۱۸۵ ۱۳۱۷۵۲۱۷ 6 
8 128. 3 1264378 8 
60 ۷۱۵۵۲ ۷۵ ۷۱۲۱8۲ ٩۱-۸ 


۱ 1 
| 1 
1 ۱ 
|| 
۱ 11 
1 1 
1 ۱ 
1 


3 001 225 011 ۸ 


۹ 


۱/۱6۵۱ 
(۷ 
|۱5 


۱5۱2۲۲۱۱6 50۱68 ۷ 


ابن هدو ومفتاح الطب 


از 


دكتر مهدى محقق 


جدا شده از کتاب 
حفتا ۳ الطب ومنها ۲ الطلاب 
ابوالفرج على ن الحسين ن‌هندومتوفی ۰ ۶ ه . 
با هام 
مهدی #قق ومد تق‌دانش پژوه 
انشا رات 
مؤسسه' مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل شعبه" تهران با همکاری دانشگاه تهران 
( مجموعه تارخ علوم دراسلام » شماره ۱ ) 
تهر ان ۱۳۲۷ 


۱5۸۷۱6 ۹7۲10168 ۱۱2۶۵۲ 5 ۱ 


فهر ست مطالب 


شرح احوال و آثار ان هندو 

منايع شرح حال ابن هندو ومشخصات آنا 
خلاصه وترحمه مفتاح الطب به زبان فارسى 
تعبیرات وتعريفات منطق وفلسى و برش 
فهرست مشخصات منابع وماخذ 

کلیات تفسير شده در كتاب 


حزان زركان 


۲۰۵۰ 
۲۱۱-۳ 
۸ ۲۱-۲ 
6 ۹-۲ ۲ 
۵ 6 ۳۳۵-۳ 
ثم- ۳ 


۳۵۰۱-۲۳ 


ابن هندو 


ابوالفرج على ن الحسين بن هندو زشكك و فلسوف وشاعر و دو لسنده واديب 
وطئز گوی ازدانشمندان معروف نيمه دوم فرن چهارم و اوائل قرن پنجم مجرى بوده 
ات 

عات راج رخی‌اورا 1 و رحی دیکّر اورا از اهل ری بشمار آورده‌اند 
و رخى دیگر مولد و مشا اورا طمرستان دانسته ۲ ونيز رخی اورا به بغداد منسوب 
داشته اند * . 

رخ ىازخاورشناسان اورا ازاصلاب وتبارهندی دانسته‌اند" وان نادرست است 


بلكه ان نسبت از آن جهت است که او اصلا اهل هندوجان قم بوده 


۰1۰ ۸ «الاستاذ ابوالفرج بن هندو القمی»» د میاه القصر ج ۱ ص‎ -١ 
١ > ب- قال ابوالفضل البندنیجی الشاعر۰«هومن اهل الرى» ارشاد الاریپ جه ص بم‎ 
م «أكرجه پدران او قمى بودند اا مولد ومنشأ او طبرستان بود» تاريخ طبرستان ص‎ 


:- «ابوالفرج على بن الحسين بن الحسن الطبيب البغدادى المتوقى سنة . ۲ ع»ایضاح 
المكنون فی‌الذیل على كشف الظنون جم ص ‏ ۰ ۷. 

فاینتا کش بایر هوف 3070۶۲ 7242 در مقاله خود تحت عنوان۰ «از اسکند رید 
تا بغداد» هنكام ی که از شاگردان ابن الخمار از ابن هندو نام مى برد می‌گوید: «ولعله انحدر من 
أصلاب هندية» الترات الیونانی فى الحضارة الاسلاسية ص هو . 

+ - میرفندرسکی در رسالة صناعیة خود از قول ابوالفرج هندوی قمی در سورد «صورت 
عطارد» و«صورت بخت واتفاق» نقل قول کرده است» یعنی همان مطلبی كه در صفحه بمفتاح 
الطب آ»ده است. ودر حاشیه آن رساله عبارت زبر دیده می‌شود: «هندوحان نام دهی است در 
حوالی قم واین فاضل از آنجاست وبه اين نام سشهور دده نه هندواست» سرگذشت ابن هندوی 
طبرستانی ورسالة مشوقة او از استاد محمد نقی دانش يزود» دجلة حاويدان خرد سال سوم‌شماره 
دوم. 


۳۰۹ ابن هندو ومفتاح الاب 


ان هندو کتب ولسفه و علوم اوائل ١‏ را در شهر ندشابور رد ابوالحسن الوائل 
با ابواحسن‌العامری" فرا كرفت وسيس زشی‌را تزد ابوالخبر خمار* آموخحت ودرزمان 


ابوغالب بن خلف وزير فخرالملكك به بغداد آمد * و يس از سال چهار صد مد در 


سس 


ا ون .ايد 1 ا 4 ۲ ٠‏ هس ا" ٠‏ ذه 
فى كال فامت کید ودرهمان شور درسال حهار صد و ست از دیما رفب ودرخانهاى 
که ملک او بود مدفون كرديد ۲ . 

از این هندو دوفرزند مجای ماد يكى بنام ابوالشرف عماد که مچون يدر شعر 


می گفت وبا رزی اشعاری را از اونقل کرده است * و دیکّری بنام ابوالسعاح که با بدر 


۱- «و کان متفلسفاقرأً کتب الاوائل عاى بی الحسن الوادسى بنيسابور» ارشادالا ریب 
26 وف م ها ۱ 
د تصو د از «علوم اوائل » دا هاهن یونانی است ناصر خسرو در دیوان حود (ص )١ ١5‏ كويد ١:‏ 

علت جنبش جه بود از اول بودش ؟ چیست درین قول اهل عام اوائل ؟ 

ا جون اين اپوالحسن وائلی کسی غير از همان ابوالحسن عامرى نمی دوا ند باشد 
1 ,وائلی» را مخفف «اوانلی» ند ا نیم با ید حستجو کنيم كه جرا او ر وائلى گفته‌اند. 

- «قرأ الکتب الاوائل علی ابی الحسن العامری بنئيشابور» فوات الوفيات ج ۳ص ۱۳. 
تا کنون کتابهای « السعادة و الاسعاد فی‌السیره الا سانیه » و « الا علام بمناتب الاسلام « 
و«الامد علی ا لا بد. »از او جاب شده شتا 

5- أبوالخير حسن بن سوار بن بابا بن بهنام معروف به ابن خمار از پزشکان وفيلسوفان 
بز رگ اسلام است او از شاگردان بحیی بن عدی بود و کتابهای بسیاری را ار سریانی به عربى 
ترجمه کرد ودر ربيع الاول سال سیصدوسی ویک از دنیا رفت. عیون الانباء من يرم ع. شهر 
روری مى كويد . «سلطان بعحمود او رأ نأاحيهةاى عطا قرو ده بود نه آن را تاحبه خمار وى دين 
واو زا شوت به این بتعه داشعه‌اند» ترحمه فارسی تاريخ الحکماء صس ۰.۳۲۱ 

فد «و ورد بغداد فىاياع آبی غالب ین حاف الوزیر فخرالماكك »ارشاد الاريب جه 
فرك ا 1 

۲ «و کانت وفانه بيجرحال فى 2 #سرین واریع‌مانة» فوات الوفیات حت ص ۳ ۰.۱ 

۱ 

00 ود صجع ور قد باستر اباد بسرانی كه يلك او بود اتفاق افتاد» تاريخ طرستان 
صس 0ه" .١'‏ 

-«وله شعر كشعرابيه ولكن النسب الكريم العريق قداسار اثرافيه» دمية القصر - ١‏ 


سهدی محدق /ا ۰ ۳۲ 


ميانه خولى نداشته ومورد مجو پدر قرار گرفته است " . 

ان هنلاوور وييتد لكر كنا يت دهاز رفي واشت ودر سي ال رات ان 
وتقريب اغراض توانا بود" و »دی در ديوان انشاء عضدالد ول ديلمى سمت منثی را 
داشته " ومدلی نيز از کاتبان سیده خاتون مادر مجدالدوله بوده است ؛ وحتی يس ازسال 
جهارصد به عنوان كاتب سر در كان میتسه اس 

او مردى خوش‌طبع وطن زكوى وهزال بود از ین جهت صاحب بن عباد اورا 
به حاورت و مصاحیت خود بر گزید و او هم فصائدی برای او سرود که به وصاحبيات) 
معروف است" وشاید ازهمن‌جهت ابوالفضل !ن‌العمید با اودشمی می‌ور زیده و در صدد 
آزار او بوده ی 


گذشته از متام تا و کتابت در شعر وشاعری سر استادی والامقام مود 


ب- سانند دوییت زیر که که باخرزی‌در دمية القصر ج رص ,ع آن را نقل کرده 


است ٠‏ 
دعاوی الناس فی‌الدنیا فنون وعلم الناس | کثره ظنون 
و کم من قائل آنا من فلان وعند فلانة الخر أليقين 


فافع اهل الفضل فى صيد المعانی الشوارد ونظم القلائد والفرائد مع تهذیب 

مس« كان أحد كتاب الانشاء فى د يوآن عضدالدولة وشاعهدت قدء ی ككينا بعخعله» 
ارشاد الاريب جه ص ۰۱۱۸ 

ء-«و كان اپوالفرح من کتاب السيدة بالرى وغيرها» تاربخ کات الاسلام ص ۱ ۰۹ 
«فخرالدوله در سنة سبع وثمانين وثلاثمائه درگذشت پسرش سجد الذوله رستم یازده ساله بود 
9 منکحوحه‌اش سبده 10 مستولى سك »6 تاربخ نز دده حجن ۱٩‏ :۰.۶ 

7 ی تس نیت مس یی اک 2 ۳ 

ه ابوالفضل بندنيجى شاعرگنته ستء «ك! هدانه بجرجان فى سنی‌بضم ع.ر و اربعمادة 

من اصحاب الصا حمب وسمن نخرحوا رمحا : و( مزب مه » رن :لد 0 ۳ص ۳۹٩۶‏ 

< .. ۰ 0 5 لي يع سك 000 
ياه «قلت 5 الفضل لعك ان سعوم الحاحب هیا در عاى جمد ودس ابن شبد وو عير 


هم سس اهل الكجاية والمروة والنعمة 5 لو رب وك اسرثت» | خلاق الوريرين ص ۵ ۸ ۲۳ 


۲۰۸ ابن هندو وسفتاح الدب 


جنانكه اورا فرمائرواى نظم و نثر می گفتند" ودانشمندان می کوشیدند تا به ديوان اويا به 
پاره‌ای از آن دست يابند ۲ . ومرتبه' او در شعر چنان بودكه بكى از کبار علما در حق او 


سما فى الشّعر أعلام کبار فصار لکلهم شرف و مجد 
فاولهم إذا ذكر ان حجر و آخرهم ابوالفرج بن هندو" 


بس از اوبسیاری از اشعار او مورد اقتباس شاعران قراركرفته؟ ونيز بوبسيارى 
از اشعار او استشهاد و عشل جسته ی‌شده است *. 
ان هندو مدرسى توانا بود ودرحلقه درس اوشاگردان از نواحی تلف بلاد 


اسس سصی س و 


| - «فهوأمير النظم و النثر بخیله و رحله و قد ظفرت بدیوانه» دمية القصر ج ب ص 


۲ - «و کنت ضمنت کتاب اليتيمة بدا من شعرهلماظفر بغیره» نتمة اليتيمة ج ۲ ص 
۱۳۰ 

۳ - تاريخ طبرستان ص ۸ ۱۲. 

ء - نجم‌الدین ابوالرجاء قمی در کتاب تاريخ الوزراء که در سال عره نوشته شده 
بس از ذ کر اییاتی از لامیةالعجم طغرائی اصفهانی از جمله بيت زير ٠‏ 


چنین می‌گوید 1 
مردم معنی أبن بيت را بكر می‌خوانند در دیوان ابوالفرج هندو بعینه دراين بيت می‌گوید . 
و سا رضیت بأنى فاقنی بشر الا رضا الشمس لما فاقه زحل» 


تاريخ الوزراء ص ۸ ۲ ۳ (دركتاب بحاى «بأنى» «بال» آنده اعت ۰ 
ه - ما فروخی اصنهانی ار دانشمندان قرن پنجم هجری درکتاب خود به مناسیتسی 
عبارات ۳ ر می‌آورد ((... فتری أكثر شسانها بين مععن بمثل ابیات ابی الفرح بن هندو 


أييدو الصبح محمر المساتب ولم ترعف خياشيم السزقاق 
تدار ک ايها الساقی نفوسا ارقت بالهموم الى التراق 


محاسن اصفها ن ص ۸۰ 


مهدی محقش ٩‏ ۰ ۲ 
كرد می آ مدند و زد او شعر وادب وطب و فلسفه می آممو امد ودود در منظوههای که را 
ان مطلع آغاز ف كنك 

مجالسی صیاقل الالبات بحل ما عرائس الادات 


درژوصیف دروس و دانشجویان خود می‌گوید ۳ 


فدارس رسائشل المحبرة و دارس أشعارى المعط.رة 
و دارس فلسف4 دففه و دارس‌طبا ۳۳۵ نحقيةه 
من علم سقراط و رسطاليس وعم بقراط و جالینوس ' 


آثاری که از ان هندو يادكر دداند عبارنست از : 


بت دیوان؟ ۳ رسائل ' اه اعموذج اجه مت الرسالة المشوقة ف المدخل إلى 
الفلسفة * ه النفس 5 الک الروحانية من الحم اليونانية * ۷- الوساطة .من الز ناة 


| - تاريخ طبرستال ص ۲۷ ۱. 

ماين اسفندیار می‌گوید ٠‏ «ديوان اشعار او پانزده هزار بيت بلحه زيادت بردى| يد 
مثل آب زلال و سحر حلال» تاريخ طبرستال ص + ۱۲. یاقوت می‌گوید : « انه مشهور فى 
تلک البلاد بجودة الشعر» ارشاد الاريب ج ه ص ۰.۱٩‏ 

۳ -« این رسائل بالغ بر بنج مجلد می‌شده است» . تاريخ طبرستان ص ٩‏ ۱۲. 

ء - اين رساله که ابن هندو از آن در آغاز « مفتاح الطب » ياد كر ده بوسیلا استاد 
محمد تقی‌دانش پژوه در محلهة حاویدان خرد جاب شده‌است . بیهقی رساله‌ای از ابن هندو بنام 
« الرسالة المشرقية » نقل کرده که احتمال دارد همان « الرسالة المشوقة » باشد. و نيز کتبی 
ساله‌ای تحت عنوان « الرسالة المشوقة فى المدخل الى علم الفلک» از او نقل رده که 
محتمل است همان «الرسالة المشوقة فی‌المدخل الى علم الفلسفة» باشد . 

و - اين کتاب در سال م رم , ه.ق. در قاهره بوسیله مصعنی القبانی‌چاپ شده است 
و این غير از «الکلم الروحانية من الحکم البونانية » است که آقای پروفسور دايبر »« 12 .۲1 
درمقالة خود در نشرية نسخ خطی خاور ميانه شمارهةٌ . ١+‏ معرفی کرده است. 

7 دعل نع .آ , رل ۷۷ أكنال صدل ۵ 600160 , اعمط ۸۱401 ۰۱۵ زر و ۷۵56۲ 


۱۰ ۲ ابن هندو و مفتاح الطب 


واللاطة ۲ . ۸-مفتاح الطب ۲ . 9 البلغة من جمل الحمة . ٠١‏ نزهة العقول 
۱ - الفرق بين الذ کر وااونث ۱۲- الساحة ' . 

از ميان آثار این هند و کتاب « مفتاح الطب » اوبیش ازهمه از شبرت برخوردار 
بر ده وا بدان جهت است که قت ركتالى با ابن وجازت واختصار ودرعین حال دارای 
مه بی‌گوناگون . درتار طب و آداب دانشجویان ابن فن نوشته شده‌است وظهبرالدین " 
بيهى أجاكه می‌گوید : 


« درشراات وفوائد علم پزشکی‌کتابی همجود مفتاح الطب او نیافته‌ام 4 


در کفتار خود راست گوی وضادق بوده است ۰ 


.۱ ۳ تعالبی فقره‌ای از این رساله را نقل کرده است. نتم اليتيمة ج ۲ ص‎ - ١ 
از مفتاح الطب سخه‌های متعددی موجود است که برخی از آنها در آغاز اين‎ - » 
کات معرئى شده است و نيز نسخه‌هائی‌از بخش اصطلاحات و تعبیرات‌مفتاح الطب بصورت‎ 
جد اگانه نحت عنوان «جماة مستخرجة منتخبة من کتاب سفتاح الطب» در دسترس بوده است.‎ 
چهار کتاب اخير فقط در تاريخ طبرستان ابن اسفندیار ص ب ؟, آمده است.‎ - ۳ 
دوم أجد فى شرف علم الطب و فوائده کتابامثل کتابه المعنون بالمفتاح», تاريخ‎ 5 
حکماء الاسلام عنى عو.‎ 
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منابع شرح حال ابن هندو ومشخضات آنها 


- أخلاق الوزبرین » ابوحیان على بن محمد الوحیدی حفّقه وعلّق حواشیه 
محمد بن تاویت الطننجی ( دمشق ۱۹ 1 ۰ ») ص ۳۸۵ . 


323 إرشاد الأريب إلى معر فه الا دیب‌العروف عع< الادرای آوطبقات الادیای 


ياقوت حموى » اعتى بنسخه و تصحيحه د . س . بجيو ناض ۸ ج ه 
ص ۱۷۳ و ۱۱۸ . 

۳- إيضاح الکنون فى الذ یل ع ىكشف الظْنون عن آسای الکتب و الفنون » 
اسماعیل باشا البغدادی (تهران افست /ا195م.) » ج ۲ ص ۳۷۹ و ۰۰4 . 

5- تارخ حكماء الاسلام » ظهيرالد بن‌البیهنی» عنى بنشره و حقیقه محمد کرد على» 
( دمشى ۱۹4٩‏ م.) » ص 15-46 . 

۵- تاريخ طبرستان » #مدبن حسن بن اسفندیار؛ بتصحيح عباس اقبال (تمران 
۰ ه . ش . )2 ص ۱۲۵ و5١7١‏ . 

1 تارع كزيده » حمدالله مستوفی » باهتّام عبد الحسين نوابي ( تهران 151 ه. 
ش ۰) » ص 5١5‏ ۰ 

۷- تاريخ الوزراء » چم الدين ابوالرجاء فى » به كسوشش حمد تى دانش پژوه 
(مهران ۱۳۰۱۳ ه . ش . ))» ص ۲۲۸ . 

8 تتمة اليتيمة » ابومنصور الشعالی النيشابورى » عنى بنشره عباس اقبال 
(طهران ۱۳۵۳ ه.ق.)» ج ۲ ص ۱۳-۱46 . 


۲ منابع شرح حال ابن هندو 


4- الترات البونانی نیا لمضارة الاسلامية» دراسات اکبار الستشرقن الّف با 
وترهها عبدالرمن بدوی (قاهره 1955 م . ): ص ۹۵ . 

۰ - دارة العارف » بطرس بستالی (ببروت دارالعرفة) ؛ ج ۱ ص ۷۲۳۲ . 

۱- دمية القصر وعصرة اهل العصر » على بن الحسن الباحرزی» تحقیق ودرامة 
لد کتور محمد التونجی (دمشق ۱۹۷۱ م.) : ج ۱ ص ۰۰۸-۱۱۸ . 

. ۱۳۵۲ دیوان ناصر خسرو : باهعام يجتى مینوی ومهدی محمق (تهران‎ ١ 
. ۱۳۲ ش ۰) . ص‎ 

1 سر کذشت ان هندو طرستالی ورساله" مشوقه" او » محمد تی‌دانش وه 
۳ جاویدان خرد (تمران ۱۳۵۲ ه.ش.) ۰ سال سوم شاره دوم ص ۲۲-۳۳ . 

14 عیون الاأنباء فى طبقات الاطباء » ابن الی‌اصيبعة » شرح و تحقيق الد کتور 
زار رضا یروت 1566م . ) » ص 1۲۹-4۳۵ . 

۵- فوات الوفیات » حمد بن شاکر الکتی » حقیق الد کتور احسان عبّاس 
( ببروت ۰6.۱۹۷ ج ۲ ص۱۳-۱۸ . 

- #اسن اصفهان » مفضل بن سعد الافروخی الاصفهانی» تصدی (تصحیحه 
وطبعه ونشره » السید حلال الدين الحسيى الطهرالی (عمران ۲ ه«. ش ۰) » ص 
۱ ۸۱ . 

۷- مطر ح الأنظار ف تراجم اطناء الاعصار و فلاسفة الأمصار ۰ عبداخسین 
طبیب تبريزى ملقب به فیلسوف الدوله» (ترز ۱۳۳6 ه.ق.) ص ۸9۰ . 

۸- معجم او لفين: تراجم مصنی‌الکتب العربية » عمر رضا کحاله(بروت دار 
احياء تراث العرف) ۰ ج ۷ ص ۸۲ . 

49 نزهة الارواح و روضة الأفراح فى تار 2 الحكماء والفلاسفة » شم سالدين 


مل و مود الشعور وه 4 اعنی نص حيحه و التعلیق عأيه اليد خو رسد امد 


مهدی محتق ۳۱۳ 


(حبدر آداد سل 9 ۷۹ م ۰ ج ۲ ص ۲-۳۷ . ابن كتاب بوسيله ٠‏ #صود عل ىتريزى 
بر حمه ره فارسی شده و ۳ کوشش مدق داش بر وه و مل سر‌ور لد در سال 
۵ . ش . در مران جاب ومننشر كر دیده و شرح حال ان هندو در صفحه‌های 
۲ ۳۸۳ از کتاب هل ات 

۰- هدية العارفین » اساء المؤلفين و آثارالصنفن ۰ اسماعيل باشا البغدادی 
(مران افست ۱٩۹۲۱۷‏ ۶ جاص ۱۸۰ . 

۱- يتيمة الدهر فى #اسن اه لالعصر» ابومنصور الشعالی النبشابوری» بتحقیق 
محمد حی الدین عبدالحميد ( قاهره مطبعة حجازی) » ج “اص ۳۹-۳۹۰ . 


خولاصه وتر جمه مفتاح الطب 


علت تاليف كتاب 

چون مؤلّف قبلا مقالهداى تحت عنوان و المشوقة ف المدخل إلى الفلسفة » تاليف 
كرده بود كه از جهت سهل المأخذ بودن مورد توجه دانشجويان قرا ركرفت از او 
خواستند که مقاله‌ای درعلم پزشی برهمان اسلوب و روش بنويسد و او خواهش آنان 
را پاسخ كفت و این کتاب را رای آنان تأليف کرد و آن را بنام مفتاح الطب (-كليد 
دانش بزشکی ) نامید . 


ابواب کتاب 


ان هندو کتاب خود را در ده باب بان ترتیب قرار داده است : 

باب اول درتشویق آموخان عل حموماً و عل پزشکی حصوصاً . 

باب دوم در اثبات عم پزشی . 

باب سوم درتعریف عم بزشی . 

باب چهارم درشرافت علم پزشی . 

باب پنجم در اقسام عم بزشي . 

باب ششم درفرقه‌های ( - مکتب های ) عل بزشی . 

باب هفتم دربیان روش‌ها و طریقه‌هانی که عم بزشی با آن دریافته ی‌شود . 

باب هشم در بر شمردن علوى که بزشکث بايد بداند تا در فّن و حرفه خود 
کامل كردد . 


مهدی محقق ۵ ۱ ۲ 


باب نهم در کیفیست پیشرفت تدرجی دانشجوی بزشی وذکر مر اتب کتاهای 
آن عم 


باب دهم درتعییرات و تعریفات و اصطلاحات عل پزشکی . 


خلاصه باب اول 


ان باب درباره" تشویق ر آموختن علوم عموماً وعم بز شك خصوصاً است . مؤلف 
رای ان مطلب مقدمهاى می آورد و آن عبار تست از اینکه پدشینیان فرق ميان موجود 
ومعدوم را بابن دانسته‌اند كه موجود آنست که فعلى را اجام ممدهد و با تأثير فعلى را 
قبول می‌کند» يس اكر انسانی نه فعلى انجام دهد و نه يذبراى فعلی باشد متر آنست که 
«معدوم ) خحوانده شود ومیچوجه سزاوار نام « موجود ) است . 

أو سيس به تقسم افعال انسان می‌ردازد و ىكويد افعال که از انسان صادر 
ىشود دربرخىاز آنما اوبا جهاربايان شريكث است همچون خوردن و آشامیدن ومانند 
آن که عقل را درآن دخالتى نيست » ودر رخی ديكّر با فرشتکان همچون استفاده از 
علوم وطلب خيرات كه به عل اختصاص دارد وانجام آن به نیز وفكر وابسته است . 
آدى با انجام دادن افعال حيوالى به مرتبتى نمىرسد و پا از طبقه" مبيمى فرائر نمى نهد : 
افعال عقلی بر دو قسم هستند : یکث قسم آنکه هرانسان سلم الفطره‌ای می‌تواند آن را 
انجام دهد وانجام دادن آن نیازی به بی‌گری ومارست ندارد مانند آنکه جامه خود را 
بدوزد وير جراحت خود مرهم نپد. آدمی را با ان افعال مزیبی خاص حاصل می‌شود 
زرا همه" عاقلان دران امر با او مشارکت دارند . و قسم دیگر آنکه فقط با ی گیری و 
مارست وکوشش بدست می‌آید واین قسم خود بردوقسم است: يكى آنکه برای ساکنان 


مدینه وشهريان ' سود مند است وانواع خبر را به آنان عاید می‌گرداند وتوانافی برچنین 


,- شهری (- اهل المدينة معنا ) ناد وخسرو در دیوان ص ,رمم كويد ۰ 
حا کم در خورد شهریان بايد نبكو أبود فرشته درگلخن 


بح« انآ« 


۳ خلاصه و ترجمة مفتاح الطب 


سوسم 


اعمالى اختصاص به نام صناعت وكتابت وصياغت دارد . دیگر آنكه سود وخيرى در 
أن نيست مانند آنکه کسی مهارت بيداكند که از چوب بالا رود وسنگها را ببلعد و 
ر روی سطح قرميد' راه رود. ای را عم وصناعت عی‌نامند و أدب با دانستن آن به 
شرف و رتبه‌ای عی رسد وبراى دارنده اش جز ضرر و وبال چیزی ببار تمى آورد . 

بناير ابن عاوم وصناعات كه به انسان شرافت ى حشند نه تنها آدمی را ازجر که 
حيوانات غسير ناطق بير ون فا ونين بلکه اور ا از مردمان لى عنم وغرحه حدا 
می سازند . آدی بوسيلة* ع سطيع خداويد می‌شود و از لكك جور رهالى می‌یابد و به 
سعادی کء حتص اوست نائل می کر دد) جه آنکه خداوند أادى رأ به مزيت عفل / 
مخصوص کرده است وعقل را و سیله‌ای قرار داده تا انسان به حسن معاش در دنیا و 
۳۳۳ معاد در آخرت دست بابد» و مسلا رسیدن به این هدف از عهده يكك تن ر 
عي دن بلکه بو سیله تعاون و کی ره يكديكر حاصل می‌شود؛ از ان روی است که 
آدى مدلی با ليع أفريله شده است . مردنى که درريكك تير کیرد آمد‌داند يايد در 
صناعات و حرفه ها ممارست ايند وهريككث صنعت و حرفهاى را ركزيند تابا آن به 
دیکران سو د رساند وود دم از سود حرفه وصناعت ديكدّران هره مند کردد وبدن 
وسیله شمه به سعادتى که مر ای آنان خواسته شده وغرض آفرید كار شان در آن بوده ناثل 
آیند و از تنکث اینکه برای آنان کار شود وخود كار نکنند وبرای آنان رخ رده شود 
وخود رم تترند بیرون آیند : 

ازان روی ر هر فردی واجب است که واسته به صناعی از صناعات باشد تا از 
اجزاء مدينه وشهر بشمار يد واگر به حرفه عالى دست نیابد از حرفه پایین ننگث ندارد 


۱ - قرميد: خشت نابه. جمع : قرامید. مقدمةالادب 
۲- غرچه:جاهل و نادان,ناصر خسرو در دیوان ص ه و گوید . 
ای رقي رنى رعداست بس غرجه فریب فتنه سارد خویشتن را جون بدست‌آرد عزب 
۳- اين عبارات نظير عبارات دحمدبن زكرياى رازىاست که در فصل اول از «الطب 
الروحانی » خود در فضیلت و ستایش عقل آورده است. رسائل فلسفية ص ۱۷ 


مهدی محفق ۲۷ ۲ 


زرا مدینه وشمر مانند یکت بدن است" ومردم عنزله اعضای آن بدن هستند وهمچنانکه 
همه اعضای بدن دارای شرافت ومرتبت اند هرچند آنها که سودشان 8 است زرا اگر 
نابود شوند بدن نقصان می‌پذرد همچنین آنان كه دارای حرفه ها وصناعت های حفر 
هستند از رتبت وفضیلت بر خور دارند زر ا كر شهرى از آن <الى باشد نقصان وخلل 
بدان شهر وارد می‌آید . 

اما بطالان وبیکاران که تكيه برخت می‌کنند" و کار وصنعت را يست می‌شمارند 
هیچ رتبه ای دراجزاء شهر و مدینه ندارند ودر حكم عضو فاسد اجون ييار ۱ ۳ 
ان مقدار کای است در زرك داشت و تعظم قدر صناعات وكوشش درفراگری آمها 
والبته صناعات در رتبه ومزبت متفاوت اند و آدی که توانالی رسیدن به مراتب عای‌را 
دارد نباید به مراتب پایین خر سند باشد چه‌آنکه او مانند زلى است که می‌تواند وخاتون » 


باشد ول خود را به « کنیز» بودن خرسند سازد . 


خللاصه" باب دوم 


,-فارابی می‌گوید مدینه فاضله به بدن تمام ودرست که‌همه اعضای‌آن بیا ری‌یکدیگر 
می‌شتا بند می‌باند وهمچنانکه اعضای‌بدن مختاف ومتفاضل اند یعنی یک عضو رئيس است سانند 
قلب و اعضای دیگر برحسب مراتب نزدیک به‌آن رئيس ستند اعضای مدینه نيز متفاوت‌اند 
تا به مرتبه پائین برسد.نقل باختصار از آراء اهل المدينة الفاضلة ص , ۲۳۲9۲۲ 

۲- جالیئوس در کتاب«فی الحث على تعلم العلوم و الصناعات»می‌گویدکه‌پیروان بخت 
بطالانی‌اند که به آرزوهای خود چسییده‌اند و خود را در جریان بخت قرار می‌دهند برخی بدان 
نزدیک‌تر و برخی دیگر از آن دورترند و احوال آنان متغیر و مختاف است و در پایان به‌شرهای 
بسیا ری گرفتا ر می‌آیند.مختصر مقال جالینوس فی‌الحث على تعلم العلوم و الصناعات د رسجموعة 
دراسات و ثصوص فى الفلسفة و العلوم عندالعرب ص بم . اين کتاب مورد استفاده ابن هندو 
بوده و در بیان اينكه پزشکی از شریف‌ترین صناعات‌است از آن نقل قول کرده‌است. رجوع شود 
به صفحة > م همین كتاب 5 

+- على بن ربن طبرى م ىكوي د كه برخى از نويسندكان معاصرماچنان بهنفس خود معجب -> 


۲۸ خلاصه وترجمة سفتاح الطب 


عقلى صاحب نظراند اختلاق درابات صذاعت طب و فضیلت و شرافت آن ندارند و 
حتى مردم عوام که داراى عقلى سلم و بصيرتى قوى هستند بدان اعتراف دارند ول 
رخى از آنان که خود را به علوم مىبندنذ و #مجنين أن گروه از عوام که جهل در 
طبیعتشان استوار گردیده عم طب را ابطال و نی می‌کنند و دیکران را و به رك آن 
وای دارند. رخی‌ازان گروه با ابطال طب بطالت خود وحسادت به دانشمندان رابه 
اثبات میر سانند. ورخى دیگر بنادر ست م‌بندارند که کوشش انسان درم‌بود حشیدن 
بهاری مزاحمتى در قضا و قدر خداوند وكوشيدن رحلاف آنچه که او براى بنده‌اش 
خواسته است می‌باشد » و رخی ديكر گویند اگر طب واقعيتى م‌داشت بزشکان همه 


بهاران را درمان ی کردند وهیچ یکث ازدرد مندان که مورد درمان بزشکان قرار ىكيرند 
تلف عی‌شدند ١‏ . 


ج وبياية خود جاه لگردیده‌اند که برد طب پرداخته وگمان‌برده‌اند که‌در اشیاء سود و زیانی 
برای‌بدنها ومردم‌نیست, آنکه این‌سخن را می‌گوید سزاوار پاسخ ونکوهش نیست زیرا اویمنزله 
وطواط و حغداست کهاز دیدن خورشيد کوراندوآن راحس نمی کنند.فردوس الحکمة ص ۰۲۲ ۰ 
احتمال دارد که مقصود او از «برخی‌از نویسندگان معاصر» ابو عثمان عمربن بحرالجاحظ ذويسندة 
بزرگ عرب و ابوا لعباس عبدالله الناشی متکلم معتزلی باش د که هریک جداگانه به نقض علم 
پزشکی برداخته و محمد بن ز کریای رازی نقض آنان را رد کرده و خود نیز کتابی بنام«اثبات 
الطب» نوشته است. رسالةابی‌ریحان فی‌فهرست کتب الرازی صه . برای آگاهی بیشتر رجوع 
شود به بقاله فرانز رزنتال نحت عذوان « دفاع از علم پزشکی‌در حهان اسلامی قرون وسطی» 
0 تاريخ پزشکی»ج ۰:۳ ووور ص و ره 


2 عم >ش>ش ۳/۳ 
-١‏ اينان مى كفتند كه يزشكان خودبا همان بيماريهائى كدد رمان مى كردهاندتلفشدهاند 
و ابیات زیر سو یل اف عقيده است ٠‏ 


قدمات لقمان الحكيم يي 
وكذاكك رسطاليس مات برعشة 
مالا یکون فلا يكون بحيلة 
فالحكم فى هذا لرب واحد 
نقل از يشت جلد تذ كرة 


و بنكسة قدسات افلاطون 
وكذاكك جالينوسم مبطون 
كلا و مهما كائن سيكون 
ان شاء اسرا قال كن فيكون 


الکحالین نس خطى کتابخانة اسلر 0516 شماره 889/27 


مهدی بحق ۲۱۹ 


ان هندو برای اثبات طب مقدمه‌ای تفصيلى می‌آورد که خلاصه آن اینست : 

اجسای كه زیر فلکث قر هستند و عناصر چهار کانه را تشکیل می‌دهند وهمچنن 
مرکبای مانند حیوان و نبات هریکث در ديكرى ار ىكذارند ونيزاز یکدیگر ابرپذر 
می‌شوند وان بیان کننده ان حقيقت اس تکه درهمه اشیاء نروی وجود دارد که فعل 
وانفعال و تأثر وتأثّر بوسیله" آن انجام می‌گیرد وان نبرو را «طبع » و «طبیعت» گویند 
وخداوند ابن نرورا درهمه اجسام مهاده تا با آن استحاله و دک کوی در اجسام يديد 
آید و ضمين نرو است که زندی و مره وباری و صحت دارد ووقتى ما به بدن انسان 
ى نکر م ی بينم تا وقتی تاثبرات اشياء باد شده و افعال وحرکات آنها در او به نحو 
اعتدال است از صت وسلامتی رخورداراست وهرگاه که اعتدال زابل كردد بدن 
رحسب زوال وانتقال آن اعتدال بسوی بهاری می‌گراید ۱ . حال ار انسان آن کیفیالی 
را که بر بدن غالب گشته و آن را از اعتدال خارج ساخته با اضداد آن مقابله کند و 
آن را دفعة" یا تدريجاً مرتفع سازد بدن بسوی صمت ى گراید و یا به آن نزديكك 
می‌شود واز ان جا به دست می‌آید که ادر انسان تأثرات ان اشیاء را دربدد خود ودر 
بدن دیگران مورد ملاحظه و مراقبه قرار دهد و سود و زيان آنها را بسنجد و سپس با 
نظار ومشابه آن حالات که مواجه می‌شود آنچه را که قبلا با ملاحظه ومراقبه دریافت 
کرده با « قياس ) به آنها سرایت دهد و حم کند سپس كسان ديكر همین مراقبت و 
قياس " را در موارد دیکّر انجام مىدهند وعم متقدم بوسیله علم متأختر زیادت وافزوف 


۱- بقراط می‌گویده طیعت بدن انسان از خون و بلغم وصفرا و سودا تر کیب يافته 
و بیماری و تندرستی او از این هاست‌بدین معن ی کداگر نيرو ها و کیفیت آنها بر پاید اعتدال 
باشد تند رستى در نهایت جودت است و هرگا که یکی از آنها کمتر و د يا زیادتر از دیگرها باشد 
بیما ری حادث می ردد . کتاب بقراط فى طبيعة الانسال ص > 

م اين قياس قياس منطقى ٩۲110‏ نیست بلکه قیاسی است که درفقه سورد 
استعمال است 2021027 . و در میان پزشکان دو نوع قياس بوده‌است - یکی از آنها قياس 
به ظا هر برظا هر که آن را اپیلو جسمس ( ح 5 1722077160 'ع) و دیگری قياس به‌ظاهر برخفی 
که آن را انالوحسموس ١ع‏ ۲0۱5 ۷0۵7/۸6 0) می‌گفتند . التجربة الطبية ص + + 


۲۰ خلاصه وترجمقّیفتاح الطب 


م‌کرد وهمت امر موجب تشکیل وصناعت» می شود " . از اين روی اس تکه حكيان 
به ترصد اتقاقات و استخراج خاصيت ها با جربه مبادرت ورزیدند و اصول که زد 
آنان با رصد و مشاهده بدست آمده بود با قياس در موارد مشابه آن به کار بستند وبا 
هين تدبير صناعت يزشك درهند وابران وروم بوجود آمد و آنان از امت هاى جاهل 
كه تن بدنشان را فقط برفعل طبيعت سيردند همجون عرب وترك واملاوها و 


زنكيان مداز گشتند وبقراط که گفت : وعم ركوتاه وصناعت دراز و زمان جديد است»" 
ممعودش ان بود كه عمریکت فرد بمجهت كوتاه بودد به تيل صناعت طب وفا کی‌کند 


4 


زان جهت بايد كتاها دران 2 تالف كردد و هريكك استتباطات حود را درآن 
کتاپا ياد كند تا در دوره‌های طولاتی ابن صناعت مراحل تکاملی خود را به پماید . 


١ل‎ 
3-3 


حال ما با متكران وجود طب سح خود را آغاز ی کتم ول به و بطالان » که 
مخاطر تنبل و تن بروری هرعلمی را باطل م‌دانند کاری ندارم . "رسطو خود كفته 


,- رازی می‌گویدحناعات بمرور ایام افزون می‌گردد و یکمال نزدیک مىشود وآنچه 


ِ آشمندی « در زسانی دراز در یافته ات دانشمندی آینده در زماتی کوتاه در 


٩ ۰ ۱‏ ی ٠.‏ ۰ ۰ ۰ 
سیب بدا. و مش پیشینیان مثل مكتسيال ومثل يسيتيان مثل مورثان انت . كتلب الشکو ک 
ار 4 ۰ 
نی ٩۳‏ ار بت و 


و عد ان - 1 د ل اك ۰ 55 599 ۹ 

+ اين عب رت معروفیاست كه دراخاز فعصول بقراط كصععمطوةق جع دح موم:آ11 امله . 
لسمء و 

جا حت سی مد 


ی مریم هريكك'ز حكيمان كه بخراحد در يار عنمی كتاب تاليف كند يايد كدأن كتلب 


م 05 لكي ١‏ ۰ ۰ ‌ و دا 9 
تا راك سمير نلا مت اه ری اسب مت سعکت ٠‏ لحست : معحخت) ا مضه »تالف لستاد» ند 6 
رع 7 5 ۱ صحف» دا ب دمر » و 
يح ام ۱ ٩ ٠‏ حدج همست ده | ۰ كت 
۰ وود 0 ع رن 3 اه سا 


بی كه بن ««آفوریسموس> يعنى كتاب شمه ليت كرد آورده 


ج ۱ سس ؟. واءابن آبی صادی درشر- خود بر فصول بتراط عبارت-«العمر قصير 
و انست‌ه صدینة و '"١‏ رفت خيق » با به تفصیر توصیح داده است. صر سمخ خطی کتابخاته 
ده ©0051 شاد رو ,یرای ١‏ داهی بيشتر رجوع شود به مقاله فرانز رزتال‌تحت عتولن- 
. چم کر )تلا ۲۳6 50۲ 5< 1266 درمجنه تاريخ صب - ۱ ۱ شماره ۳ ۰6 ٩ ٩‏ ۱ ص >" ۲ ۲ ۰ 
ساعد ين الحسن طبيب می‌گوید: پزشکان زمان مابرخلاف گفتة بتراط می‌پندارند که «صتاعت 

لوداه وعمر دراز است» واز این روی وقات خودرا به خرردن و نوشیدن ولهو و لعب وکارهای 
ی سشغدل سی‌دارله,اعشریی الطیی نس ۳۰ ال 


یب 


مهدی محفق ۳۲۱۳۱ 


است که با اين گروه مجادله نکنید زرا اینان حتى نيكى به يدر و مادر و نکشتن فرد 
بیکناه راهم در زر سؤال قرار می‌دهند و مسأله را عجادله می‌کشانند . منكران عم 
طب که خود دیده اند که عام وخاص از نصا و دستورهای بزشکان مره ملك کته 
وبهاری خود را بوسيله آذان مبود مخشیده اند با انکار خود گویی چشمه خورشید را 
می‌پوشانند وسپیده صبح و اه كينكت 

ما به آنان که اقرار به وجود طب را مداخله درقضای خداوندی م‌دانند ' کوئم 
يس واجب است که هنكام ات چمزی حخورند ودر وقت شيك جبزى نياشامند 
شاید که قضای خداوند رای مقرّر شده که از گرسنگی و تشن عرند و با خوردن و 
آشامیدن خود مزاحم قضاى خداوندی می‌شوند ومجای اراده خداوند اراده خودرا باجام 
می‌رسانند . رئيس همین كر وه که بأ اپوالخیر حمار دشمنى می‌ورزید ومردم را به آزار او وا 
می‌داشت دجار بهاری سر‌گردید واز ابوالخر دارو طلبید . ابوالخي کفت : رهمان کتاب 


راکه در ابطال طب ذوشته است در زر سرش بگذارد ۳ مهبود يايد 0 


وذ وؤوة ان كرو ات ازابن عباس روایت شد ه که مردی نزد رسول خدا- صلى الله 
عليه و سلم -آمد وگفت.آیا دارو در برابر قدر خداوند سودى دارد ؟ حضرت فرمودند: دارو خود 
قد رخداوند است واو ه رکه را بخواهد بوسیلهٌ هرجه كه بخواهد سود مى رساند.الاحکام النبوية 
فى الصناعة الطبية » ج ص ب ب» و لیز رجوع شود به طب النبی ابن القيم الجوزیه ص ۰ ۰۷ 
ابن جميع می‌گوی كه اگر كسى بكويد که اب خداونداست که بيمارمى كند و درمان مى بخشد 
بس فضيلت صناعت پزشکی درجيست * 

پاسخ اين برسش آنست که هرچند که خداوند ممرض و مشفی (-بیمار کننده و درمان 
بخشنده) است ولی او شناسائی دارو را به بشر الهام کرده و راه درسان را هم به او نشان داده 
تا بدان به شفائی که خود مقدر کرده‌است دست يابند و همین شناسانی دارو و درمان صناعت 
پزشکی را تشکیل می‌دهد. المقالة الصلاحية ص ۱۲ 

؟- بنا بر روايت شهرزوری اين شخص يكى از بتکلمان بوده که در هسسایگی‌ابن هندو 
می‌زیسته و ابن هندو روزی به اوگفته است که پیغمبر- صلى الله عليه وآله فربودالعلم علمان 
علم الابدان و علم‌الادیان, علم بدن را که پزشی پاشد بر علم دين مقدم داشت برای اینکه 


(بقيةُ حاشیه در صفحة بعد) 


5 خلاصه وترجمه سفتاح الطب 


اما آنان که از جهت دشوارى رسيدن به طب آن را انكاركردهاند ادانای 
هسنند که اندازه تنروى عقلى را که خداوند به انسان محشیده در نیافته‌اند بس جرا 
آنان ابن دشواری را درعلوی دیکر که مت تر از طب است عنوان ع ی کنند مانند عله 
جوم که در بردارنده شناخت ابعاد ستا ركان و اندازه اجرام وافلاك وحرکات وافعال 
و تأثرات آنهااست و همچون صناعت موسيق که رای آنکه تأثير در نفوس و ابدان 
بگذارد انواع آلات برای آن بايد تعبیه گردد و دارنده" آن با نحوی بازی با آن ابزار 
موجب خنده و با حوی ديكّر موجب گریه می‌شود » و نبز زمالى با همان ابزار شادی 
وفرح را امجاد ی کند وزمالى دیکر موجب هیجان واندوه ی گردد . 

آبان که تلف شدن بهاران بردست بزشكان را دلیل رابطال طب ىكيرند نظر 
درست خود را بكار نبرده و آنچه را كه طبیب متكفّل وضامن آن است نشناخته اند 
زرا هرصناعبى را غایی است که آن صناعت بسوی آن می‌گراید و نز هرصناعی را 
ماده‌ای است که موصوع آن صناعت نامیده می‌شود و آن صناعت آثار و افعال خود 
را در آن آشکار می‌سازد مثلا غایت صناعت تمجاری ساختن درها و حت ها و مانند أن 
است وموضوع آن چوب است ول هر چوی صلاحیت درشدن ونخت شدن را ندارد. 
پزشکی هم غايتش مت و موضوعش بدن انسان است و هر بدی صلاحیت از رای 
درمان بزشكث را ندارد جون بدن تخص زمین كير و کور و طاس و همچنانکه هر گاه 
تون از چوب خاصی نجت ساخت نجتارى باطل نمی‌شود ار شص كور و سرطاس 

درمان نگردند بزشی ابطال عى گردد ۱ . 

عبادات از کسی صادر می‌شو که تن او سالم و عقل او ثابت باشد, خداوند تعالی فرمود:« 


5 ابا 3 3 . 5 ۰ ۰ 
١‏ لح سور ۰ ۰ 
و على نم ل ل » رسا ف موك «وان 5 


لى المريض حرح» ونيز فرسو تم سرضى»و باز فرمود: «فمن كان متكم مریضا». 
پس ار این سحن ال متکلم ااعشند ۱ 
2 ا ۲( ۳:۵ 


ده خود استغفار کرد, نز هة الا رو 
مسح تن 
- زهراوى به شا؟ داث ۰ م . ۰ نز 
0 رد خود نوصیه می کند که از بیماریهای خطرناک و دشوار 
لك حي دارو و تداوينا ليد ١ ١11‏ سو كد 


میم ۱ مى ترسيد كه شبهه‌ای در دين و 
دسانان وارد سارد. اين روش آبروى شما را بهتر نگه می‌دارد و ارج شمارا درداوا و آخرت 
/ 3 ۰ 5-08 ۰ 8 5 ۱ 
باد ر می‌سارد. جاینوس در یکی‌از سفارنهای خود گفته است: «به ما ریهای بد را درمان نکنید 
5 نان 55 خوانده نسو ید تلف ري لوزن عجر عن تالا ص 1 
- مر مج سا ۰ م ۷ 


مهدى محفق ۳۳۳ 


وبابد کف ت که صناعات بردوقسم اند: یی آنکه هالش‌از اول نا آخر در دست 
انسان است همچون نجارى وز ركرى» ودیکر آنکه آغاز ومقد مانش دراختیارانسان و 
كالش موکول به خداوند عز بز و زرگ وطبیعت‌است مانند کشاورزی که بذرنشاندن و 
آب دادن از دهقان وببرونآوردن گیاه از خداوند است و بزشکی نيز ازاین قبیل‌است. 
خداوند در بدن آدى کارگزاری قرار داده كه حصت و سلامتی أن را حفظ ى کند و 
هر كاه آن حت وسلامتى بوسیله عارضه‌ای زائل کردد الت وازار آن کار کزار که 
غذا و دارو باشد آن عارضه را از بدن دفع وصحت را به آن باز ىكرداند . ان کار 
كزار را حكهان رطبیعت ) واحابت شرایع «ملکث» حوانند وان هران است که مر اط 
در وصف آن کفته است : و طبیعت ود کائی است در م‌بود محشیدن بهاری ها ِ 
نار ابن بزشكك نخادم طبیعت است وامر شفا ومهبود در اختيار او نیست . او آنچه را 
که در حفظ صصت ونی بهاری مورد لزوم است به بدن می‌رساند ولى حصول صصت و 


سلامیی موقوف بر يذيرا بودن طبیعت وتأثر پذیری بدن آشتت): 
خلاصه باب سوم 


ابن باب درباره" تعریف عم بزشک است. اوىكويد پیشینیان تعاريف گونا گوف 
ازعم نزشککرده‌اند وی آن تعرینی که همك برآن اتّفاق دارند اینست که : «پزشی 
صناعتى است که به بدنهای مردم عنايت دارد و به آن بدنها حصت وسلامتى ىخشد)' . 


۱- آبن باسویه می‌گوید؛سزاوار اس ت که پزشک همانند فعل‌طبیعت را بوجود آورد هر 
چند که دربان بدرازا کشد و دشوار باشد» و دربان خود را بر غیرتدببر طبیعت قرار ندهد زیرا 
که آن همچون کیمیا فریبی بیش نیست . النوادر الطبية ,+ . جالیئوس می‌گوید که طبیعت 
دركفتة بقراط بر چهار وجه زیر آمده‌است :مزاج بدن» هيئت بدن» نیروی مدبر بدن» حر کت 
نفس» و آنجا که بقراطگفته‌است ۰« ان الطبيعة هی‌الشافیة للامراض» مراد او نیروی تدبير گر 
بدن است . کتاب حالیئوس الی‌اغلوقن ص ۷ 

۲- ابن سينا در ارجوزءٌ خود ص ۲ , علم پزشکی رأ چنین تعریف می كند : 


0 خلاصه وترجمة بفتاح الطب 


در مورد اينكه وصناعت») فته و وعم » را بكار زرده جنين ى كويد كه عل 
ریک يكث از اجزاء طب به تنهالى بكار رده می‌شود همچنانکه برهمه اجزاء آن نيز 
اطلاق ی‌گردد» واگ رکلمه" «ع » مجای « صناعت » بكار رود لازم آيد كه عم بردر 
يكث از اجزاى يزشكى «طب» وعالم به آن « طبيب » باشد وی و صناعت » كه گفته 
شد فقط ر کال ممه اجزاى ابن عم اطلاق می‌شود. وقيد آنکه توجه طب به بدنهباى 
مردم است سار صناعات مانند نجصارى و زرگری را از تعريف خارج م‌سازد زرا 
خارف عنایت به أنجه که از جوس ساخته می‌شود دارد و زر كر عنايلش به زر و 
سیم است. وقيد بدنهای مردم علم بيطارى را خارج ىكند زرا توجه آن عم به بد بای 
چهارپایان است . و قيد آنکه به‌بدنها مت وسلامتی می‌مخشد صناعات زینت غير طبى 
مچون پر استن موی و آرایشگری را از تعریف خارج می کند زرا مزین عنایت به 
بدم‌ای مردم دارد ول افاده گت وسلامتى نمی کند. ومراد از افاده حت اینست که 
اکر مت موجود بو ده آن را حفظ می کند وا گر از ددن جدا کشته آن را رمی‌گرداند. 

او سپس تعریف دیکری را رای زشی دن گونه ذکر ی کند که : و طب 


عامی است که از امور کی وامور مرصی وشضجنين امورى كه نه یی و له مر ضی‌آند 


حث ىكند» . مراد ازامور ی بدما ی سالم است ونيز اسبالى که هر گاه بدن مارشد 
سلامی را باز آورد وسلامتى را رکه ی دارد » و علامایی که دلالت بى كند بر آنکه 
بدن سالم است . و مقصود از مور مرضی بدنمای بهار است‌ونیز اسباب بهاری آور و 
اسبات نكا دارنده بهاری و علاماتى است که دلالت ىكند بر آنکه بدن بهار است . 
و اموری که نه حى و ه مرصی‌اند اسیاب و علامات نبااي است که نمی‌توان ر 
آن اطلاق صّت ومرضص کرد وبدمایی که دارای جنين حالت هستند با بدنهای هساند 
که ست آ ما درغایت كال نيست مانند بدنهاى سائخوردگان وبدم‌ای مبود بافتکان از 
ی‌از آن بهاری راه بافته و حشی دیگرسام مانده 
سلش فاج وبقیه اجزای بدش‌سام است ويا بدمهانی که تند 


بهارى: ويا آنکه بدنهای است که در عزه 
است مانند > 1 
2 رسی آما 


مهدی مسحفق و ۲ ۲ 


مورد اععّاد نيست يعنى گاهی سام وکاهی بهار هستند و تندرستی آنان استمر ار ندارد . 


حال کس یکه با قوانن کلی ان امور آشنا کّردد ی‌نواند به تدبير و درمان 
بدم‌ای حتلف ببردازد يعنى بوسیله" علاماث بر تندرستى و بهاری آگاه گردد » اگر 
سلامتی از بين رفته اسباب باز گرداندن را واگر موجود است اسباب نگهداشت أن را 
جلب کند و اسبالی که بهاری را بوجود آورده از ردشه بر كلد و چنن کسی زشكك 
واقعی است و آنچه ما گفتم تعریف درست ازع زشي است . 


خلاصه" باب چهارم 


ابن باب درباره شرافت عم بزشکی است: ملف فضیلت و بر تری هرعلم را 
رپایه مزیت و بر تری موصوع وهدف آن می‌داند و در مورد بزشی ىكويد كه 
موصوع آن و بدنهپای انسان » ۱ است» و در فلسفه به اثبات رسیده که انسان شریف 
رن موجودات زر فلكك قراست جه آنکه اومر کب از دوجزء است: نفس وبدد» 
نفس او شربف ترین نفوس و بدن او شریف ترين بدنهاست ونه تنها بدن که موضوع 
زشی است شریف است بلکه غابت أن که ر رساندن سلامی به بدن » باشد شریف 
است ۲ . 

۱- ابن‌جمیع مىكويد:صناعت طب جامع همه‌گونه از شرافت‌ها است زیرا موضوع آن 
بدنهاى بشری اس ت که اشرف کائدات است و از میان بوحودات فقط اوست که با نیروی 
«ناطقه» بمتاز گشته وبوسیلهٌ آن استثباط صنایع دقیقه واستخراج علوم غامضه را مى کند وبا آن 
بر اسرار و عجائب و بدايع عالم واقف فى أردد وازاين روی‌است كه«شريعت هاديه» صناعت 
طبرا با علوم دینی مقارن کرده بلکه پزشکی را در ترتیب مقدم بر علم دین‌آورده وگفته است: 
«العلم علمان علم الابدان وعلم‌الادیان». المقالةالصلاحية ج , , . اينكه برخیاز علوم اشرف 
از برخی دیگر هستند بر حسب موضوع و پزشکی بجهت آنكه موضوعش بدنهای مردم 
است اشرف علوم است به ارسطو نسبت داده شده است . فردوس الحکمة ص ؛ . 

۲- عبد اللطيف بغدادی در فصلی‌از کتاب خود كدان را تحت عنوان«فی الحث على تعلم 
( بقيةُ حاشیه در صفحه بعد) 


۳ خلاصه و ترجمة سفتاح الاب 


او سپس گفتاری از کتاب «الحث على الصناعات » ۱ یعی تشویق به فراگری 
علوم از جالینوس نقل می‌کند که خلاصه أن اينست : 

صت وسلامتى چیزی است که هیچ جيز مطلوب و لذت محشی با آن براری 
ی كنل وداشین ونکهداشت آن مورد حستجو وطلب هر کسی است و انحه که مردم 
درتدبير دنيا و معاش خود می‌کوشند برای همین است بنابر ابن بزشک که حافظ ابن 
سلامى است برترین صناعات می‌باشد و آن کسی که منکر ان حقیقت باشد با خدا عناد 
م‌ورزد وتدبراورا خدشه دار جلوه می‌دهد» وما ی ببنم درهمه شهردای مسكولى ان 
علم بسیاری از يهارم! را درمان می‌کند . 

ان هندو سيس می كو يل ابن شرافی است که در دات وجوهر عم طب است و 
ار به شرافت عرضی صناعات و آنچه که عاوم را نزد مهور رتر ومتاز می‌سازد نظر 
افكنم همچون جاه ومال " وشهرت وهمچنن فواید اخروی آن » که مکانت زد نخدا و 


رسبدن به واب باشد بازهم طب در مر حله" اعلى و مرتبه بر تر قرار دارد . 


(بقية حاشیه از صفحهٌ قبل) 
الطب» آورده فى وج پیغمبر | کرم که‌فرسود: «خداونددردی را فرو نفرستاده جز آنکه داروئی 
براى آن آماده گرد انيدهاست» مقتضى اميت كه همت ها تحريكك وعزم ها استوار گردد بر آسوختن 
علم پزشکی. او سیس از قول شافعی نقل می کند که كفته است ٠‏ 7 من يس از علم حلال و حرام 
(- فقه)علمی را شریف‌تر ار يزشكى نمی‌دانم و مايه تاسف و اندوه اس ت که مسلمانان آن را 
رها کرده و به بهودیان و سسحیان سپرده‌اند», الطب من الکتاب والسنة ص بم | 
ييحي مگ یی سب 

٠‏ -معحتملا ابن همان كتابى انك كذ حنین بن اسحق آن را به عنوان«فى الحث على تعلم 
الطب» ياد كرده و خود أن را به زبان سريانى براى جبريل بن بختيشوع وحبيش آن را به‌عربی 
برای احمد بن سوسی ترحمه کرده‌است رساله حنین ص ٩‏ 1 (بیستگنتار ص . ۱ ۶ خلاصهاى 
از این کتاب تحت عنوان۰ «مختصر متال حالینوس فى ا لحصث على تعلم العلوم و الصداعات» 
در مجموعة«د راسات و نصوص فى الفلسفة والعلوم عندالعرب» چاپ شده است , 


۳-در باره پزشکی فته شده است كه سودمندترین علوم و سودآورترین سرمایه‌ها است 
(-انفع الصنایع و أربح البضانم» دعوة الاطباء ص + 


مهدی محلق ۳۳۷ 


او در پایان از بزشکان زمان خود شكايت م ىكندكه به اسم و رمم اکتفا ورزیده 
وخود را چنان يايين آورده اند كه بدان چه که مردم آنان را با مزینان ١‏ وحجامان و 
فصادان را دارند خرسندند خحصو صاً ار بوسیاه سلطان فرا خوانده شوند و ر 
مركب رهواری که فقّط يكك بار بر نشینند که نزد او روند خودرا در بالائرين مرتبه 
احساس ى کنند » واستاد من ابوالخير جار راست ىكفت که ان حرفه بيش از ان نزد 
شاهزادگان شريف ومتالهان ر‌گزیده بود ولى اکنون بدست اوباشی افتاده كه برای 
ره دنيالى خود را به مرتبت خادمان و ردان نسبت به بهاران صاحب مکنت تنزل 
می‌دهند . اينان با بقراط که مایت كوشش را در زرك داشت ع ود و ادای حق 
بزشک مبذول داشت چه مانندگ دارند؟ '. 

ان بقراط بودکه پادشاه ابران "از او عواست که یونان را رها کرده به ابران 
بباید و صد هزار دینار رای او فرستاد ووعده داد که شمان مقدار 13 بعداً ی‌فرستد 


ول بقراط ابن دعوت را ردکرد و گفت : ومن فضيات را به مال عى فر وشم ) . 


| -جالینوس«تزیین پزشکی» را ازاجزاء طب دانسته ومیان آن و«تزیین تحسینی»جدانی 
قائل شده است.مقالة حالینوس فى اجزاء الطب صم . و مراد از ابن هندو در اين جا مسلما 
تزيين تحسینی است . 

م-بقراط تعلیم پزشکی را از انحصار طبقات اشراف بیرون آورده و از اين جهت حق 
بزرگی بر پزشکی دارد. ابن جمیع‌گسوید که در نان اسقلبیوس سوگندها و پیمان‌ها در میان 
بزشكان استوارگردیده بود که فقط پزشکی را به فرزندانشان بياموزند و چون زمان بقراط فسرا 
رسید از ترس آنکه مبادا اين علم تباه ونابود شود معلمان را بمتزلت پدران و متعلمان رایمثابت 
فرزندان قرار داد و صناعت پزشکی را همچون نسب و نسبت بشمار آورد و ميان دانشجویان 
بر این اسر پیمانها و سوگندهائی بر قرارکرد تا ارتباط علمی خود با استادان را همچون ارتباط 
نسبی با پدران بدانند. المقالة الصلاحية ۲۳ 

م-جالينوس بی‌گوی دکه بقراط دعوت اردشیر شاه ايران را برای درمان اجابت‌نکرد 
ولىنقراى شهرقرانون ( - 02202)) و تاسو ( ح ووكقط1) را معالجه مى کرد . فی‌انه يجب 
ان يكون الطبيب الفاضل فيلسوفا ص . ۲ 


۰ ن حمهُ مذفتاح الطف 
۲۳۸ وتو مکی 


خلاصه باب پنجم 


باب پنج 


م که در اقسام طب ۲ است ست با مقدمه‌ای آغاز ی‌شود که چون 
غرض ازطب افاده" صت و سلامنی است يزشكك بايد از اعمال طبی که مستند به‌علوم 
أن است ۲گاه باشد زیرا اعمال طبی انجام نمی كيرد مگر اينكه بزشكث بداند که بدن 
انسان از چه تر کیب شده و سلامتی و بیاری آن کدام است » و سبب سلامتی وبهاری 
چیست وعلامی که رسلامی و بهاری بدان استدلال می‌شود جه جيز است» و راساس 
ان مطلب طب بر دوقسم تسم ی‌شود : نظری وعلمی . 

طب نظری نیز بر دو قسم تقسيم ی گردد : 

ست عا به امور طبیعیه که دربدن انسان بالطبع وجود دارد و بدن از آنها 
ر كيب وبدانا قوام می‌یابد . 


دوم عم به اسیات . 


سوم علم به دلائل وعلامات ۲ . 


-١‏ برای آگاهی از تقسیمات علم‌پزشکی رجوع شود به رسال اجزاء الطب جالینوس 
وكامل الصناعةٌ على بن عباس مجوسی و عشر مقالات فى العين حنين بن اسحق.علی‌بن رين طبرى 
اقسام طب نزد هنديان را ازكتاب (511511112) به هشت جزء ياد کرده‌است.: اطفالی» ميلى 
(-چشم پزشکی). مبضعى (سئیشتری»جراحی)» جسمی» ارواحی (-روان پزشکی)» تریاقی (- 
تريا كى» باد زهرى), با هی (- تقویت تیروی سردی»مشب (سبر؟ 
الحكمة رن و کتاب سسرد ج ۱ ص س 


؟- اسا اسباب ببرابرحالات بدن بود وحالا 


رداننده ثيروى جوانى). فردوس 


ت سه بود ياصحت بوداعنی‌د رستی» يا بیماری 
يا حالى كه نه درستى مطلق بود نه بیماری, همجنين أسباب ببرابر اين حالات بود جنانكه سببى 
بود مردرستی را»وسببی بود مر بیماری راءو سببى بود مرآن حال را که نهدری است ونه بيمارى. 
اين حالات و اسپاب .علوم نگردد مگر بعلامات. هم‌چنین علاست ببرابر اين حالهابود که يا 
علامتی بود مرتن د رستى راء یاعلامتی بود مر بیماری راءيا علامتی بود مر آن حال‌را که 


نهد رستى 
أست ونه بیماری, هدايه ص ع , , 


سهدی محقق ٩‏ ۲ ۲ 


امورطبیعیه عبارتند از : اسطقسات » مزاج» اخلاط» اعضاء قوی وافعای که از 
قوى صادر ی‌شوند . واينها که بر شهرده شد بیکدیگر پیوستکی دارند وتا بيشين دانسته 
نشود يسين شناخته عی گردد» جه آنکه سلامی بستگ به افعال دارد که از قوی و 
نروهاى انسان صادر می‌شود » اعم از افعال نفسالی مانند فکر وذکر وتحخیل ويا افعال 
جسالی مانند غذا خوردن و هضم كردن . يس رای شذاخت ان افعال شناخحت قوی و 
رو ها لازم است» وجون ان قوی ازمزاج حادث می‌شوند شناخت مزاج لازم است » 
وه‌زاج از چی‌های‌حاصل گشته که در بدن انسان ممتزج است و آن اسطتسهای جهار كانه 
بعی آتش و هوا وآب وخاك است. و همچنانکه مبدء اول بدن انسان ان اسطقسهای 
چها رگانه است مبدء دوم آن اخلاطی است که از ابن اسطقسها بوجود می‌آید که 
عبارتند از : بلغم که مانند آب است» وخون که مانند هوا است» وصفرا که مانند آتش 
است» وسودا که مانند خاك است" وبدن از اجزای خود که اعضا باشد تر کیب يافته 
بس بزشکك بايد همه اينها را بداند . نیاز زشکث به جزء دوم و سوم طب نظری یعی 
اسباب وعلامات بيش ازان درباب تعریف طب آورده شد . 

طب عملی نيز بر دو قسم نقسم می‌شود : 

بي حفظ سلامی و دیگری جلب سلامى . 

حفظط سلامتی خود بر چند قسم است 

اول نکهداری سلامی موجود برهمان گونه که هت کته ابن را حفظ حصت 
مطلق خوانند . 

دوم جلوگیری و باز داشتن اسبای که موجب بماری می‌گردند که آن را تقدم 
درحفظ ( - پیشگیری) خوانند . 

سوم چاره و تدبیر بدنهایی که سلامتی آم-ا در حد کال نيست مانند تدبر مشاج 

,- درارتباط اسطقسها با اخلاط وهمچنین طعم ها به ترتیب زير: ,- خول» هواء شیرین 
+- بلغم» آب» شور ۳ صفرا» آتش»تلخ ء - سودا» خالك» ترش رجوع شود به کتاب سرالخليقة 
و صنعة الطبیعة ص ۸۰ > 


7 خلاصه و ترجمة مفتاح الطب 


(< زشی سالخوردکان) ١‏ و تدبير اطفال (- بزش کودکان) ۲ و تدبير نافهان 
(- بزشی سلامت یافتگان ) . ۱ 
جلب سلامی بر دو فم افتت:: اول درمان با غذا و ورزش ومانند أن . 


دوم درمان با بط ( - شکافتن ) و قطع و دا غ كردن و شکسته بندی ‏ . 


خلاصه باب ششم 
باب شثم درمعری فرقه‌های حتلف بزشی اشيت: 25 هريكك نظر و روش خود 


-١‏ سالخوردگان باداروهاو غذاهای‌خاصی می‌باید تحت‌معالجه قرارگیرند زیرا نیروی 
آنان‌روبه کاستی می‌رود وبا غذاهای قوی ولی کم بايد آن نبرو جبران‌گردد چنانکه ابن‌سینادر 
الارجوزة الطبية خود ص ,‌گوید : 

ان الشيوخ فىقواهم نكص لحالهم فى کل يوم نقص 

اعطهم القوی من غذاء قليله لاالمثقل الاعضاء 
محمدبن ز کریای رازى از پزشکی‌سالخوردگان تعبير به «تدبيرالشيخوخة» كرده و دستورهای 
لازمرا براى تكهداشت سلامتى آنان آورده است .حاوی ج > رص عع 

؟- نوزادان و كود كان را بزشكى خاص بوده وحتى بيشاز تولد موردتوجه قرار 
مى گرفته اند وكذشتدا زايتكه در جوامع طبىمانند فردوس الحكمة على بن ربن طبرى والمعالجات 
البقراطية ابوالحسن طبری و کامل الصناعة على بنعباس مجوسی وقانون ابن‌سینا فصلی‌ستقل 
دراین موضوع نوشته شده کتابهای مستقلی هم در این زمينه تاليف گردیده ازجمله ٠‏ 


کتاب خلق‌الجنین وتدییرالحبالی (جمع‌حبلی -آبستن) والمولودین» عریب بن‌سعد 
الكاتب القرطبی . 


تدبيرالحبالى والاطفال والصبيان.» احمدبن محمدبن يحيى البلدى . 

سياسة الصبيان وتدبيرهم» ابن الجزارالقيروانى . 

۳-حالینوس درآغاز کتاب «فی اجزاء الطب» تقسيمات متعددى رااز پزشکی نقل كرده 
است ازجمله: علاج‌ید (-جراحی) واستعمال دارو» درمان وبهداشت؛ درسان سالخوردگان, و 
درمان كود کان» تزیین طبی وتزیین تحسینی. او سپس می‌گوید در شهرهای پرجمعیت مثل 


رمو اسکند ريه پزشکی جنبه تخصص به‌خود می‌گیردو هرجزء از اجزاء بدن انسان پزشکی خاص 


مهدى محتق ۳۳1 


را در امر شناخت بهاری و کیفیت درمان دارند . مؤلف ی‌گوید که همه بزشکان بر 
ان امر اتفاق دارند که هدف بزشک افاده" صصت یعی رساندن سلامی به بهار است 
ول در روش به دست آوردن چیزهانی که مفید دست هستند اختلاف دارند . رخی 
می‌گویند آن چیزها بوسیله" تجربه بدست ى آيد و آنان را و احاب نجربه » خوانند . و 
رخى دیگر معتقدند که تجربه به تنهالى در ابن ام ركاق نبست بلکه جربه بايد با قياس 
توأم باشد واینان را «اعاب قیاس» گویند '. و گروه سوی هم هستند که بنام «احاب 
احیل » خحو انده می‌شو ند زراآنان ىبندارند که در خلا'صه كردن طت حيله ورزيده 
و فضول و روائدی که اصداب جر به و اصوارب قياس خود رأ يدان مشغول داشته‌اند از 
زشى حذف کر ده ان 

ان هندو در توصيف ومعر ی ابن سه فر فه چنس ادامه می‌دهد : 

اصعاب تر به می‌گویند طب بوسیله تجربه استخراج می‌گردد و معنى تجربه شمان 
عمل است كه از حمس به دست بى آید و از گویند که اصول و قواندن طب به چهار 


حير حاصل می كردد : 


وقیاس باآشکارا برپنهان (-القیاس‌عیی‌ماخفی بمایظهر » انالوجسموس » ۸۵۵1027 ) نامبرده 
م ىكرد ند . الفرق ص ه ,» التجرية‌الطبية ص مد . حالینوس مى كويد که فن پزشکی درآغاز 


ابر بوسيلة قياس وتجربه باهم استخراج كرد يده وهر که هردو را بكار بندد خوب مى تواند 
بدرمانهاى پزشکی بيردازد. التجربةالطبية ص ۰۲ دوروش قياس وتجربه درساير اسورى كه در 
ارتباط باپزشکی وتندرستى بوده بكار مى رفته استجنانكه اسحق بن‌سلیمان مىكويد: «بيشينيان 
اجماع کرده‌اند براینکه 1 كاهى برطبيعت غذاها به‌دو طریق میسر است: یکی تجربه ودیگری 
قياس » . کتاب الاغد ية ج ۱ص ه ۱ 

ب-اصحاب بکتب طب حیلی ودونةهط2 خود را قاصدان طریق خوانند وآنال برای 
درمان توجه به عضو دردناك و علت پیماری وسن‌بیمار و فصل بیماری و نيرو وطبیعت بیمار 
ندارند بلكه از خود بيمارى بهد رهانى که سودمند باشد استدلال می کنند. الثرق ص ع ۶ 


۳۳۲ خلاصه وترجمه مفتاح الطب 


۱ اتفاقى ۲-ارادی ۳ تشبیه 4 نقل از چیزی به شبيه آن ١‏ 


انفاق نبز بر دو قسم است: اتفاق طبیعی همچون خون دماغ وعرق وق ومانند 
أن که بالطبع عارض می كر دد وسود وبا زبای را در ردارد. اتفاق عرضی آنست که 
برای انسان امری اتفاق می‌افتد که رون از قصد وهمچنن طبیعت اوست و سود با 
زيالى را به دنبال دارد مانند آنکه بهار بیفتد واز او حون جاری شود . 

ارادی آن است که امری با اختیار مورد تجربه قرار كيرد وانگیزه جنين تجربه‌ای 
خواب دیدن يا مانند أن باشد . 

تشبیه آنست که زشکث در کار خود يكى از سه موارد باد شده را ملاك عمل 
درموردی حدید قرار دهد مثلا هر گاه دید بهاری که دچار تب خولى است با خون 
رفتن آزبیی بصورت انفاق طبیعی يا «تفاق عرضی ويا به اراده شذصی مبود يافته او در 
نظار ابن بهاری فصد (- رك زدن ران ببرون آمدن خون ) را نجويز می‌کند . 

نقل آنست که پزشکان با بهاری هایی رورو می‌شوند که تا کنون ندیده‌اند و با 
دیده‌اند ول داروی مجربى برای آن در نظر ندارند» دراینگاه متوسل به نقل می‌شوند 
یعی‌داروی مر به شده دربهاری خاصی را دربهاری شبیه به آن بكار تير ند ویاداروی 
تجربه شده در عضو خاصی را درعضو مشابه آن استع‌ال می‌کنند » ويا درهنکام عدم 
دسترسی به دوای خاصی از داروی مشابه آن استفاده می‌کنند . 

اماب قياس ى گوبند شک نیست که حس ونجربه مبدء وریشه" علوم وصناعات 
هستند وی این دو بايد آلت و ابزار فکر قرارگيرند و قوانن زشکی و صناعات دیگر 
باید با فکر وقیاس که شنانعت جهولات از معلوم است استخراج گسردد یعی با بكار 
ردن فکر و قياس بايد طبایم بدها یمی مزاج ها را بشناسم و نیروهایی را که سبب 
دیگر گوفی بدن ها می‌شود بدانم . 


۱- برای تفصیل این‌چهارنوع رجوع شود به کتاب‌الفرق صفحذ . ۲ب ۱ 


مهدی محتق ۳۳۳ 


اسبالى كه موجب دیکر کولی بدما مشوند بر دونوع هستند: نوعی که بدن را 
بالضّروره تغيير می‌دهند مانند هوای يط » و حرکت و سکون و خوردی ه.ا و 
نوشیدی‌ها» وخواب و بیداری » واستطلاق و احتباس ۲ و عوارض روحی ' همچون 
اندوه و شادی و خشم و غیظ و فزع ۱ 

نوع دوم آنکه بصورت غير ضروری موجب ديكر گولی بدن می گردند مانند 
تغيبرى که در نتیجه صربت مشر راجمله حانور دررده وناو دريدك يديك می‌آبد . 

همچنین بايد نوع دردی که بز شک قصد درمان آن‌را دارد شناخته شود زيرا تانوع 
درد شناخته نگردد ببرون آوردن آن از بدن غير مکن است» و نیز اندازه درد بايد 
دانسته شود تاملاله درمان فر ار کرد زرا اندازه درد بر اساس‌امور رس متفاوت است : 
بروى بهار و سن و مز اج او » » واينكه ان بماری در جه فصلى اتفاق افتاده » و هوای 
روز خصوص بباری جه گونه بوده است > و شبری که بمار در آن زندگ م کا د جه 


و-اين هندو در جانی دیگر ازاین دو اصطلاح تعبیربه «استفراغ» و«احتقانل» کرده 
است. ص ۰۷ ۱ 
م تعبير «عوارض روحی»بجای «حوادث نفوس» بكار برده شدو همان است که در 
نی دیگر زآن به «احداث‌نفسیه» تعبير کرده است. ص ب . و. اين احداث نفسیه یاعوارض 
روحی هرگاه د رحداعتدال باشند سيب تند رستی‌آند واگر به انحراف گرایش یابند موجپ‌بیماری 
می‌گردند وبسیار اتفاق افتادمكه خشم‌وشادی سبب بیماریهای سخت شده» وشادی درحد 
اعتدال سيب شادابی‌تن وانگیختن نیروهاگردیده وبه‌حد افراط که رسیده موجب مرگ ناگهانی 
شده است. مقالة فى تدبیرالامراض العا رضةلر هبان..۰۰ ج رص ه ۱۲ 
شناخت وتوحه به‌عوارض روحی یااحداث نقسی ارآن روی بوده که پیشینیان معتقد 
بودند که پزشک بايد توجه بداينكونه عوارض در بيماران خود داشته باشد زيرا مزاج جسم 
تابع احلاق نفس است. النوادرالطبية ص ۱ ۱ 
۳ برای آگاهی‌از تفصيلاين موارد رجوع شودبه ٠‏ كتاب جالينوس الىغلوقن فى 


التاتیلشفاءالامراض ص + 3۲ ۲۷ 


سس میم سس لس وش وت ده و وخ هت ی و خی 
خلاصه وترجمهٌ مفتاح الطب 


نوع است ۲ ۰ وهمچنن بهار به جه جيز عادت وبه جه شغلى اشتغال دارد . 

بنا ر ان فرق ميان اين دوكروه اينست که اصعاب تارب هنكام بر خورد با 
بهار به تجربيئّات گذشته - از كسانى داراى همین نوع از بهارى بوده» ومقدار بهاری و 
مزاج بهار وسن‌اوهم مانند بماران کذشته بوده - ری کّردند وهمان دارو راكه در كذشته 
توفيق آميز بوده بكار می‌برند ول احاب قياس از همان شواهد كه سن ومزاج و عادت 
وشمر بهار باشد قانون کلی درهرنوعى ازانواع بهارىها درذهن خود ترسم بى كنند و 
هنكام بر خورد با بهار تازه بأن قانون مراجعه می کنند . 

اما احاب حيل به اسباب بهاری‌ها وعادات وسن بهاران واوقات سال ومزاج و 
وشهرها ونيروها واعضا می‌نگرند ودر بر خورد با بهاری‌ها به تکك تكث خواص آنها 
توجهى ندارند جه آنكه آنها را نهایی نيست» بلكه توجهشان فقط معطوف بدشناخت 
جنبه‌های کل وعام است که زد آنان عبارنست از استمسالك واسترسال ور کیی ازان 
دو . مرادشان ازاستمساك حبس شدن فضولالی است که عادة می‌باید از بدن برون آیند 
همچون بند آمدن ادرار ومانند آن . ومقصود آنان از استرسال افراط دربيرون آمدن 
همین فضولات است مانند لی‌دربی ادرارکردن ومانندآن " . وتر کیب أن دو در بهاری 
است که جامع هردو باشد مانند چم که دچار ورم مشود واشکث از آن بسیار سرازر 
می کر دد . 


آنان می كويند درمال ابن سه بهاری احمالى يا با تدبير حوردلی و نوشیدی و یا با 


- جالينوس اصحابحيل را بدینگونه توبیخ می کند که شما هرگز از خانههاتان 
بیرون نیامده‌اید وسفر نکرده‌اید واختلاف شهرهارا ندانسته‌اید. اگر رفته بودید می‌فهمیدی كه 
میان شهرهای زیردب‌اصفر (-خرس کهتر) وشهرهای زیرخط استوا چه فرق است. خمس‌رسائل 
(مکاتیات ومناقضات ميان اب بطلان وابن رضوان) ص هه . 

ج- گاهیازاسترسال واستمسالك تعبیر به استفراغ واحتقان شده‌است جنا نکه اخوینیگفته 


ناآمدنی بياید. هدایه ص وی 


مهدی محثق ۵ ۳ ۲ 


حرکت وسکون ويا با حواب و بیداری است . 

ان هندو درپایان حق را با احاب قياس ىداند و رای احاب حیل را مطعون 
وحدوش جلوه کر می‌سازد! وبان نتيجه می‌رسد که اعاب قياس مجال كسترش ونوسم 
در طبع را در وجوه معالجات وشناسایی بهاری ها دارند» و اصعاب تجارب که به قياس 
معتقّد نبستند ان محال رای آنان تنکث می کردد» و احاب حيل هم که کاری به امور 


عصوصی ندارند وفقط به جنبه‌های موی توجه دارند دچارخطاهای بسیار می کُردند" . 


نوللاصه" باب هفتم 


در ابن باب راههاى استنياط صناعت بزشی بیان شده است . مؤلف را عقيده 


۱- اصحاب تجارب واصحاب قياس در خواندن کتابها نيز دوروش مختلف‌را معمول 
می‌داشتند چنانکه ابن رضوان می‌گوید: در ترتیب خواندن کتابهای بقراط دو برنامه موجوداست 
يكى آنکه اصحاب تجارب معمول مىدارند كه ازكتاب قاطيطرون كه بهمعنى د كان طبيب 
است آغاز می کنند ويس ازآن به ترتیب کتاب‌الکسروالرض و كتاب الجيرو كتا بالخراجاتو 
سیس ساير کتابهای عملی اورا می‌خوانند وپس‌از فراغت از کتابهای عملی به‌خواندن کتاب 
طبیعةالانسان مى يردا زند. ترئیب دیگر أن است که اصحاب قياس بدان‌عمل مى کنند كه از 
کتاب طیعةالانسان آغاز و سپس به کتاب الفصول وتقدمةالمعرفة می‌پردازند وپس‌از فراعت از 
اينها به کتاب قاطیطرون وساير کتابهای عملی اوسشغول می‌شوند. التطرق بالطب‌الی‌السعادة 
( مجلة تاريخ العلوم العربية سال ۱۹۷۸ ج ۲ شماره بص ۰ ) 

55 حالينوس د رکتاب‌التجربةا لطبیه خود محكمداى تشكيل داده كه درآن بيروات اين 
سه مکتب ازعقيدة خود دفاع وقول‌طرف بقابل‌را نقض مىكنند. اوخود تصريح مى کند که 
نقض تجربه ودفاع از تجربه سخن خود او یست بلکه نقض تجربه سخن مردی از اصحاب‌قیاس 
ست كه عقيدةٌ او شبيه به‌عقیده اسقلییادس ۸501012065 است‌ودفاع از تجربه کلام مردى از 
اصحاب نجا رب است که می‌تواند بیئودوطوس 116200005 ياسرابيون دوزم ج562 ويا ناودوسوس 
وبانون۳۳00" باشد . التجربةالطبية ص ع. اختلاف این سدفرقه تادوره اسلام ادامه‌داشته 
ناآنجا که درحضور الواثق باته خليفه عباسی د رميات فلاسته ومتطببال بحثی درگرفتد که آراء 
كدام يك ازاين سهسكتب موردقبول جمهور طیبان است. مروح‌الذهب ج ۶ص ۷۷ 


55 خلاصه وترجمه سفتاح الاب 


رآنست كه عم پزشک بوسیله عقل استنباط كرديده واين بدان گونه است كه عقل 
تست اصولى را راساس امور زير اتحخاذ کرده است : 

۱- اموری که بطور اتفاق وقوع يافته است . 

۲- اموری كه با صد امتحان شده است . 

۳-اموری که از خواب دیدما استفاده گردیده است . 

؛- اموری که از الهام حبوانات مشاهده شده است . و سپس با حریکث فکر 
وتسلیط قياس ابن اصول قوی شده وفروعی بر آن متفر ع گر دیده است . 

مثال اموری که بطور انفاق واقم کر ديده داستالی است که جالینوس نقل کرده 
كه گروهی كه جهت جنابتى كوم به مرگ شده بودند سلطان وقت فرمان داد که 
آنان را درميان افعی‌ها بیفکنند ولى سم أن افعىها در آنان الرنكرده ووقتى ازحقيقت 
ان امر جستجو شد معلوم گردید که آنان اترج خوردند وان حستین بار بود که کشف 
شد که ارج ' ( ترخج) دربرابر مم ها مقاومت دارد ‏ . 

مثال اموری که با قصد امتحان شده غذاها و داروهالی است که يكك بيكك با 
بدمابى که طبایعشان حتلف بوده یی بس از دیگری آزمایش گردیده وسپس مریکث 
از آن غذاها و داروها فعل خاصی که مکرر دیده و تجربه شده نسبت داده‌اند . 

مثال امورى که از خواب دیدنها و رؤيا بدست آمده اینست که بسیاری از 
بهار ان درخواب دیده‌ان که کسی بآنان می‌گوید فلان دارو را بكار بر سپس دربیداری 


-١‏ ابن بیطار خاصیت پاد زهریاترح را بااین عبارت ياد کرده‌است: «خاصة حب‌الاترج 
النفع من لدغ العقارب». الجامع لمفردات‌الادوية ج رص ۱ ۱ 

۲- مانند بیماری كه دچار استسقاى شديد شده بودو كسان اواز درمان اومايوس 
كرد يدند واو را رها کردند كه هرجه مىخواهد بخورد واو مردى را یافت که ملخ بخته 
می‌فروخت واومقدارى ازآن را خرید وخورد وبهبود يافت وپس ازآن پزشکان‌گنتند كه ملخ خود 
چنین خاصیتی ندارد وبس از تحقيق معلوم شد که اين ملخ ازسحلی که بیشترگیا هانش‌سازریون 
بوده‌گرفتد شده است. ازآن بس بازریون داروی اسمتتا شناخته شد. عیون‌الانباءه ص + م 


سهدى محقق 0 


آن را يكار ردند وممبود یافتند أ ٠‏ 


مثال امورى كه از الهامات حيوانات دريافت شده داستان برنده دراز منقارى 
است که دچارقولنج شده بود وبه کناردر یا آمد ومنقارش‌را از اب اجاج (< تلخ)پر کرد 
و در نشیمن‌گاه خود خالى مود وسپس قولنج از او برطرف شد ' 

ار مردمان با هوش و فهم دران روش‌های که ياد کردم در نک کنند درمی‌را ند 
که صناعت بزشی ب ابن روش‌ها حصیل کر دم حاصه که عمرهاى بسیار وءدت‌های 
دراز بکذرد وامت‌های تلف در آن مارست ورزند ومجربه‌ها وقیاس‌ها را در آن 
بکارگیرند وازاين روی است که می‌بينم بسیاری ازمءالجات هندی وفارمی وارد زشی 
پونالی شده و همچنین معابحات يونانى با بزشکی فارمی مزوج گردیده است و مشهور 
چنانست كه وقتی اسکندر بر ابران مسلّط شد کتام‌ای دينى آنان را سوزانید و کتام‌ای 
علمى آنان را به روم منتقل کر دومتر مان آن دیار آن كتاءها را براى حکیان ترجم هكردند 
واز آنا مبره ها ر گرفتند ' . 


خیلاص4 راب هشتم 


باب هشم در برشهر دن عاومی است که بزشکك با دانستن آمبا در صناعت خود 


۱- حالینوس در كتاب نصد خود ياد كرده كه در خواب باو فربان داده شد هکه رگ 
زننده ميان انگشت سبابه وابهام خود را ازدست راست فصد کند او دربیداری اينامر را انجام 
داد ودرد کهن او که در همان موضع بود بهبود یافت. عیون‌الانباءه ص ٩‏ ۱ 

ابوریحان داستان اين پرنده را نقل کرده وسپس‌گنته است اين همچنانست كه 
خداوند اززبان آن كس که دفن‌مردگان را نمی‌دانست فرمودء «یاویلتیاعجزت انا کون‌مثل 
هذاالغراب» سوره مائده أده ۳۳۱ . فهرست کتابهای رازی‌و نابهای کتابهای‌بیرونی صو ۱ سراد 
اينست كه قابيل ازكلاغى آموخت كه بايد بدنهابيل را در زير خاك دفن كند . 

۳۷ اپوالوفاء ميشربن فانک بی‌گوید كه اسکندر کتابهای دين مجوس را سوزاند ولى 
کتابهای نجوم وطب وفلسفه آنان را بزبان یونانی‌ترجمه گرد و سبسآتشکده‌ها را خراب کرد 
وموبدان وهيربدادرا که عالمان دين مجوسى اند بدقتل رسانید, مختارالحكم ص ۲۳۳ . 


کامل می کر دد ۱ موف در آغاز ان باب اشاره به اهمبی که جالینوس رای طب فائل 
بوده ىكند وكتاب اورنی‌آن الطبیب الفاضل بنجب أن يكون فيلسوفاً) ارا دليل برتعظم 
و زرگداشت طب می‌داند . سپس تى كويد من با استاد خود ابوالخير مار در باره ابن 
كتساب جالینوس بحث کردم و باين نتيجه رسيديم كه فیلسوف طبیب باشد سزاوار تر 
است از اينكه طبیب فیلسوف باشد زیرا طبیب صصت را به بدنهای »ردم م‌رساند ول 
فیلسوف احاطه به حقایق موجودات بيدا ىكند وخيرات را به انجام می‌رساند وبگفته 
افلاطون ان فیلسوف است که تشبه به بارى تعالى بيدا می‌کند باندازه توانای انسان . 
از جهی ديكر فلسفه عام است وشامل طب وغير طب می‌شود و از ان روی است که 
أن را و صناعت الصناعات» می‌خوانند و فیاسوف به ناجار از هردو قسم طب نظری و 
على حث معايد . طب نظرى مورد بحث فیلسوف است از جهت آنکه او حث از 
حمايق موجودات ىكند . طب عملى مورد محث اوست از جهت آنكه او محث از همه 


خرات می‌عاید ۲ . 


مؤلف سیس اشاره به تقسم فلسفه به نظری و عملی " می‌کند ويس از برشردن 


-١‏ آبن‌سینا در ارجوزه خود ص ١١‏ در مورد تقسیم پزشکی به نظری وعملی كويد 
قسمته الاولی لعلم وعمل العلم فى ثلاثة قد | کتمل 
۲- اين کتاب را ايوب به سریانی ترجمه کرده سپس حنين به سریانی برای فرزندش 
و به عربی براىاسحق بن سليمان ترجمه کرده. رسالهٌ حنین صفحه : ؛ (بیستگفتار ص 4۰۸) 
بتن عربی‌این قتاب با ترجمه آلمانی آن در شهر گوتینگن از بلاد آلمان چاپ شده وترحمة 
انگلیسی آن در مجاه پزشحی جنوب افریقا جح ۲ سال ۱۹۷۷ ص ٩۳٩‏ طبع گرد یده‌است . 
ابن رضوان سصرى می‌گوید که اگر پزشک فیلسوف نباشد او «طبیب» نیست بلکه«ستطیب» 
است , خمس رسائل ص ۰ 

۳- رهاوی می‌گوید فلسفه شریف! 


طب نفوس است بنا بر این 


هر فیلسوفی يفيك وهر يفك فاضل فياسوف است 5 فیلسوف 
فقط به اصلاح نفس مى بردازد ويزشكك فاضل نفس وبدن هردو را اصلاح مى کندم از اين 
روى سزاوار است که در بارةٌ يزشكك گفته شود كه او متشبه به افعال با 
صاقت وتوانش , ادب الطبیب ص ١١8‏ , 


مهدی محقق ۳ ۲ 


اقسام آن ميزان نبازمندی زشككيه آن علوم رأ حجنن سيان می‌دارد ۰ 
شكك از جهت زشكك بودن نیازی بهطبيعيءات ندارد یعی لاز م نیست مه 
مباحث مربوط به طبايع افلاك وستار گان وعناصر جهاركانه احاطه بيدا كند بلکه آ نجه 
مورد لزوم اوست أن قسمتى اشستت. 25 مر بوط به كحت و مرص بدل می‌شو د وآن 
عبارنست از دانستن عناصر ومزاج ها واخلاط واعضا وقوی وافعال صادره از قوى و 
اسباب ودلائل صمت و مرض . 
اما در مورد رباضیات بزشکث بايد پاره‌ای ازع جوم را بداند چنانکه بقراط 
كفته است ١‏ منفعت عم جوم درصناعت بزشكى ۶ نيست ١)‏ وان درست است زرا 
حران و ايام حران به آن عم ارئباط بى كنكل زرا ران های بمار سای حاد به ماه و 
بهارم‌ای مزمن به حورشید ارتباط دارد » وهمچنین شناخت تبدل واختلاف زمانها وتاثير 
هواهادرمزاج هاو وضع شیر ها سست ده فلكك منوط به 2-0 زشكك حظى وافر 
از عم جوم داشته باشد و جون در آموخئن جوم مقداری از هند‌سه لازم انيت بزشكث 
بايد آن مقدار را بداند ولى به عم حساب چندان نیازی ندارد . 
اما عم «وسيقى ازجهوى داخل در عم طب اسست و یاون اسکندر الى از قول بقراط 
نقل کرده است که قدما بهاران را با نوای آهنگث موسي شفا می‌مخشیدند * و این بدان 
-١‏ «ال‌منفعة‌صناعة النجوم فى صناعة الطب ليست با ليسيرة » مقالة حا لينوس فى أنه يجب 
ان‌یکون الطبیب الفاضل فیلسوفا (در آغاز رساله). يوحنابنماسويه می‌گوید: باانتقال ستارگان 
تابت درطول وعرض؛ اخلاقش ومزاح ها وعادت‌هاد یگرگون می‌شود. النواد رالطبية ال تی کنتب 
بهایحیی بن ماسويه الی‌حنین بن اسحق ص م و ۱ . أبن جمیع چگونگی نیاز پزشک به‌علم نجوم را 
ازاين جهت می‌داند که اوبايد آشنابه اوضاع شهر هایآبادان باشد وفصل هاى سال‌را بشناسد 


بت با اين موضوعات نا بهكتاب ا والبلدال» (-در هواها واب 


؟- حكا يت شده کهدر حزیره‌| ندلس پزشکانی بوده‌اند که باموسیقیآشنا نى د اشتند. آذان 


ثبض بیمار را می‌گرفتند وآهنگی‌بطابق ميل او مى نوا ختند وبااين وسيله بسیاری از درد های 
( بقية حاشیه در صفحه بعد) 


معنی نیست که بزشکث خود بابد مباشر نواختن و کوبیدن باشد بلکه او همچنانکه از 
صيد نانى ( > داروساز ) وفصّاد ( رگ زن ) وحجام (< حجامت گر) وحان (- 
اماله گر) كك می گرد موسیقار(< خنیاگر) هم مانند ديكّران اورا يارى می‌رساند . 

اما درمورد عَم الهی بايد كفت که زشكك ازجهت زشكك بودن نيازى به محث 
وا گاهی ازحقاين ابن علم ندارد . ان بود حال نياز طبيب به اجزاء نظرى از فلسفه . 

اما به نسبت به جزء عملى از فلسفه شكى نیست که لازم نیست که پزشکث عل 
سياست را بداند بلکه بايد از يخشى ازعم اخلاق برخور دار باشد زيرا بيشينيان گفته‌اند 
كه واجب است بزشكت داراى روحىياك باشد واخلاق فاسد اورا آلوده نساخته باشد 
نا اينكه حقايق عل بزشكى در دل او جايكزين گردد وطهارت نفس و پای روح فقط 
باعم اخلاق حاصل ى كردد . 

حال كه اندازه نیاز زشکث به دردو جزء فلسفه دانسته شد بايد ككفت که 
لازم تین چیز بر بزشکث دانستن منطق یی صناعت قياس و رهان است زيرا چنانکه 
بیان شد طبیب حقيق مان قیامی > ازاحاب قیاس) است. هیچ یکث از دوجزء طب 
نظرى وعمل قلق واقعى پیدا عی کند مكدر بابكار .ردن صناعت منطق زرا ان‌صناعت 


است که راست ودرو غ را دركفتارهاء وحق و باطل را در يندارهاء وخطاوصواب 


(بقیه حاشیه از صفحه قبل ) 
أن بیمار را نابود می‌ساختند . الاحكام النبوية فی‌الصناعة الطبية جح ,٠ص‏ مم , على بن عباس 
مجوسی می‌گوید پزشکباید آشنا به‌آهنگ‌های موسیقی‌باشد تاانگشتانش به‌گرفتن نبض ریاضت 
یابدو بدان‌وسیله رگ را بشناسد. کامل الصناعة ج رص ‏ ,. از جالینوس نقل‌شده کهگفته است 
که‌او از طریق آهنک‌ها والحان به‌یرا 


وقوى 5 تیروهای بدن) بی‌سی برده‌است. مختار من 
كتاب اللهووالملاهی‌ص ۲ م 


مهدی محقق ۹ 


رادركردارها مشخص و متاز می‌سازد ' 5 


خلاصه باب نهم 

ابن باب د ركيفديت آموختن تدريجى بزشكى وترتيب خواندن كتاماى اين علم 
است 

روش اول آنكه مسائل ومباحثىكه طبعاً مقدم هستند زود تر فراگرفته شود كه 
دران روش مسائل زر به ترتيب بايد خوانده شود : عَم عناصر ) عم مزاج هاء عل 
احلاط » عم اعضاء ۰ 

روش دوم آنکه آن مباحتى که شریف تر است مقدم داشته شود مثلا" از عم 
تشر بدن آغازشود وسپس عم احلاط وعناصر فراگرفته شود زرا بدن انسان شریف 
راست ونيز اعضای ر ناسمه شريف ار از اعضای غير رنسه هسلنك . 


روش سوم ریب تعلیمی است بعی أنجه رمتعلم و دانشجو آسان ۳1 ره فهم 


١‏ -ابن جميع کیفیت نیاز پزشک به‌منطق‌را چنین بیان می‌دارد: «چون در پزشکی بايد 
ازنظاهر به باطن استدلال شود واین‌گونه استدلال اشتياه وخطا درآن بيدا می‌گردد بنابراين پزشکث 
ناچار است از صناعتی یاری جوید که ذهن استدلال کننده را بسوی‌صواب راهنمائی کند واین 
صناعت همان‌منطق اس تکه قوه ناطقه را استوار می‌دارد». المقالةا لصلاحیة ص ۱ ۲ 

حالینوس خود در کتاب «فی‌مرانب قراءة کتبه»جریان اشتغال خود را به‌فلسفه و 
منطق وپزشکی چنین شرح می‌د هد : «آن كس که قصد اين دوصناعت (-طب وفلسفه) و 
احکام آن‌را دارد بايد دراين دوفن ذهنی تيز و حرصی‌شدید داشته رنج را تحمل کند وآن را 
دوست بدارد تابه همان سعادت برسد كه من رسیدم که از خردی‌بایاری پدرم به‌علم هندسه‌و 
حساب برداختم زيرا او ييوسته مرابه اداب ورياضاتى كهآزادكان بدان متادب مى كرد ند تادیب 
م كرد تابه‌پانزد‌سالگی رسيدم سيس مرابهأموختن منطق وادا ركرد ومی‌خواست كه من فقط 
فاسفه بیاموزم سپس خوابی‌دید ومرا بهآموختن پزشکی واداشت وسنمن هفده بودو فرمان داد 
تاآموختن طب را پابیای آموختن فلسفه ادابه دهم». التشويق الطبى ص ب ,الف 


يا سس سس سس 


۲:۲ خلاصه وترجمة مفتاح الط ب 


است خوانده شود وابن همان ترتبی است که اسکندرانیان درفرا گرفتن برش از آثار 
جالینوس معمول می‌داشتند . او سپس فهرست كتامانى که ازجالینوس متعلمان علم 
زشيی در دازشگاههای اسکندربه که معروف به اسکول 5000 يود می‌خواندند از 
قول استادش ابوالخير مار بدن ترتیب ياد می کند : 

۱-کتاب الفرق ۲ (قناء»5 16) فرقه‌های بزشکی که جالینوس در أن بیان می‌دار د 
که وجوه اشتراك وافتراق فرقه‌های سهكانه ,زشكى درچیست و کدام فرقه مورد اععاد 
است . 

۱- الصّناعة الصّغيرة ۲ (2]00102 :ع۵) جالینوس در ان کتاب خلاصه وفشرده‌ای 
از عم زشكى را آورده که ياد آور استاد ومشوق دانثجو باشد ودرحقیت ان کاب 
مدخل ودر آمدی رای عم زشيی است . 


“إن كتاف التبض خطاب ره طو 0 س‌ ۳ (1120265' 24 قناطاتفلنامنل) و کاهی ازا بن 

ب- اين كتاب را حنین بن اسحق نخست درسن بيست ويك سالگی‌از نسخداى كه 
افتادگی داشته براى يزشكى ازاهل حندی‌شاپور ترحمه كرده سيس د رسن جهل سالكى كه 
نسخه های متعددى بدست آورده يس از مقابله با نسخه سريانى براى محمد بن موسى به‌عربی 
ترجمه كرده است. رساله حنين ص ع (بیستگفتار ص , ,بس) . اين كتاب تحت عنوان «كتاب 
جالينوس فى فرق الطب للمتعلمین» باتحقوق وتعليق د كترمحمدسليم سالم د رسال بو م. بوسيلة 
وزارت فرهدكك مصر جاب شده است . 

۲- حنین‌ین اسحق می‌گوی كه معلمانى كدد رزمان باستان دراسكندريه بهتعليم طب 
می‌پرداختند مرتبه اين کتاب را يس از کتاب «در فرقه ها» قرار می‌داد ند وپس از آن کتاب 
«در تبض خطاب به‌دانشجویان» ودو مقاله «در درمان بیماریها خطاب به‌اغلوفن» رابه ترئیب 
سعون مى نمود ندوكوئى اين پنج كنات را كتابى واحد که داراى بح مقاله است‌ساخته‌اند و آن 
را باعنوان واحد برا ىاستفاده عمومدانشجويان تعيين كردهاند. رسالهحنين صه (بیستگفتار 
ص ۳۷۲) . 

ماين کتاب كه بوسیلة حنين بن اسحق براى ابوجعفر محمد بن موسى ترجمه شده آنجدرا 

که يك دانشجو نيازمند است که دربارة نبض بداند درآن بیان‌گردیده‌است. رساله‌حتین‌ص + 


(دلباله پاورقی در صفحه بعد ) 


مهدی محفق ۳:۲ 


تعبدر بدكتاب کوچکث در بض مشود دربراب ركتاب ديكّر جالینوس که كتاب بز 11 
در نبض خوانده ىشود 5 

6 کتاب جالینو س خطاب بهاغلوقن ١‏ (00مطغء84 نلمعلء54 عل سعدمعن 612 آ۸)؛ 
جالینوس ابن را در دو مقاله قرار داده در اول ازتبها ودر دوی از ورمها و آماسپای 
که ببرون از جریان طبیعی بوجود می آبند حث کرده است " . 

۵ کتابت اسطقسات ينا رو رای يمر اط ۲ دامع متاجم‌صصما ع() 


(عاجهه وم » جالینوس دران کتاب می‌خواهد بیان کند که همه اجسا ی که درعام 


2 مهو ۰ ع ۰ ۰ © 4 © 
تبات ثفنا رضن ۳۷۲) آگاهیهای تازه دربارة حنین بن اسحق وان او ص 1۹۱ . متن یونانی 
كتاب در مجموعةٌ آثار جالينوس در سال ۲۲ - وميم وم.در بيست ودو مجلد همراه باترجمه 


اتینی ان در شهر لاییزیک بوسيلة 10 .0) جاب شده است . و متن عربى آن درسال 
درو رم . باهتمام د كترمحمد سلیم سالم بوسيلة «مر كز تحقیق‌التراث» مصر طبع گرد يده است , 

- اين کتاب نيز بوسیله حنین بن اسحق به سریانی‌برای سلمویه وبه‌عربی‌برایابوجعفر 
محمدین‌موسی ترجمه شده ودرآن درسان بیماریهائی که بیشتر عارض می‌شود بیان شده‌است. 


رسالهُ حنین صب (بيستكفتار ص سیم) آگاهیهای تازه ... ص و وب . متن عربی‌این کتاب 
درسال مم و م. باهتمام‌د کترمحمد سلیم سالم درقاهره جاب شده‌است. بايد یادآور شد که این 
کتاب بوسيلهُ علی‌بن رضوان مصری شرح شده وابن‌حسدا پزشک اندلسی مسائلی ازآن را 
استخراج کرده وآن رابنام «الفوائد الستخرجة من‌شرح علی‌بن رضوان لکتاب جالینوس الى 
اغلوقن» تامیده است‌عیونالانداء» ص ..ه 

۳ جون چهار کتاب اول مشتمل بربسیاری از اصول فن طب بو ده‌است حئين بن اسحق 
وثابت‌بن‌قره واسحق بن على رهاوی مطالب آنها را طبقه‌بندی وفصل بندی کرده چنانکه هرفصلی 
مربوط به‌مساله ای خاص باشد واین ابر کار امتحای پزشکان را اسان ی کرده‌است. ادبالطبیب 
ص ۱۹۰ . حنین بن أسحق می‌گوید: اين چهار ار کال نخستین ودور ازبدن انسان هستند و 
ار کان دومین و نزد يك که قوام بدن انسان و دیگر جانوران خون دار بدانه' است عبارتندار 
اخلاط چها رگا ند یعنی خون وبلغم ودوتلخه كه صفراء وسوداء باشد. رساله ص ٩‏ (بیستگفتار 
ص ه ۳۷ ) 
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کون وفساد هستند از له بدن انسان از اسطقس‌های چهار کانه يعنى آتش وباد و آب 
و خااه تر کیب شده‌اند . 

5 کتاب مزاج ' (دتلحعصه06ه1 6) » در سه مقاله . 

۷ کتاب نمروهای طبیعی ۲ (كنااتلهتدة]2 منطنامالنه۲2ع۳) » درسه مقاله 

۸- کتاب تشر " (كناط خط 1520م نسسلت د 1سسمغدصخ 122 ) كه مقالات بنج كانه 
آن بدن ترتیب است تشر استخوان ها» تشرخ عضله » تشرخ عصب. تشر عروق 
تشرحخ شریان ها . 

-كتاب بهارا وعارضه ها (كناط 6 مصما و5 ء 021515 1(6) . که دارای شش 


ماله است اولى درأ قسام بهاری‌ها » دوی درسیت بهاری‌ها 4 سو ی دراقسام عار ضههاء و 


|-اين كتاب ازجمله كتابهائى است که خواندن آن بيش ازكتاب حيلةالبرء (-چاره 
بهبود) واجب وضرورى بوده است. حنينآن را با کتاب‌الار كان به‌سریانی ترجمه كرده وليز 
بعربى براى أسحق بنسليمان ترجمه كرده است. رساله ص . , (بيست گفتار ص دايم) . 

۲-دراین كتاب او بیان مى كند كه تدبير بدن انسان باسه قوه است حابله (-آبستن 
کننده) ومنميه (-نمود هنده) وغاذيه (-خوراك د هنده). حنيناين كتاب را به زبان سریانی‌برای 
بختیشوع ترحمه کرده در وقتی که درسن هفده سالگی بوده است. رساله‌ص . ۱ فت متا 
ص ۰ ۳۷). 

۳ حنین بن اسحق سىكويد که اين کتاب در پانزده مقاله بوده است و چنین بنظر 
سی‌آید كه در نسخداى که ابن هندو توصیف مى كندل برخی ار مفالات درهم اد دغام گرد يده 
ست. حنین ص و ١‏ (بیست گفتار ص ۲) . جالینوس مى كويد اين کتاب در حریقی که در 
سعيد امي داد سوخته شد وانجه را که دردست مردم بود که استنساخ می کردند باقی 
ماند. ثتاب جالینوس فىعمل التشريح ج وص ۱۰ 

ع- حالینوس | ين شش مقاله را کتابی واحد نساخته واهل اسکندریه آن را باعنوا 
واحد ان « کتاب العلل» امیدند وسریانیان باعنوا: 


۱ 


لى 
ی دوربر بنام » كتاب العلل وا اعراض» 


من به‌سریانی برای بحتیشوع وحبيشس يه عربی برای ابوالحسن علی 
بن یی ترحمه كرده ا رساله ص ۱ ۱ سك ارف ۳ ۱ ) 


سهدی محعفق و 4 ۲ 


سه مقاله" دیگر درسیب عار صه ها . 

۰ كتاب زر درنبض ١‏ (كناطتعلناظ ۳6), درچهار مقالة است اولى دراقسام 
بص 4 دوی در استدلال بر نبص 6 سوی درسیب های نبص » جهاری دراخطارهایی که 
از نيض بدست می‌آید . 

۱ کتاب مواضع دردناك ۲ (وتامع241 وذه.1 1(6) در شش مقاله . 

. کتاب محر ان ' (عناطندنتث 16) » در سه مقاله‎ ١5 


۳ کتاب روزهای حران (فنتدماهنع(1 مناداتعتس) 1(6) » در سه مقاله . 


مى کرده تااينكه انقباض ركك رادرك کرده که توانسته بدآن اعتماد کند وادراك انقباض رك 
زيرا ذسبت ميان زمانهاى نيض در سرعت وبی‌د ربى بودن مانند نسبتى است كه ميان زمانهای 
نقرات است. المقالةالصلاحية ص ۳۲ . كتاب نبض جالينوس را حئين بن اسحق برای يوحنابن 
ماسويه ترحمه كرده است. رساله ص ۱۳ (نصت كفنا ومن ۳۷۸ . 

؟- حنین که‌این کتاب‌را پنام «فی تعرف علل الا عضا» الباطة» لأميده می‌گوید كه غرض 
حالینوس درآن اینست که نشانه هائى را که ازآن پی‌باحوال اعضای باطنه برده می‌شود - جه 
بیماری‌درآن اعضا بيدا شده باشدویا آنکه بعداً بيدا شود توصیف کند. رساله ص ۱۲(بیست 
گنتار ص ۳۷۷). 

ب غرض حالینوس دراين کتاب آنست که بیان کند چه‌گونه‌انسان بدانجا می‌رسد اكه 
بيش بيش در مى يابد كه بحران وحود دارد یانه ودر صورتیکه وحود دارد لی بيدا می‌شودو 
به چه چیز بارگشت مى کند, حنين اين كتاب را برای يوحنابن ماسويه ترحمه كرده است. رساله 
ص ١١‏ (بیستگفتار ص ۰ ۳۸). 

4- حنین می‌گوید که اين کتاب در سه مقاله است در دو مقاله اول اختلاف حال 
رورهای مختلف بحران توصیف كن 9 ودر مقاله سوم علل اینکه جنین اختلافی‌در قوت رورها 
وحود داردبیان می‌شود. اواين کتاب را برای محمدبن‌موسی نرحمه کرده | . ساله ص ۰ ۱ 


5 کنات ثب ها ۱ (صباندطه۲ كام 17 ع )1(6‏ در دو مقاله . 

۵ كتاب چاره مبود ۲ (ن1160604 عن۸160) » در چهارده مقاله . 

کتاب تدبير تندرسی ۲ (206انه۹ 1882 16) در شش مقاله . 
اسكندرانيان راى ابن شائز ده كتاب جوامع ( حت حصنا لدعم م 00)) رتيب دادند 


فى نياز ب ىكند * . 


ان هندو دربايان ابن باب تاكيد می‌کند که دانشجو پیش از شروع به فراگرفتن 


-١‏ حنین م ى كويد كه من در وقتى كه كود کی بيش نبودم براى جبرئيل بن بختيشوع 
ترحمه کردم واين نخستين كتابى بود كه از جاليئوس به‌سریانی ترجمه کردم وسپس جون بسن 
كمال رسيدم اغلاط آن را اصلاح نمودم ونسخداى براى فرزند م كرفتم ونيز آنرا بر ی‌ابوالحسن 
احمدبنموسى ترجمه کرده. رساله ص ه ١‏ (بيستكفتار ص "8٠‏ ). 

؟- حنين پس از توصيف جهاردهمقاله اين كتاب مىكويد:«اين است آن کتابهائی كه 
در مدرسه های پزشکی اسکند ريه مى خواندند آنان بهمين ترتيبى كه ياد شد اين کتابهارا قراعت 
بن کرد ند بهمان نحو که اصحاب نصارای مادر آموزشگاههائی كه معروف به اسکول 50001 
است هرروز برای خواندن کتابی از کتابهای بتقدمان ويا ساير کتب اجتماع می کنند. رساله 
ص ۸ ۲۳ ( بیس تگفتار ص ۳۸۲( 

م- او دراين كتاب مى كويد كه جه كونه تند رستى تند رستان نگهداری می‌شود , 
حنین آن را براى بختیشوع ابن‌جبریل ترجمه کرده‌است. رساله ص 4+ ( بيست گفتارص + . ؛) 

4- ابن جميع مى كويد كه د راسکند ریه بيست كتاب د رعلم پزشکی خوانده مىشد شانزده 
كتاب از جالينوس و چهار كتاب از بقراط و دانشجویان پزشکی موظف بودهاند كه اين كتابها 
را باترتیب خاص خود بخوانند ویرخی از دانشمندان گفتهاند که هر کس علم پزشکی راازغیر 
کتابهای بقراط وجالینوس بجوید مانند کسی است که به‌چیزها از پشت‌شيشه نظر افکند. المقالة 
الصلاحية صه ۲ . چها رکتاب بقراط عبارت بود از : الفصول» تقدمةالمعرفة» تدببر الاسراض 
الحادة » فى الا هوية والمیاه و البلدان , 


اين برناسه در اسكندريه نا رسال عمربن عبدالعزیز 
ادامه داشته ات .سا د بيسين 1 


0مك تسا ماس 0 0 0 00 


بهدی محةق ۷ ۲ 


زشک بايد منطق را با استیفا و اتقان فرا كيرد » زيرا منطق " ابزارى است که با آن 
زشک‌فرا گرفته می‌شو د وحق وصواب بويا آن از باطل وناصواب حدا ىكردد و 
بس از آن بايد مخشی از عم اخلاق را فرا كيرد تا نفس خود را از آلود گسای رذائل 
راك و آن را آماده رای پذ رش فضايل سازد» وآن كاه از هندسه؟ و جوم مان اندازه 
كه پیش از ان بدان اشارت رفت چیزی بیاموزد وحتى أن مقدار ی را كه از هندسه 
بابد بياموزد بايد بر منطق هم مقد م بدارد که حکمان حتی کته اند که : رهندسه چم 
خرد را باز مىكند كه يكت چشم خرد متر از هزار جشم تناست ) و رسر ذرمدرسه 
افلاطون عبارت زر ئوشته سرد ه دود , ( کسی كه هئلسه له نیک عی‌داند ره جلس درس ما 


وارد نشود ) . 
خلاصه باب دهم 


بات دهم در تعيرات و تعريفهاى زشى است . ان‌هندو ی كويد : و اضعان 
لغت پیش از حث درعلوم وصناعات برهمه معالى ومفاهم آ گاهی نداشتند تا براى آما 
نام ولفظی معین کنند» از ان روی مستنبطان علوم وصناعات العاظی را اخترا ع کردند 
تا بامعایی که استنباط کر ده‌اند مطاشت عاید » و هر که حواهد که رهر يكك از اين 
صناعات آگاهی يابد نیازمند است آن الفاظ اختراع شده و اصطلاحات متعارف آن 
,-ابن‌سیمون يس ازذ کرشک وکی کهبر کتاب الیرهان‌جالینوس وارد می کند می‌گوید: 
«شگفت آنکه‌حالینوس در هم کتابهای خود از منطق‌ستایش م یکند وعلت تقصیر پزشکان 
معاصر خود رانااشنانی به‌منطق وعلت بهارت خودرا نادب به‌منطق مى د آند وهميشه می خوا هد 
ياز يزشكك رأ به منطق آشکار سازد ولی در کتاب برهان خود حتی یک قسم ازاقسام قیاسهای 
سمکنه ومختلطه را که فقط در پزشکی سودمنداست يادتكرده است». ردموسى بنميمون القرطبى 
على جالیئوس فی‌الفلسفة و العلمالالهى » مجلة كلية الاداب جلد ه جزء ٠‏ اضی ۱ ( ترجمة 
ارسی‌آن د رکتاب فیلسوف ری محمد بن زکریای رازی ص ۳۰۷) 
,-يزشكك بايد هندسه بداند تابدان اشکال جراحات را پشناسد زيرا رخم‌مدور بهبود 
یانتن آن دشوار است د رحالى كه جراحت مثلث ومريع آسان است بدعلت آنكه زاویه‌هائی دارد 
که ازآن گوشت تازه شروع به رستن مى کند. کامل الصناعة ج ١ص‏ ۱۲ 


معت 
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اد سس __ 


صناعت را شناسد . 

وچون زشی با فلسفه اشتراك دارد ١‏ وحتی جزلى از آن بشمار می‌آبد و صناعت 
منطق هم آلت برای فلسفه و برای هرعلمی دیگر است ' شایسته است که درکتاعان 
الفاظ وتعبرات منطقیان و فیلسوفان که بزشکث به آنا نیازمند است تخست بیاورم و 
سبس به بیان الفاظی که اختصاص به صناعت پزشکی دارد بردازم . 

ان هندو يس از ابن مقدمه برای این باب دوازه فصل به ترتیب زیر می آورد : 

فصل اول در الفاظ منطق . 

فصل دوم درالفاظ فلستی 

فصل سوم درالفاظی که اختصاص به مبادی زشی دارد . 

فصل چهارم در تشرخ . 

فصل پنجم در بهارما . 

شم در ابص . 

فصل هفتم در آنچه كه از بدن بيرون می‌آید . 

فصل هشتم در داروها و غذاها ۱ 

فصل مم در داروهای مفرد ومر کت . 

فصل دهم درنامهای غذاها . 

فصل يازدهم در ذکر نامهای غریب بهاری ها و وزن ها وپهانه ها و مانند آن . 

فصل دوازهم در نکته‌ها و مطالب نادری که از فصل‌های گذشته نا گفته مانده 


اج تیشتتیال سی‌گفتند که فلسنه طب روح وطب فلسته بدن است. مطالعاتی‌در باره 
طب اسکندرانی در دوره متاخر» مجلهٌ تاريخ پزشکی سال ومو , شمارةُ م صم اع . 

۲- ازهمین جهت‌است که در تعریف منطق گفته شده‌است که «سنطق آلتی قانونی است 
كه براعات آن ذهن را ازخطای درانديشه باز می‌دارد» حاشية ملاعبدالله برتهذیب المنطق 
ص سم ء ويا یقول حاجی‌باهادی سبزواری درآغاز اللثالی المنتظمة (-منظومهة منطق ص ه) . 

قانون الى يقى رعايته عن خطاء الفكر وهذا غايته 


دعبير ات و دعر رفات منطى و فلسى و ۳ 


ابليميسيا ۰۹/۱۲۳۲ ۵/۱۷۱۲ (ح تزومءلامء) 

رجوع شود به : «الصصرع) 

ابوفلكسيا ۱/۱۱۲ 

فالج رأ کُو بند : 

١٠١/85 الایر‎ 

همان فلک قراست كه تقعير (> زرفا) آن محشوبه عناصر جهار كانه است . 

١7/١١5 الأحشاء‎ 

احشاء » عبارتست از معده وامعاء وكبد وطحال (- سيرز) ومرارة و دو کلیه 
(گرده) ومئانه 1 

الاختلاج ۱۲/۱۲۳ (جستن اندام) ۱ . 


انساط عضو است از بادی غليظ که در آن دفعة وارد می‌شود و دفعة تحلل 
بیدا می کند . 


-١‏ اختلاج حر کتی است که اندر عضله‌ها افتد بی‌براد وتولد اين حر کت از باد 
غليظ است وعلامت باد آنست كه رود تحلیل يد یرد وبگذرد, اغراض ص .۰ ۲ 


7 تعبیرات وتعریفات منطتی وفلسفی وپزشکی 


الأخلاط ۱۳/۱۰۱۱ ۱ 

انعلاط همان ارکالی است که درعام صغير یعی انسان وجود دارد #مجنانکه 
اسطقسات رای عالم كبير' وجود دارد» به عبارنى دیکّر بدن ازاعلاط چهار گانه يعنى 
خون و باخم وصفرا وسودا تكوين يافته چنانکه جهان از اسطقسات چهار گانه يعنى خاله 
واآب وهوا و پدبدار کشته أسيت 5 

الاخلاق ( علم ...) ۱۳/۸۹ 

ع اخلاق عم سیاست انسان است مرنفس خود را 

الأرقان ۱۲/۱۲۷ 

رجوع شود به : «المرقان» 


الارکان ١-مايدها)‏ ۱/۱۰۰ ' 


ارکان عبارنست از اسطتسانى که درفلکث قرحصو ر است و سار کائنات و 


۱- خلط رطوبتی است روان اندر تن مردم وجایگاه طبیعی مرآن را رگهاست واندامها 
که بیان آنكشاده است چون معده وجگر وسپرز و زهره. اغراض ص و ه 

5 «عالم كبير» و«عالم صغير» هدانست 45 ناص رخسرو(د يوان ص ب 0« ازان تعرير به 
«حهان مهین» و «جهان كهين» ره ید 

جهان مهين رابه جان زيب وفرى اگرچه بدین تن جهان ؟هینی 


جالينوس كفته است كه بقراط انسان رابهدنيا نشبيه كرده وآن را د نياى صغير 5 6۲0000 نم۳) 
نابیده زیرا ند بیرانسان همانند تدبير دنيا یعنی‌عالم كبير(ك مزدهء222070) | 


ست. شرح‌جالینوس 


۳ب ار ان اجسامی اسك كه باده لذ بحستین اندر همه کادیات از انست وهریکك سس ۳ 
است یکسان وهیچ جزوی از هیچ جزوی دیگر بصورت مخالف جزوی د يكر 


نیست و از آمیختن 
. ۰ ۳5 ۰ يآ ۰ ۰ ۲1 ۰ 
ال انواع كائنات وناكون ید يد اید, اغرا 


ض ص م ه. 


سس سس تست 


سهدى محقق ۳۰ 


سس سس 


فاسدات ۱ از آنها تکوین يافتهاند وشاره آغما چهار است: خالك و آب وهوا وآتش ". 
الأركان الار بعة ۶6 ' 
رجوع شود ده : والاسطقسات الأردعة) 


أزمان الأمراض ۳/۱۷۱ 

زمانبای بهاری به مدّتهانى كه بهاری درآن تمام می‌شود اطلاق می گر دد واين 
متها بو چسب غلظات ورقت ماده" بهاری در بلندی و کوتاهی متفاوت ات 

الأسباب ۱۳/۱۰۹ ؛ 


بر دو قسم اند : طبيعى وغير طبيعى 5 


۰ ؟اثنات وفاسدات (رجوع شود به ۰ کون وفساد )دراين بيت ناصرخسرو (دیوان 
ص ع ۲م) دیده می‌شود: 

بنگر اندر لوح محفوظ ای پسر خطهاش از کاینات و فاسدات 

حزد رختان نيست اين خط را قلم نیست اين خط را جز از دریا دوات 

معنی آتش اينجا تابش آفتاب همى خواهيم واین‌گرمی كه اندر حيوانست ونبات 
که ورا حرارت غریزی خوانند. هدایه ص ۸ ۱ 

م- اين جهار مايه را بتازی ارکان‌گویند وعناصرگویند. ذخیره ج , ص :+ , . حکیمان 
پیشین گفته‌اند که تر کیب اين عالم وطبقات‌آن از بنج چیزاست دوتا ثفیل وگران که خاک و 
آب است ودوتا خنیف وسبک که آتش وباد است ویکی نه ثقيل ونه خفیف که ذاک وستارگان 
ميان آن است. جوامع ابی‌زید حنین بن اسحق العبادی لکتاب ارسطوطالیس فى الاثار العاوية 
ص ۳ 

ء- اسباب یاصحی بود يا مرضی» وسب صحی یانگاه دارنده بود مرصحت رايا آرنده 
مرصحت را» واسباب مرضى یانگاه دارنده بود مربیماری را ويا آرنده مربیماری را. هدایه ص 


۱۹ 


تعبیرات وتعریفات منطقی وفلسفی‌وپزشعی 


الأسباب الخارجة عن الطبيعية ۱8/۱۱5 

اسباب غير طبیعی سیب های هستند که تندرسی را از بن في بر ند و بماری را 
نکه می‌دارند ۰ 

الأسباب الطبيعية ۱۳/۱۰۹ 
آماده کر ده ات۰ وبا سبب‌های که دربهار ان اجاد رت وتندرسى ف كيك 1 

الاسباب المشتر کة للصحة والمرض ۱۸/۱۰۹ ۱ 

سيب های مشتر له ميان تندرسى وبهارى سیب ه الى هس كنل كه ادر به‌آندازه لازم 
باشند تندرستی می آورند واکر به اندازه لازم نباشند هار ی آورهستند مانند هوای که به 
بدن احاطه دارد » وخوردن و آشامیدن ؛ وخواب وبیداری » واستفرا غ واحتقاق " . 

الاسباب الممر ضة 4/۱۰۷ 

بر سه زوع هسنند : بادئه » سابقه » واصله . 


الاستحالة ۲۳/۵۹۷ 


۰-1 ...واین سبهای جنين شش جنس است وطبيبان أن را الاسباب الستة كويند: يكى 
هوا است» دوم طعام وشراب وداروها وسازهای دستکاران (-ابزار وآلات حراحان)» سوم خواب 
وبیداری ؛چیا رد اك وسکون » پنجم استفراغ واحتقان یعنی ببرون أمدن جیز ها از تن ونا 
آمدن چون طبع که اجابت کند يا نکند» وعرق 4۶ آيد يانيايد» وچیزی که از سرراه بینی‌پالاید 
يا نپااید» ششم اعراض نفسانی‌چون شادیها وغمها وخشم وخشنودی ومانندآن, ذخیره ,/+.. 

؟- ابوريحان در مورد استحالة آب به هوا از ابن سينا مىيرسد که آيا انق ترش مهاو 
وتداخل است ويا آنکه تغيبر ودیگرگونی صورت مى پذ يرد. ابنسينا پاسخ می‌دهد که هیولای 
آپ رعيادة آب) صورت أبى رأ از تن سى كند (-خلع) وصورت هواءئى را برتن. ی کند(م 
بسن تلا رل منیبب 


مهدی محفق 


استحاله حرکت جوهر در کیفیست خود و تغيير آن باباق ماندن ذات جوهر 
است مانند آنکه آب گرم شود و موی سپید گردد . زيرا جوهر آب وموی باق مانده 
وسردی شب وسیاهی موی ديك ر کون شده است ۹ 

الاستسقاء ۱۵/۱۲۷ (- آب درشك افنادن) ' . 

درعرلی آن را رسقی ) کویند و آن ره دوع است زقی ولحمی وطبل 5 

الاستسقاء الزقی ۱۱۱۲۷ ' 

از جمع شدن آب درش بيدا ی‌شود چنانکه وقتی حرکت داده شود خضخضه 
(- جنبانیدن آب) أن شنیده ی‌شود . 

الاستسقاء الطبلی ۱/۱۲۸ 

هنگامی که آب م وياد زياد درشم جمع می‌شو د استسقاى طبل نامیده م‌شود » و 
وقىكه بر روی شع می‌زنند صدای طبل از آن بر می‌آید . 

الاستسقاءاللحمی ۱۸/۱۲۷ 


٠‏ 2 3 و سس سس 
از ورم سخت د رکبد يبدا می‌شود و در ننيجه همه بدن تزبّل ( زباله گونیی ) 
بيدا می کند . 


۱- چون کسی آب بسیار خورد واز آب نشکیبد واز بسیاری خوردن پایان (-پاها) و 
ساقهای وی بیاماسد (-ورم کند) سب آن از ضعف سه اندام بود يا از ضعف بعده بود يا از 
ضعف حکر يا از ضعف اندابها . هدایه ص . ه 5 

۲- استسقاء رقی به سریانی «رقایا» وطبلی «طبلایا» و لحمی «پسیرایا» خوانده می‌شود 
فردوس الحكمة ص .سوج ورب این رشد ار رقی به بانی (-آبی) واز طبلى به ربکی 7 
بادى) تعبير كرده است. تلخيصات ابن رشد لجالي:وس» ص ۲۳۳ 


۲ تعبيرات وتعریفات منصقی وفسقی وپزشکی 


الاستفراغ ۱۳/۱۹۷ 

استفرا غ خروج فضلات (< زیادی‌ها) است از بدن درغير معاله مانند رعاف 
(< دون دما ع) وخلفه ( > اسهال ) وق كردن وعرق کردن . 

اسطارس ۱۰/۱۲۲ ۲ 

برفان را كوك 

اسطقمس عبارت است از چیزمفردی که مرکّب از آن يديد ىآيد مانند حروف 
که الفاظ از آنها نر كيب شود وخشت وگل که تر کیب خانه از آنهاست . 

الا سطقسات الاربعة ٩/۵۹6‏ 


اسطقسس هاى چهار كانه عبارتند از :اتش وهوا و آب وخاك زرا همه" اجسای 


که زیر فلکث ماه فرار دارند از این چهار تر کیب و تألیف شده‌اند همچون حیوان و 
بات و معدن . 


۳/۱۲6  سیطسا‎ 


به‌ی خشونت و نوعی از جرب (-گٌری) چم است . 


ات فرق ميان «اسصقس » و«عنصر»اینست 4٩‏ اسطقس دارای صو رت اش وعنصر 


۱ بمی رساله‌ای درباره أسطقسات عاسم 
نوشته که در مجموعه شماره ٩‏ وه کتابخانه هر دی نحت عنوان : « کتاب قسطابن لوقا 
البوناي اليد عد اد ميات ای‌عنها کانت ایدان الیا 
اسصقس را ازكتاب السماء 


دارای صه رت پیست , الحدود ص >6. قسطابن لوقاى : 


تا 


س وهی‌ار کانها واصواها» وتعریف 


١ 5 1 7 ۱ ۱‏ / اب ١‏ ۳ 
رسصو جذمن مىاورد : « ال ااسعشس عوالدى يكون مئده الشی ۶ 
کون اوليا» صن ماه 


مهدی محقق ۵ ۵ ۲ 


الاسم ۱۳/۷۰ 
آن لفظی است که بطور احمال دلالت رچیزی می‌کند مانند «انسان» زرا أن 


لفظی‌است که صورت انسان را به ذهن ما می‌آورد ول تفصیل آن را برای ما کی عاید. 


اسم المصئ.ف ۱/۸/۹۹ 

نام کسی که کتاب را تاليف کرده بايد در آغاز کتاب ياد شود و فایده آن 
ابنست که دانشجو کاهی‌از فهم برخی ازمعانی کتاب دری‌ماند وناچار است که از روی 
نقلید مطلی را بپذیرد . حال اگرمولف به‌فضل ودرستی فکر وصواب اندیشی معروف 
باشد روح دانشجو به پذیرفتن آن از روی تقلید آرام می كيرد تا أنكاه که فهم او فوی 
شود وعکن استدلال وتوصل به شناسایی برهان بيدا عاید . 

الأسيلم 2/111 

رق اس ت که ميان خنصر وبنصر(< انگشت پنجم وجهارم) قرار دارد وازشعب 


دیا تانق انیت 


الإضافة ۱۵/۷۸ 


اضافه نسبت ميان دو جز است که هريكث از أن دو با وجود دیکری موجود 
ی‌شود مانند نسبت فرزندی که ميان يدر و پسر است ونسبت برادری که ميان دوبرادر 


بي 


فد 


الاضافة ٩/۸۱‏ 
یکی از اقسام متقابلان اضافه است مانند پدری و فرزندی زیرا يكت تحص 
ىتواند يدر و فرزند باشد ول پدری و فرزندی در او از یک جهت حمع می‌شود به‌ی 


وزيد ع مثلا عی‌تو اند ددر وفرزند وعمرو» با هم باشد 


5 لق قي 4 
۰۹ ۲ تعبيرات وتعرینات منطقى وفلسفى وپزشکی 


الاضمحلال ۱۱/۹۸ 
رجوع شود به : ولد رل ( 
الاعضاء الألية ۱۱۲/۱۱۲ 


اعضای ازاری زرك که يدن را تشکیل می‌دهند هفت اند : اول سر و كرون ء 


دوم سینه ) سوم شع 3 جهارم بشت» حي ای شم دو باء هفم نر ه -١‏ ات 


تناسل ) . 

الافر سة 

رجوع شود به : « الفرسة » . 

افسطیقوس ۸/۱۰۱ ۲ 

الافعال ۱۷/۱۰۵ 

افعال عبارتند از تاثيراتى كه از قوای طبيعية و نفسانیه صادر ی‌شود و ر دو 
خش نقسم می کّردند ؛ فعل مفرد وفعل مركب . فعل مفرد را فقط یکث قوه نجام می‌دهد 


۳ جلت و امساك وهم و دفع 1 فعل ف تس رأ دوقوه ۳ دشر اجام ید هيل مادنل 
شبوت که با قوه جاذبه و قوه حسَاسه صورت می‌پذبر د ۰ 


الباطیس ۸/۱۲۲ 


كابوس را گویند . 


-١‏ اعضاى آليه ارايخ سيت اليه ناسيده مىشوند که آنها آلت واد 
افعال وحر کات هستند . ستال الاطياء ص 4 ۳ 


۲- از نشانه های | 


زار نفس برای 


قطیقوس آنست که حرارت بحال خود تا فردا باقی بماند وسرفه با 
آن تهییج كردد و رنكك دیگرگونی يذيرد. فردوس الحكمة ص . وم 


تعبیرات وتعریفات منطقی وفلسفی وپزدکی ۲۰٩۷‏ 


سس سس تست 


5/١5١ افماروس‎ 

تب یک روزه ( > حمى یوم ) است از نام جانور دریانی گرفته شده که هستی 
ومر کش در يكك روز اتفاق می‌افد . 

اقیمارینوس ۱۰/۱۹۱ ' 

تب بلغم ی که نوبه آن درهر روز است . 

اکحل ۲/۱۱۷ ' 

ری است كه ميان با سليق وقيفال فرار دارذ . 

الألفاظ الكليّة ۱۸/۷۳ 

الفاظ کل عبارتند از : جنس وفصل ونوع وخاصه وعرض. 

الالهی ۱۱/۸۹ 

محش الهی از فلسفه نظری عم به خالق عز وجل است . 

الامتلاء ۱۷/۱۷ 


امتلا (- برشدن) بر سه نوع است : امتلا رحسب اوعيه. امتلا برحسب قوه. 


ب- درطب الرضا (ع) آیده که حبل الذراع وقيفال در هنكاء تن اع واو زدیا بك 
می‌شود زيرا برروی آن‌گوشت بسیار است ولی باسلیق وا کحل درد کمتری دارد زيرا برروی 
آن‌گوشتی نیست . الرسالة الذهبية ص هم . ا کحل راعابه عرق البدن (- رگ بدن) گویند . 
التصريف لمن عجز عن التالیف ص ٩۲۷‏ 
نامرخسرو (ديوان ص هه ۲)گوید: 

تفلست ثل»کرتونپرسی زکلیدش پرعلت جهلست ترا أكحل وقیفال 


سه‌دی محفق 


امتلاء معده از خوردلى ونوشيدلى . 
الام الجافية ۱۰/۱۱۶ ' 
رده ضخیمی است چسبیده به کاسه سر . 
الا الرقيقة ۱۱/۱۱6 
برده نارق است حسییده به دما ع ۱ 
الأمراض البلدية والاممية ۸/۱۳۱ 
رجوع شود به : « الوباء من الأمراض ( 
الأمراض الخاصية ۱۰۱/۱۳۱ 
بماری‌های غير معتاده‌ای که عارض تعدادى از افراد مردم ىكردد ۱ 
ال مراض المتبد دة ۱۱/۱۳۱ 
رجوع شود به : « الامراض الخاصيّة » 


الامراض الوافدة ١/1١‏ ۲ 


۱ - جالینوس غير از ام جافیه وام رقيقه از امی دیگر بنام «الام الثالثة» ياد کرده كه 
حافظ نخاع است واصل وریشه آن در یکی از استخوانهای حمجمه است. کتاب حالینوس فى 
اختلاف الاعضاء المتشابهة الاجزاء ص بب 

۲- بعنی بیماری وافد اینست که خلق کثیری رافراگیرد در یک شهر ودر یک زمان 
ویک نوع آن که آن را «موتان»گویند موجب سركك بسیا 
امراض وافده بسیار است که همه آنها 


در جهار جنس حم م موه ره ديك ركونى ثیفیت هوأ 
09 ديك ركونى اقا نمض دیگرگونی کیفیت عدا 6 دیگرگونی کیفیت اخدات نفسانی. د فع 
مضار الابدان ص 7 ١‏ ل مطران ا «وبا» و«مونان» هرد و یک بیما ریا ند از ي اريهاى 


وافده بستان الاطاء ص « يشت , بقر اط در ؟تاب«فی امراض البلد یة» حود اختلاف هواها واب ها 


وبيداريهاى عمومى که ار آنها بديد می‌آید به تفصيل شرح داده است, اين كتاب يناه « كتاب 
الاهوية والبلدان » يأ«فى الا هوية والازمئة والمياه» خوارده شیم بهت 


تعبیرات وتعریفات منطقی وفلسفی وپزشحی ۲۰۹ 


۱۱۱۱۱۱۱۱٩ ب‎ 


بمارم‌الی که عارضص بسیاری از افراد مردم می‌شود . 


الأمراض الوافدة السليمة ۱۱/۱۳۱ 

بر ,بای که عارض افراد بسیاری از مردم می‌شود و خطری ندارد مانند ز كام 
وس فه ومانند آم . 

الامراض الوبائبة ۱۳/۱۳۱ 

بمارمابى که عارض افراد بسیاری از مردم می‌شود وخطر ناك هستند ۱ 

5/١١5 الأمعاء‎ 

امعاء شش اند سه بالاى ناف وسه پائن ناف . 

ام الصبيان ۷/۱۲۲ 

رجوع شود به : «الصرع » 

ازار امرس ۳۱/۱۰۲ 

لقوه را گوبند . 

٩/۱۳۵ الانتار‎ 

شرت ۱ ٠‏ 9 3 1 | است كه 5 سأ هم بیدا 

و ت بيدا كردن چشم است و ن سوراخهای ر 2 ی عم 2 
ی‌شود جذانکه هرسوی به سبیدی ملحق می‌گٌردد . 

انتثار الشمعر ١1‏ 


رش موی سر را گویند که با از کبود ماده تولید کننده موی بيدا می‌شود 


ب- این ریختن موی همه موی‌اند كك اند كك بریزد و يوست برهته نگردد تمام , هدايه 
يحص ۱۸ ۲ 


3 مهدی محقق 


شمحنانکه ر گهای درختان در زمستان یر رید . وبا از حلخل مسای است که در سر 
آنحاء التعلیم ۷۲ ! 
ىبذيرد چهار است : قسمت يا نقسم ؛ تحلیل : حد » برهان . 
اندر وقس ؟ 4/5 
استسقارا کوبند , 
الانفعال 5/4٠‏ 
انفعال يذير فتن اثر از چیزی‌است مانند سوخته شدن هيزم از آتش و تراشیده 
شدن جوب بوسيله نجار : 


تسس 5 
( > شكسته شدن ) می‌کند . وقت تزيّد ( > افزونى گرفتن ) که در آن بهاری فزونی 
می دا بل وبهعايت خود عن عه عر نك ا 1 كه بماری درآن به مایت نيروى خود 


کی, سد , وقفت احطاط که بهار ی درآن رو به كاسرى فى مهل ۰ 


بمارى را جهار وقت است : وقت ادا که در آن بدن شرو ع به تکس 


انقبالوس ۱۳/۱۹۳ 


١‏ - على بن عباس مجوسی می‌گوید نحوه‌های آموزش وروشهای تعلیم اين 


روش تحلیل بالعکس» روش تر كيب »روش تحلیل حد» روش رسم» روش‌قسمت. کامل الصناعة 


۱ ص مان سعدالدین تفتازانی پس از ذ کر انحاء چهارگانة تعلیم می‌گوید. «ایه ها به 
مقاصد شبيه نرند نا به مقدمات ». تهد یس المنطق » حاشیه ما عمد الله یزدی ص 


فن ينلاست ٠‏ 


١ ۲ ۷ 


تعبیرات وتعریفات منطقی وفلسفی وپزشعی ۲۹ 


ايام بحران ۱/۱۷۲ 

روزهالی که در آن بهاری به محر ان خود می‌رسد و آن عبارتست از روزهای 
چهارم و هفم و چهار دهم و بیسم ۳ 

ابلاوس ۸ ! 
بهار ی ) بناه بر حد| ( نأمنك . 

أبن ۳/۸۷۹ 

) ین ( سبی است که مىال چبری ومكان آن بيدا می‌شو د حون معی که از 
(زيك در بازار است ) و رحمد در جلس است) و" سعیل در رخداد است) يبدست می ايد 1 


2 :۳ ۰ ۰ / 7 عه م و ف 0 
بن گونه عرض را «ابن» خوانند زیرا در پاسخ پرسش « أين ربد ؟ » لاست زید ؟ 
۶ سم 2 ف 


ورین محمد » کاست محمد ؟ ور آینن سعید » لاست سعید ؟ قرار می‌گیرد . 


البادئة رالاسباب ...) 5/۱۰۷ 

یک ازشعب اسباب مرضه‌است و آن سبم‌ایی اند که ازخارج بربدن واردی شوند 
مانند : صدمه" سنكّك وضربت شمش و گزیدن افعی . 

الباسليق ۱/۱۱۷ 

رگ غبر زننده است که درمرفق (-آارمج) درجانت انسی ( - درون ) تا ابط 


( > بغل ) قرار داد 5 


۱- آگه باش 4۶ قولنج دوگونه بود یکی برود كانيهاى (_رودههاى) باريكك وبواب 
بود واين را « ايلاوس » خوانند. هدایه ص ع مب ء. کلهه ایلاوس یونانی است ۱ - 62.605 ) و 


در عربی بصورت «ايلاوش» نیز آبده ات ۲ قوامیس عرب ج ۱ ص 5 


۷ مهدی محق 


البحران ۱۰۱/۱۷۱ ۲ 

تغيير و ديكر كولى سريعىاست كه در حال بهار بيدأ می‌شود که در آن يا به حال 
تر ويا بدحال بدثر گرایش بيدا ىكند . واين دیگر گونی بيشتر در بهارى هاى یی که 
زبان آور طبع است بيدا می‌شو د ۰ 

البدن ۱۰/۱۰۷ 

بدن جسمی است طبیعی و آلى ( > ازاری) که دود به چبزی خاص است و 
از غير خود جدایی کامل دارد . 

البتراز ۳/۱5۷ 

البرهان ۱۲/۸6 

برهان را دو استعال است به معنی عام وبه معنى حاص وهریکث نوعی از قباس 
را تشکیل می‌دهد > قياس . 

البطن ۱۹۱/۱۱۲ 

نجويف از ترقوه (< چنبر گردن) تا استخوان خاصره است . 

البطن ۱۵/۱۱۳ 


شح که مشتمل است بر معده و کبد وطحال و امعاء ودو کلیه ومثانه وآلت هاى 
تناسلى ( > نره مرد و شرم بيشين زن ) ١‏ 


١‏ - بحران در زبان سريانى«داورى ميان دودشمن»است زيرا آنان «طبيعت» و«بيمارى» 
رأ به دو دشمن كه نزد قاضى مىأيند تشبيه کرده‌اند كه هر كدام مى ترسد که حكم قاضى به 
زيان او بینجامد. الروضة الطبية ص . ب 


تعمیرات وتعریفات منطقی وفاسفی وپزشکی ۷۳ 


بطون الد ماغ ۸/۱۱6 


بطون دماغ نجاویف (< حمع نجويف » جای هی ) آن را گویند که چهاراند 
دو درجاو ويى در وسط ويكى ديكر در آخر ۰ 


١ ۱۵/۱۳۰ البيلخية‎ 


فرحه‌ای است بأ بگور ( ح حمع بتر » هر<ه از ان مردم جهد ) و خشكريشات 
(- زخمهاى حشکث شده) وسیلان صدید (< زردات ) و آن مانند سعفه رديه است . 


لبلغم ۵/۱۱۰ 

بلغم عبارتست از غذالى که به نیمه" هال خود رسیده باشد زیرا غذا وقتی وارد 
معده ی‌شود روش نضح ( - ته شدن ) خود يعنى تشبه به بدن را آغاز ی کند ورای 
آن آغاز و وسط واحای است. آغازش‌همان اول ورودش به معده است» و وسطش 


آن وفت است که تبدیل ره رل بی کر دد ه واحامش آن كاه است که به حون تبدیل 


١ 


شود 5 


بنات الاركان 8ك 

ره جيزهالى كته می‌شو د که بزشکث در درمان صروری ره ا استدلال می كال 
وآنما عبار تند از ان هفت چبر ,0 مزاج بهار 4 سن او ع» عادت او ؛ پیشه او بيروى 
أو فصل بماری اوء مزاج بدن او رجو شود ره ستان الاطياء ص ۷۰ پشت ۰ 

بئات الاسطقسات //١594‏ 


رجوع شود ده ۳ بات الأركان [ 


۱- ريش بلخی بدریش بود وگوین دکد از پشه گزیدن آید . هدایه ص 5١4‏ . وبه 


بلخ و واحی آن اورا بش هكزيدكى كويند . دخیره ج ۲ ص "٠١‏ 


۳۹ یاو تفت 


البواب ۱/۱۱ (- دربان) ' 

جرای بايين معده است بسوى امعا و أن را بواب (2 دربان ) گویند از جهت 
آنکه به حوردلی تعلق ى كيرد اهضم شود يا فاسد گردد سپس باز ی‌شود تا آنکه آنچه 
در معده است در امعا ر زد . 

البواسير ۱۱۳۱۲۸ (- ریش نشستنگاه ) 

از بهاری‌های مقعد است ۰ نوعی از آن نالى (< بيرون آمده) مخت است که آن 
راوئلوی» گو نند؛ ونوعی‌نانی سست است و أن راوتوثه » نامند. ونوعی ذيكر کود است 
که از أن خون جاری می گر دد . 

برلیموس ۵/۱۲۷ 

رجوع شود به : «واطوع البقرى 

البيضة ۸/۱۲۱ 

درد مجمه است که مشتمل بر همه دماغ 9 

التحليل ۱۲/۸۳ 

محلیل مانند وقسمت ؛ اقه-ای گونا گون دارد و مهمترن اقسام 
تحلیل بالعکس است 

تحلیل الحد ۱۵/۸۳ ۲ 


معنی بو اب بیارسی د ۱ رباك بود واین 1۳۳5 ربیب بهر 3 ينان خوانده‌اند 4٩‏ ۳ و 


صعامى ١ك‏ بمعده فرود ايد بعده ١‏ نما بكناء کرد با 


ر معده جیری فرو نگد رد نا انگاه كله طعام 


و 6 1 .0 ۹ 1 ۱ ۱ ۱ 505 3 5 

بجوارد ب ناه شود لكا به ب ۳ شود ذا هام از معده لرود يما ) سس روده ها ) و وح 
سب 2 -ه- م 

| م ۰ 5 ۱ عمو . 

دی يعن اباب مرة ویفتیعه ۱ 


ايك عه ا يه بم بم 
۳ حر 0 1 0 
حری :, نی ا ريه و 


0 ی 
7 « خم علد خم ذا سواب 


امراضيا ومداواتها ص و. . 


: ۳ ۱ -- 7 2 ۳ وأحد حذد در 
: ان يتفى نمب | , ۱ 
حالینوس 
71 أصسغيرة» 1 ار ی 5 نعر یف 0 ا ۳ تا 
5 ۳ بن لي مصمي 2 


الصناعة ب ۱ ۱ ۱ : 
متا - 


تعبیرات و تعریفات منطتی وفلسفی وپزشدکی ۳۹ 


آنست که حل چمزی باجز اء دود که از آن تر کیب يافته نقسم شود مانند : 
وانسان حبوان ناطق است» و رحیوان جسم وحساس ومتحر لك له اراده است ) . 

تحلیل بالعکس ۳/۸۶ 

الث کهاهر كت به سيط خحود که از آن تر کیب بافته حلیل کُردد و از آخر 
آغاز ی‌شود وناول تاذ کشت ی كنل مانتك : :( انسان من کت از روح و بدن است» » 
ربدن مركب از اعضای متشاممه است »۰ «اعضای متشاممه »رکب ازاحلاط چهار - 
كانه است ) . 

تدبير المدينة (علم ...) ۱/۸۹ 

عم تدبير المدينه عم سياست شبرها (- کشورداری) است . 

تدبير المنزل رعلم ۰ ۱۵/۸۹ 

عم تدبير منزل عم سیاست مرد است مرخانه خود را . 

۲٩/۱۲۳ التششج‎ 

تشنج وکزاز از تقدص -١(‏ فشرده شدن ) وجذب گردیدن عضواست بسوی 
اصل خود وان‌با از جهت شک است مانند پوستی که در برابرخورشید يا آنش تقلص 


بيدأ می کند وی ازجهت امتلاء است مانند مشی که از آب بر گر دد ۱ 


التنضاد ۱۲/۸۱ 


١‏ مانند آنکه انسان را بنظر بياورى و بکوئی بدن اسان به اعضاى آلی انحلال 
مى يابد و اعضای الى به اعضای متشابهة الاجزاء و اجزای متشابهة الاجزاء به اخلاط و 
اخلاط به نباتى كه غذا است ونبات به اسطقساتى كه غذا از آن تركيب يافته منحل شود. 
کامل الصناعة ج, ص ۱۰ 

92 نشنج د وگوند بود واين هردوگونه یا بهمة دن بود يا ببعصی از اندامها» ویک 
گونه از خشكى بود ود يكركونه ازترى. هدايهة ص ۰ ۲ 


۳۹ مهدی محفق 

0 از افسام متقابلان تضاد است مانند سیاهی و سبیدی » تندرسیی وبماری : 
دانایی ونادالى 5 

الدفسرة 4/۱۹۷ ١‏ 
حصر مس َ وو ۰ ۳ 
نکر بستن به بول و گزارش جکونچ آن است . 

السونة ۱۷/۱۲۸ 

رجوع شود به : « البواسير » . 

الشارلی ۱۱/۱۲۸ 

رجوع شود به : «البواسير) 

الجاورسية -١‏ گشنیزه) ۱۳/۱۳۰ ۲ 

بثرر (< حمع بر بیرون زدق ) رز را گویند مانند جاورس که دارای لذ ع 
(- سوزش) شدید و ورم وسیلان صدید(< ریزش زرداب ) است و رنگّث بثور سفيد 
و پپرامون آن سرخ است . 

لجذام «-خوره ۱۳/۱۲٩‏ 

رجو ع شود به : و داء الاستد ) 

يد ۱/۱۳ 


می‌شود . 


ف انق برذ ران دو فخایت التفسره خود بول را از جهت رتك به هفت نوع تقسیم کرده 
ست ٠‏ سفید» ؟اهی» تردجی» آتشی» رعفرانی» سر خ ؛سيأة, كفاية اليك 18 هِِ ۵ ۹ 

ود رز بثره های خورد بود بسیار ومیل بصلبی دارد از بهر آنكد ماده او بلغم بود 
یاسواد كه صفرا در آن باس د , اغراض‌ص ,هه , 


السام 


الجزوى ۱/۷۱ 
ىكيرند همحون زيد وعهروءوايناسب.وسياهىكه دراين زاغ است ‏ وفيلسوفان جزثيات 
امور وافراد آمارا ) ابتعاص ) دامن جه جوهر باشیّد و جه عرص ۲ و ديكرى كلى 
است که معنى عام آن آحاد است مثل انسان که اع" از زید و مرو و هریکث از 
بردم 1 5 

الجسا ۸/۱۲۵ ۱ 

دشوار باز شدن پلکهاست هنكام بیدار شدن . 

الجساوة ۳/۸۱۲۹ 

هر گاه در کید وری بیدا شود و خود حل نکردد و به انعماد 52 امد آن 


ستی را جساوه کویند ۰ 

الجسم ۲/۵ 

جسم آن جيزى است كه داراى طول وعرض وحمق است . 

الجلد ۱۰۱/۱۱۲ 

دوست جامه" خارجى اعضاء است که ظاهر آن رأ ) بح ( وباطن آن رأ 
و ادمه » گویند . 


الجمجمه ۷/۱۱۶ 


و- جممأ اش ذه باز کردن جسم پس از خواب دشوار شود وچنان‌گرد که گوئی 
خاک يا ریک در چشم ریختهاند. الشمسيةالمنصورية ص مس جسا خشكى است 4۶ عارض 


جم می‌گردد وحرکت آن را دشوار می‌سازد. حاوی جح ۲ص ۱۲۳ 


۲۹۸ مهدی سحفق 
حمجمه عبارست از استخوان سر و آن را جهت شباهت قحف (< کاسه) کویند. 


الجنس ۳/۷ 

جنس لفظی شتا کف دا لت بر معی دای که شامل انواع سیار ی است می کند 
مانئك حيوان که اعم از اسان واسب وكاو : 

جنس العلنم ۱۱/۷۸ 

جنس علمی که کتاب در دارنده آن عل است بايد در آغاز کتاب ياد شود و 
فایده آن اینست که دانشجو با شناخت جنس علٍ می‌داند که کدام کتاب را بايد مقدم 
و کدام کتاب را موخر بدارد و ترتیب واجب و ندرج لازم را در فراگرفتن علوم 
رعايت كنك . 

الجوع البقرى ۷ ١‏ 

۲ اح ل سل 

۲ بهری (ح- كر سنح کوی) كر سلج شديدى است که عارض‌انسان می‌شود 
وقوت واشما را از بين یرد . 

الجو هر ۱/۷۵ 

جوهر آن چمزی‌است که به ذات خود قيام دارد . 

جوهر ۱۲/۷۷ 

موجودی که لام پنفس باشد وحتاج به‌حلی‌نباشد که وجودآن موجود بسک به 


حلول در آن محل داشته باشد جوهر خوانده می‌شود مانند خورشید وماه وزمين و آب و 


اسب و<ر ومانند ایس ۰ 


ی وجوع اسر نیز ماننده اين ١ح‏ شهوة الكليية اتتفاف سگی) بود كه از یک روی 
بخورد وز دیگر روی شکم فرود آید چنانکه كاو را بود که از يكك روی بخورد وزدیگر روی 
ع ی فکند. هدایه ,يب 


تعیرات وتعریفات منطقی وفلسفی وپزشعی ۲۳۹۹ 


الجوهر الر وحانی ۵/۷۸ 

جوهر روحالی آنست که دارای طول وعرص وق نست مائند نفس که فا 
بذات است وپذرای اضدادى مانند عم وجهل وشادى وعم ات۰ 

الجوهرالجسمانی ۱/۷۸ 

جوهر جسای آنست که دارای طول و عرض و تمق باشد و سم نيز خوانده 
شود مانندآسمان و زمين واجسائىكه ميان آنهاست زيرا همه" آنها قاتم بذات وپذیرای 
اضدادى از قبيل نور وظلمت وحركت وسكون وسرما وكرما هستند . 

الجوهرية (اللفظة ...) ۲/۷۰ > الذاتية (اللفظة ...) . 

الحد 8/854 

آنست که کثر بحت امر واحدی در آورده شود ودر آن جمع گردد مانند : «انسان 
زنده" گوبا است » دران جا افرادکشری که نوع انسان آن را در بر كيرد در زيرحد 
واحدی حمع شده است ۲ 

الحد. ۱۵/۷۰ 
دلالت بر ذات آن جيز می‌کند مانند: رانسان زنده" گویا است» . فرق ميان «حد» و 
وآمم ) اشست که اسم فقط یک کلمه است در حالى که حد بايد از بيش از یکت کلمه 
تر كبن يافته باشل 1 

حل الذ راع ۳/۱۱۷ 


الحر کة المكانية ۱۸/۹۲ 


۲۷۰ مهدی محفق 

آنست که چیزی ازمکانی به مکان ديكّر منتقل شود. ان حرکت ازمشم‌ورترن 
حرکات واصل و میلء۶ حرکت هاى ينج كانه دیکر است ۰ 

الحر کات " 

حركات عبارت ازد کر کونی استكه در زمان واقع می‌شو د وداراى هفت نوع 
است : جر کت مكانى » حرکت افزرایش حركت کاهش» حركت دیور كوبلى) حركت 
دو دی 4 حر کت تابودى 5 

الحساسة ( القوة ...) ۱۳/۱۰۵ 

از شعب قوای نقسانبه است وادراك #سوسات بوسیله" آن نجام می كيرد وخود 
به پنج فوه تقس مشود : باصره » سامعه » شامه » ذائقه » لامسه . 

الح.صاة ۸/۱۲۸ 

وس 0 57 

سنی است که‌درمثانه با کلبه بيدا می‌شود به‌جهت خلط غایظی که در ان دومنععد 
شد ه است ۳ 

الحصف ۱/۱۲۹ 

زخم های کوچی که درتابستان از فزولی عرق در آدی بيدا مشود . 


الحیمی ۱ ۱۵ 


و س 


ل هم ٠ ۰ 0 + ١‏ ام 
جمی > دب) حراربی است خارج از طبع که از قلب يبعت ی‌شود ووارد 


©؟ مو وه 


نب 37 
ناری (-آتشی) برآدمی غلبه می کند از اینروی دربارةٌ تب زدگان‌گویند «آتش او را فرا؟ 


رفت» 
وحرارت تب را «رشعله انتش» نامند .الاسماءالطبية ص ٩‏ ۱ 


تعییرات وتعریفات منطقی وفلسفی وپزشکی ۳۷/۱ 
شربان ها گشته وبه همه بدن می‌رسد وبه افعال طبیعی زیان وارد می‌سازد . 


الحمى الد قتى ۵/۱۳۳ ١‏ 


تبىكه داراى ماذه نيست آن را تب دقى گویند . 


حمی ارب ر- تب چهارم) ۲۳/۱۳۳ 

اک رخلط عفونى سوداوی باشد آن را تب ربع گویند زرا روزی می گرد و دو 
روز رها می‌کند و روز چهارم باز می‌گبرد . 

حمی عفن ۱۵/۱۳۲ 

تب عفولی از عفونت اخحلاط چهار کانه بيدا ی‌شود . 

حمی‌الغب ۱/۱۳۳ ۲ 

تب روز در ميان آن است که روزی بگرد و روزی رها کند . 

الحمی المطبقة الد مَوبة" ۲/۱۳۳ 

اگر حاط عفونی خونى باشد آن را تب مطبقة حولی گویند . 

الحمی المطبقة المحرقة ۱۸/۱۳۲ ؛ 


|- تب دق را صفت دنم, نام دق مشت رکست بدومعنی: یکی را بيونانى اقطیقوس 
گویند اعنی ثابت » و دیگر نوع از دق بی نب بود وبعضی از پزشکان اين دق را شیخوخت 
من المرض‌گویند اعنی بیماری ببرگشتن. هدایه ص مه + 

+ اين تب راکه تب چهارمگویند وتب ربم‌گوین که به ابتدا بيايد بی‌ازآنکه پیش 
از وی تب دیگر بوده بود. هدایه ص ء ۶ ۷ 

م تب غب آن بود که يكك روز بايد ویک روزنه» وعلامت اين تب واعراض او 
آن بود که پالرزه شعنت گیرد واین لرژه ا رضت اندر آید وبارزاند نیک وهمه تن‌جنبان‌گردد. 
هدایه ص ء .۷ب 


ع اين تب کورا محرقه خوانند از عونت خون بود. هدایه ص ۷۰۱ 


سس 


۲۳۷۲ مهدى محقق 
اكر حلط عفولی صفراوی باشد تب مطبه سوزان خوانده می‌شود . 
8 ۱ 
حجی م ١١/1‏ 
تب روز أن است که داراى ماده‌ای است که از آن بوجود بى ايد . 


لحی ۷/۷۵ 

حی (-زنده) آن جمزی‌است که دارای حسن وحرکت ارادی‌است. وغرحی 

آن نای (< بالنده » عو کننده) است که آن را حسش وحرکت ارادی نست . 

الخاد مة ( القوة ...۰ ۱۱۰۵/۱۰ 

قونى افتنت که بار ى گر قوه #دومه است عا راك قوه‌ای که درخدمت قوه غاد به 
است همچون جاذبه كه غذا را جذب می‌کند : وممسکه که آن را نگاه می‌دارد » و 
هاضمه که آن را دیکر کون فى کند وبه اعضا ماننده می‌سازد : ودافعه که فضول آن 
را دفع ی کند ۲ 

الخاصة ۱۸/۷۵ 

خاصة آن لفظی است كه دلالت بر معنى عسرضى می‌کند که اختصاص به يكك 
دوع دارد و در جميع افر اد آن نوع يافت مىشود مثل روى خنديدن در نوع السال : 

الخدر ( < خفته شدن اندامها ) ٩/۱۲۳‏ ۲ 


فوحس شدن يا م حس شدن برخی‌از اعضاست جهت امتلائی که قوه” حساسه 


رأ از نفوذ در عصب آن مانع می‌شود . 


١-اين‏ تب جز یکت روز با نبود واسان‌ترست به علاج .هدایه ص برع ب 


پ معئی حد ر خيره تن اند امها بو د, هد | به "۰۳ حدر در عضوى بيدا می‌شود که 


وبیشتر در دابانگ بر 


روی برف سفر مى دنند د دده می‌شود. حاوی ج رص ۱ 0 


سهد ى سحداق ۳۷۳ 


الخراز ' 


اجسام لطي که در يوست سر برا کنده می‌شو ند ردون هيج زهی ودر عرش 


رهربة» و راربهة» نيز خوانده ی‌شود . 


لخشم ۱/۵ 


نابود شدن حس بویایی را گویند . 
الخشنة ۱۱/۱۲۳ 

رجوع شود به : ١‏ الز کام ( 
الخلفة ۱۶/۱۲۷ 


آن است که غذا به اندازه معمول درشكم نماند . 


خمیرةالعالم ۱۸/۳۹۳ ۲ 

وم شود به . ( الهيولى المعيدة ( 

' ١8/١784 الخنازير‎ 

7 0 قن اش یر 

ورمداى غنددی است که حجر (< سنکث كونكٌ) پیدا کرده ودارای كيسههالى 
است وبيشتر در کردن و زیر بغل واربيه (< زيرران) بيدا مىشود . 

وی مدن اه دا هد ا یه ص ۳۲ ۱ ۰۳۲ ان رأ «ابريه» 5" العحدة ج ١‏ ص ممه ١‏ 

۲ در فلسفه اسلامى کلمه «طمئت» و« حمیره» برای « هیولی» یا «مأده» بکار رفته 
است . التنبیه والاشراف ص وم . الفصل ج.ص ع م. وبرای تفصیل بیشتر رجوع شود به 
کتاب فیلسوف ری محمدین زکریای رازی ص . مم 

۳- خنازیر بیاارسی خو كان بوند واین خنازیر مردم را بسه حای برآید يا بگردن وسبب 


وى فضول مغزبود» ويا بزير بغل دست وسب وی فضول دل بود» يا بخشندگاه وسیب وی 
نضول حكر. صدايه /ا. ه” 


۳۷ تعبیرات وتعریفات منطقی وفلسفی و پزشکی 


0000 ۲ ی ۱ 
الخناق (< دشواری دم زدد ) 55 ١1/م‏ 
و سین او وه ان از وا اد بسن 
تج است ده و وار حير ه و فضصای حلی ١‏ دم بت و 
از دس ۱ ون شدر ۵ اک از قدر ات 20 بيدا ‌شو د و هس تال و ردان رأ دسه ار 
می‌سازد ۳ ان و ورم كر در عدت داخل حم دراه م يك و احم 5 كر در عضلات 
جرا و ی تاد فا راوو ناج ی وبا سم دانانجی تا میاه ىوشود 3 وان ل تاهيه ها از جاها ین که ان 


۰ ۰ م ۰ ۰ َس 
ع ره 8 دا ررل | ونه | 3 فنك سا و اس 1 
- ی 2 مس ۳ 


داء الاسد ۱۳/۱۲۵ 


زرا صورت الما مان <هر ۵ شر م شود 

داء الشعاب (ع موىكذاشتن) ۲۰۷/۱۲۰ 

داء الشعاب ( در د ره داه ) 4 رین موی كته می‌س.و د و سیت آن رطوبت مای 
غريب وكثيف است که در ريشههاى مو بيدا ىشود وبا تيزى وسوزش خود مانع از 
رسكن مد ی ی کر دد ۳ ان رأ ۳ ان نام شو انددد زرأ ان درد بدشتر عارضص روباهان 
سمو د 8 


داء اجب( - یت ول ) 4/۱۳۲۰ 


داء اليه (ع د, د ما ر) از نوع داء الثعلب ١ح‏ در رد روباه ) است زراعلی که 
هر دو را دوجو د ىأورد یی اش وفقط در شكل باداء الشعلب فرق دارد زرا آن 


ااي بیه‌اری اءاس بود يبعشادت حاق اندر , خدایه ىدث 


وت اد بيمارى ع 1 موی از سروابرو و وريس بریزاند ۳ لوست برهنه كردد ازموى 7 


مس ی و ۳۰۰۰۳۰۱ اه ۱ 


سهدی محفق ۲۷۰ 


۱ 


قسمیی از سرکه ره داء اجه دجار ىشود مانند مارى است كه يوست آن مر برد وان 
را «قرع) نبز می‌گویند . 

ذاء الفیل 08 -١‏ دردى كه ساق بر آماسد ( ۱ 

داء الفیل (- درد پیل) وری است که عارض با وساف می‌شود کولی مثل‌دست و 
بای فيل است وهنگا ی كه هيار زرآء شود ودارنده‌اش ناتوان کر دد درمالی برای آن 


پاست . 
الداخس (2< درد ناخن ) ۶/۳۰ ا"« 
وری امست را الماب که در ردشه ناخعن هرا دسلا می‌شود . 


الد رزالا کلیلی ۱۸/۱۱۶ 

درز ا كليل درجاوى سر است سوى پیشای واز ابن جهت أن را ا كليلى گویند 
زرأ درجانی است: كه ر آن ا کلیل ١‏ ح تاج ) ىتنك وبه 011 شكل آن شكل 
ناج است . 

لد رز الد الى ۲/۱۱۵ 

درز دای شبیه به شکل حرف دال عری اس تکه درقسمت آخر سر قرار دارد. 


بونانیان آن رأ درر لایی كو بند زرا لام بوثایی 4 شكل دال عرق اهيبت 


الدأرز الزجتی 4/١١5‏ ۳ 
درز زجبی 1 است که از وسط کر و به درر اكليل و دای بىبيوندد و 


- وسرپایان (-پایها) را یکی بیماری بود دیگر که یک پای یا هردو پای چندانی 
بياماسد 45 به پای پیل ماننده گردد. هدایه واه 

؟- اینعات را ناخن خوارح (ب خوارك »ء خواره) کویند واين اماس بود بين ناخن 
وبادرد سيار بود. هدایه ورب 

م- ودرزى ديكرست از ميان درز ا ؟ايلى برميال سرمى رود نا به زاوية درز لاسی» آن 


۱ تیر) گویند و: ینوناق 3 
را سهمی (سهم - تیر) دویند و-فودی (سفود-سیخ ) نيز 9 لخ 


آن را زجی گوبند رای آنکه دراستقامت همچون زج (< پیکان ) است . 
الد رزا للامی ۳/۱۱۵ 
همان درز دالى است زرا شکل لام بونالی شکل دال عرلی است . 
الد رزاد غير الحقیقیین ۷/۱۱۵ 


۰ ۰۰ م اس ۰ 0س ا ظَّ ١ ۹ ٠‏ .. . ۵ ۰ 
دو در زغيرحقيقى درز اامزای (البزای < سته شدن) و فسری نبز تامیده میس و برد 


و آن دودر دوع فا درر زجى قرار دارند . 
الد روز 6 ۱۳/۱ 


محل م خحورد قبايا ل را گوبند زرا به درزهای | حامه " دوخته شده مانندگ دارد . 
الد معة ۲۰/۱۲۵ 
آنست که آماق(- گوشه‌ها) چشم شمیشه مرطوب باشد وترشح کند . 

الد وار ( سركشن) ۱۰/۱۲۱ ۳ 


بماری است که آدی چنان ی‌بیند که همه جيز در پیرامون او می کر دد وجذمانش 
تاریکث می‌شود وی‌پندارد که در حال سقوط است 
لد والى ۵۹ _* 


إ|- 200 - رحهة ألله - فى ويك كه اب ن درز راقشری از بهر آن‌گویند 45 اين د رز 
باستخوان فرو رفته يست اکن بدان ماند كه اثرى >ردست برظاهر استخوان . ذخيره جح« ص 
6 


ا ویر ویب 
م- نشالى وى أن بود كه بیمار خیالات بیند سياه که ات ۳۹۹ وی‌گذ رد. هدایه ص 
و ی 2 ۱ بیا رسی عر له ود زبال سمنانی سره کرده گو پند . اغراض ص ۳/۲ 


أن ركها بود که بريايان - با جیا ( حمالان وییکان بد ید آید . أن 113 00 پر 
پیجیده پو ند يكك باد يكر , هد یه 02۸ 


مهدی محتق ۲۷۷ 


رك های درش تكبود رنگک که درساق بيدا می‌شوند و حمال ها و پیک‌ها بیشتر 


دجار ابن عارضه می کر دند 
ديابيطس ۱۰/۱۲۸ (ح معاءدهزط) ! 
رجو ع شود به : و سلس البول » 
ذوسنطاریا ۵/۱۲۹ (لامعامءوتزط) ؟ 
زخم های امعاء را که تنل 


ذات الجنب ( > دردملو ) ۱۱/۱۲ ۲ 
وری است که بر رده‌ای که مهاوها و عضلات آن را پوشانده بيدا می‌شود و 


درد ناحس (< شوی آور) با سرفه وتب را به دنبال دارد ۱ 
ذات الرئة ( آماس شش ) ۱۳/۱۲۹ ؛ 
وری است حار 2 گرم) در ریه . 


۰- عبداللطیف بغدادی ساله‌ای تحت عنوان «ااءرض المسمی دیابیطا» نکاشته که 
باترجمة آلمانیآن در سال رب ورم . درشهر بون از بلاد آلمان جاب شده‌است. او در این رساله 
اقسام اين بیماری وعلایات هرقسم از آن ودربان هریک را ياد کرده ودراین ساله نام تنی 
چنداز پزشکان یونانی واسلامی را آورده است. «پرکار» پارسی است وبیونانی «دیابیطس» 
گویند , بستان الاطباء ص م۲۱ 

؟- ذوسنطاریا بدان مىماند که اندر لغت یونان مطلق اسهال خون را گویند . اغراض 
عن مب . در عربی به صورت «دیسانطریا» نیز آمده است اكبلا قوامیس عرب ج رص ۸۱ ؟ 

م- اين بیماری که بيايد برپهلوباد رد واندر خلیدن وسرفه خشک وتب تيز بود»وبود كه 
نيزتر بود از تب غب وصعب تر. هدایه ي مم . رازی‌سیان ورم ريه وذات ااجنب فرق‌قائل 
شده است. الفارق ص ١١١‏ 

ع- اين ذاتالريه آماسى بود بشوشه (-شش) نشان وی آن بود كه تبى بود نرم 
مانند تب بلغه‌ی وبود که هر نماز ديكر ١‏ هنگام نماز عشاء شاسكاهان) تب قوىتر شود. 
هدایه ۳ مس 


۲۳۷۸ تعبيرات وتعریفات منطقی وفلسنی وپزشعی 


الذ اتيسة (اللفظة ..:) ۲/۷۰ 

افظ ذانی و جوهری هردو یکث جيزند و آن لفظی است که دلالت کند رمعنای 
كديأ ارتفا ع موصوف مرتفع گرد و آن دود ۳ وحجود موصوف ودود بيدا كنك مانند 
أمظ وحيوات) زرأ اسان موصوف می‌شو د رف اينكه حيوان اس وهر گاه معی‌حبوانیت 
معدوم فرص شود انساك حر معدوم است و هر گاه اسان موحود فرص شود وحود 
) حبوانیست ( مم واجب ىشود ۱ 

الذتبول ۱۱۱/۹۸ 

ذ بول عبارنست از کاهشی که در جسم در بعدهای سهكانه به تناسب آن جسم 


بدیدار ی کردد وجسم به حالت خود بای می‌ماند مانند لاغرشدن بدن پس‌ازفر به بودن . 
ال رب ۷/۱۲۸ ۲ 
آن است كه غذا درشم وامعا هكم ىود ول به شمه بدن جذت کش کر ود واز 
پاین با رطوبت سيار بيرون ىايد . 
الذ نب التام" الر جوع ۱ ۱۶ 


8 ۰۰ ۰ ۶ 
همان نبض ذنب الفاره « دم موشی ) است که وقی به اندازه‌ای از کوچی 
رسیل ر گردد و زیاد تر شود تا به اندازه اول رسد . 


-١‏ این بيمارى رأ از آن حهت «دبول» خوانده‌اند 5ه رطو بت از اعضای اصلی بیرون 
مى رود واعضا رو به خشكى وسستى مى نهد همجون نباتات که در آغاز خشکك شدن سستى و 
ذبول برآنها عارض مىشود. كامل الصناعة ج ٠‏ ص م . م 

۲- طعام چون بسيار بخورند نگوارد وتباه شود وكندهكردد اد بود ترش گردد وگر 
گرم بود تلخ گردد پشکم اندرو انكاه شكم بكشايد وبسیار برود واين رأ درب خوانند, هدا ید 


۳۹ ۰ 


ال تنب الثابت ۱۳۲/۱۶۱ 

همان نبض ذنب الفاره است که در یکت نبض متوقف شود و کوچکتر 
می‌کردد م 

لذ تب المتقضی ۱۳/۱۶۱ 

الذنب النتاقص الرجوع ۱/۱۶۱ 

هران نيص دب الماره ۳ كه وفی به اندازه‌ای از کوجي ر سمل بر کردد و 
زياد تر شود تا به ما دون اندازه اول رسد . 

الرّأس 1# 7/1 

سر مشتمل است بر مجمه ودما ع وصورت و فكدث اعلى ودو چشم و دو کوش 
و دهان که خود شامل زبان و حنکث (<کام ) و دندان ها است . 

الربى ۱۷/۱۲ ' 
نفس آن کسی به شدت بدود . 

' ٩۱/۱۲۸ ارجا‎ 


| -نزلات چون گرم بود بذات الريه وسل بازكرددءوجون نزله سرد بود وسطبر بود 

» وشه اندر ماند ود م تیک کند وجنان شود که‌گویی كسى بدویدستی ودم کوتاه کند وحرحره 
کند, وهركاه که بجنبد دم کوتاه کند. هدایه ع ۳۲ 

۲- رجا بيارسى اميد بود واين چنان بود كه رن را حالی انعد بانند آبستنی وخود 


ابستن نبود واميد دارد که آبستن است. هدايه ومه 


تعبیرات وتعریفات منطقی وفلسنی وپزشکی 
صم 55 . ص ته 
وطمث (خون زنانجق ) بند می‌آید و رنکگ بر ی‌گردد . 


الرجل ۱۸/۱۱۳ 

پا مشتمل است بر ران وساق وقدم وانگشتان . 

الرسم 4202 

رمم مانند حد به تا تفصيل دلالت بر جيزى می کند واز بيشتر ازيكك كلمه تر كيب 
می‌شود جز آنکه حد از اجزاء جوهری و ذالی تر کیب ی‌یابد و رمم از اجزاء عرضی 
مانند : ( اسان بلند اندام ون ناخن‌است ( ابن دو وضصف ياد شده رای انسان عرصی 
است وارتفاع ا #ر و هم مو جب ارتفا ع اسان می‌شود ر خلاف ( زنده و وبا ) 
بودن كه انسانيت انسان به آن است . 

رطوبت‌های جثم سه است : زجاجيه » جليديه » بیضیه و إبصار (- ديدن) 
با جليديه انجام می‌گبرد . 

الرعشة ۱۱/۱۲۳ ۱ 

اضطرانی است که درحر کت عضو يديد ىآيد جهت ناتوانی نمرونی که آن را 
در بر دارد , 

ارمد ۲۱۸/۱۲۳ 


ورم كربى است که در ملتحم یی سفیدی جثم عارض مشود . 


خوردل بمیار ویا از بلغم بود هدایه ص وب , 


۱- رمد آماسی‌بود خونی که بيايد بجشم. اين آماس آن بود که‌خون بسیارگرد آید اندر 
احواف عروق دماغ وفرود آید بچشم وطبقة ملتحمه را پیاماساند. هدایه ص ,يب 


سهدی محفق 9 


الروح 1۱۱۹ 

روح جسم لطیف محاری‌است که درقلب بيدا می‌شود جهت حرارت غربزی که 
درفب است وآن خسان وکا وآلت لس است . 

الروح ۱۰/۹۳ 

جسم لطيق است که برا کنده در بدن اسان از قلب ۳ شربانات است كه افعال 
حبات ونفس‌را اجام عی‌د هد وآن از دماع دراعصاب راكنده می کر دد وافعال ح سبى 
وحرکت ارادی را انجام می‌دهد . 


۱ 
الروح الحيوانيية 55 
روح حيوانى روحى است كه درقلب و شرياما است و به قواى حيواق خدمت 
ىكند وبه اعضای بدن قوت حيات ىحشد . 


الروح الطتبيعيّة 4/1١١‏ 


روح طبيعى روحی است که به كبد می‌گذرد و قوت نشو و نما را درا ن كامل 
ی‌سازد . 


ً 5 
الروح اللفسية ٩۹/۱۰۳‏ 
روح نفسی روحی است که از دماغ می‌کذرد ودر اما کامل می کر دد وبه بدن 


ته‌اسک در اجسام طبیعی وبدنهای حانو رال پو حود آورد وبراد از اجس ام طبیعی آنست که 
نکون آناز طبیعت باشد نه از حرفه وشغل های مردم. کتاب حالینوس فی‌الاسباب الماسکة ص 


9۳ 
ب- متقدمان اين صناعت آن هوا را که اندر دل است روح حیوانی خوانده‌اند» واد 


هدایه ص ۲ ۱ ۱ 


حسّش و حرکت ارادی ف دغل 


الرياضية ۱۰/۱۹۷ 
و 
و 3 ۰ ف و مد ۳ مر ۷ 5 ۰ «٠‏ انى :- 


هو 


کرفین وسير كردن - روى جهار با وبأ در کشی 5 

کش ریاهی از "1 نظر ی عم عدد و هید سه و جوم و مو سيق | یت اب 

ريق المعدة ۷/۱۲۷ 
پذ‌بر فته بأشلى 0 

الز كام ۱۲/۱۲۳ 

هر گاه در دما ع فضولانى بیدا شود که دما ع (< مغز مس آن را همم نکند ودر 
آن استمر ار تمابد و سدوی دوسوراح بای سراز ر شود ز كام نامرد ه ىوشود و ادر وارد 
دهان شود ر ماده ) وا گر وارد حنجره شود و خحشونت ) و !کر یه سسته بر زد و رز له ) 
خوانده ىشسّود 0 

السابقة (الاسياب ...) ۵/۱۰۷ 

بی از شعب اسباب مرضه وآن سبب هالى هستند که حریکث آنها از داخل بدن 


است مانند امتلاء (ع< ری معده ) . 


اأسبات (< سرسام سرد) ۱۱۸/۱۲۱ 


ود نشان این بیماری آن برد که بیمار بدان ماندكويى اندر خوابستی ولکن چشم باز 


بودش نا از حهت سات بخفتکان اند واز جهت‌کشادکی چشم بیداران. هدایه ص , ع ب, 


کسی كه دارای بیماری سبات است بدول حس وح رکت مىافتد ولى نفس ايد تن دوست 


اش وهمین است فرق ميال این بیه‌اری وسکتد .حاوی ج رص عم ۱ 


مهدی محتق ۳۸۹۳ 


دلشعر جشمانش سته‌است ‏ و ادر او وا آواز دصل جشهانش را باز ی کند سپس دو بار ه 


به تندی أن را می‌دندد . 


الستهل ( يوشيده شدن حدقه به حون و ركه ) 4/174 


يحرم كه بر روى سفيدى وسياهى چشم بيدا می‌شود وبا ركهاى سرخ و 
غليظ ملشذج می كردد ١‏ 


السّرسام (- تب گرم) ۱۱۲/۱۲۱ 
ورم دما ع اهرت که دریو نایی آن را وقرانيطس)' گویند 5 


١4/١75 السترسام‎ 


وری است درسينه جهت رشحتن نزلهاى ر أن . 


السرطان ۱۷/۱۲۹ ۲ 
ورم سفتی که ریشه‌های بسیار دربدن دارد و رگ کبود رئگ که برازخون سياه 
است آن را أب می‌رساند ۰ 


| - اين بیماری مس سام گرم بوذ وسرد» چون گرم بود خداوندش را دردسر بسیار بود و 
تبى بودش انيز و از هوش رفتن, ونيز بود كه خداوندش بى هشانهگوید وبرمد. هدايه ص ممم م 

؟- تلفظ اين كلممه در يونانى عذانصع:۳ بوده ودر عربى « فرانيطس » شده سپس 
ناسخان وكاتبان بدون توجه به‌اصل كلمه آن راتبديل به «قرانيطس» كردهاند. طباسلامى 
ص ٩‏ ۲ 

م اين سرطان چون بابتدا بود علاح توان كردن تا نیفزاید»واگر باندامی بود که 
آن اندام را بتوان بریدن ببرد تا برهد» واما اگر تن سرطان ببری يا داغ کنی هرگز به نشود و 
بیم آن بود که هلا کك شود. هدایه ب . +. اين بیماری بنام سرطان (-خرچنگک) نامیده شد 
براى آنکه همچون خرجنک به عضوى كه فى ارد جنک مى اندا زد ويا از برای آنکه به‌قسمت 
میانی آن رگ‌هائی پیوسته است که عضو را مانند خرچنکی کرده که پاهای زیادی باو پیوسته 


۳۳ تعبیرات وتعریفات منطقی وفلسفی وپزشکی 


السعفة ۱۸/۱۲۰ (- ريشى سر) ١‏ 

سك هاى حشی است که در روى وسر بيدا ی‌شود وسوراخهاى ريز دارد كه 
از 1 بت رقيق ترشح می‌کند و هر كاه که سوراخعهای ان زر بر وباز بر شود 
آن رأ ١‏ دده (( 00 رد عات آنکه ردك عسل سمپد سبيت و داهی هم 7 عسليبه ( 
خدوانده گ‌شو د 5 

سا سيموس ۲/۱۲۲ 

لو ه رأ كوي ۰ 

یعی تبی (< اجیری) نوعی ازجرب (- كرى) چشم است ودراین نوع خشونت 
آن فدر زياد می‌شود که د ر حمق بلکث جشم سوراخهانى بيدأ می‌شو د که شیاه به سوراخحهای 
نحش بايين انجير است . 

السقی ۱۵/۱۲۷ 

رجو ع شود به : ( الاستسماء ) 

السكنة ۲ (- خاموش بیفتادن وی خبرشدن) ۲ 


أن است که آدمی ازحس وحرکت بیفتد وسبب آن بسیاری‌خون بابسیاری خلط 


-١‏ اين بیماری چندگونه بود : یک‌گونه بربوست سربود ودور ومم (- گود) نبود » و 


ديكركونه مغ دربود وبوى ردمى(ريم ح جرك ) بود» و ديكر نيز مغ تربود وسوراخهای بسیار بود 


بوی و خارش بسیار . هدایه ص ۰ ۱ . سعفه را پپارسی « شیربنگ » گویند . نقل از التنوير 


٩ ۸ ص‎ 


- سکته از امتلاء عروق وشرایین پیدا می‌شود که نفس کشیدن ناسمکن می‌گردد و 


بدن چنان سرد می‌شود که از حس وحرکت باز می‌ماند ,حاوی ج , ص م۱ 


مدای سحفقق و ۲۸ 


7 نت 


غليظ سردی است که بطون دما ع رأ 2 ون كيد ومانع از مود روح تسمه ىشود وآدى 
هر جند که‌خواب لدست خحواب بنظر می ايد ۰ 
له ۳۹ ۹( ۰ ۰ و 
السل (- ريش شدن شش) 108/175 ' 
- ۹ ی ۰ ۰ : 

کاهش تن وذ بول آن است كه به دنبال ذات الجنب يانزله وياسرفه طولانى بیدا 
می‌شو د : 

السلاق ۷/۱۲۵ ' 

غلیظی وسرحی امت كه در يلكك مأ 585 می‌سو د و موی های م۵ شیر رد 1 

السلب والایجاب ۱۹/۸۱ 
بافت مىشود که دراجاب یعیی اثبات چبزی ماننسد : رزید فاصل است » ودرساب بعی 
نی جيزى مانند : وزید فاصل نیست» دیده ی‌شود . 


آنست که بول جاری می‌شو د ودر مثانه عی ماند . 
السلعة ۵/۱۳۰ ۲ 


,- چون شوشه (-شش) ری شسگردد وتب‌ها تیزگیرد وتن لاغرگردد واز يس سرفه‌های 
تيز انتد که از پس نزله های گرم افتاده بود یا از پس ذات الریه يا از پس ذات الجنب 
آن را سل خوانند. هدایه عمس. برخی از پزشکان سل را در ضمن حمیات (-تب‌ها) ذ کر 
کرده‌اند از حمله اسحق بن سلیمان اسرائیل ی که گفتار سوم ا زکتاب حمیات (-تب‌ها) خود را 
دربارة سل آورده ودر آغازگفتد ان كه پیش از آنکه درباره اين بیماری آغاز کنیم بايد بهت 
از «ذبول» بكنيم وماهیت وصورت واسباب واقسام آن را بیان‌نمائيم. الحمیات ص ۱. 

ب سلاق مت دم وسرخ شدن كنارة يلك جسم الاق واگر زود علاج تن 
بژگان ريزد وكناره چشم بسوزد. اغراض ص > ۳۱ 

٠ص‏ سراعه‌آن مرغند ها( غنده غده) بوند 45 برسر مردم يديد آید چونگوز (-جون گردو) 
وبادام يا نیز بزرگ‌تر وجون بجنبانی بجنید علرج وی کافنیدن (-شکافتن) بود وبرگرفتن و 3 را 
کیسه‌ای بود كه حهد بايد کردن نا أن بركرنته ايد ۳۹ از وی‌جیزی بماند ساعه باز اید , 


۲۳۸۹ تعبیرات وتعریفات منطقی و فلسنی ويزشكى 

برآمدی هپی‌است مانند غده که ميان دوپوست حرکت م یکند وملتزق (-بسته) 
با بدن نست و درشییآن محتلث است ازحمصه تابطیخه . (< ازاندازه ود تاعر زه) . 

٠١/85 السمة‎ 

عبارنی است که با امجاز واحمال دلالت بر تفصیل کتاب می‌کند و فایده ذکر آن 
در آغاز کتاب أينست که آ گاهی رغرض کتاب بيش از تفصیل و تطوبل سرعت می‌بابد . 

١ ۹/۱۹۱ منوخعوس‎ 

تب خولى فرا کر را گویند (- الحمى اد موبة المطبقة ) 

مرو ۶ المزاج ۱۳/۱۷۰ 

بدی مزاج عبارنست از خارج شدن آن از اعتدال . 

سیموس ۱۵/۱۳۲۱ 

به معی امتداد و کزاز است . 

السوداء ۲۱۰/۱۱۰ 

سودا عكر (< دردی) خون را گویند 

الشبكرة ۳۵/۱۲۵ 


١‏ - سوناخوس أن اس تا که خون در داخل عروق وروده‌ها عفونت كيرد وتبى دانم 
ردد. فردوس الحکمة ص ٩۲‏ . ابن رشدكويد: تب معروف به مطبقه (-فراگیر) كه 
سوئوخوس نامیده می‌شود آنست که همه زمان آن يك نوبه است که يا از آغاز تا انجام نوبه 
متساویاست تا زمان بحران ويا آنکه فزونی م ىكيرد تا هنكام بحران, تلخیصات ابن رشد الى 
چالینوس ص ٩۰‏ ۱. 


عارض ؟ 


؟-اين (ح< سودا) دردی خون بود كه ياد كرديم . هدایه ص عم 


55 «شبکر 5 » مصدر حعلی ات از کله4 فا رسی «شب كور» که در عربی آن را «أعتى» 
3 رازی می‌گوید برای برخی از مردم عارضه‌ای ضد عارضهاى كه براعشى رخ داده م 


تاریکی بهعر از روز می‌بینند ودر عربى أن رأ «الجهر» گویند. 
حاوی م ص ۱ ۲ ۱ . او درجا نی د يك ركامة «روژ کور» كه صد (( سب ور» است بكار پر ده وگفته 
اش 3 مسب آن حناد 


ا ا 2 دا سوم 
سید اخير سس , حاوى ج ۲ ص ه ١‏ | 


مهدى محفق ۳۸۷ 
رجوع شود : له ( العشاء ) 


الشترة ۱۱۷/۱۲ 


مما عي 
نز كشت رلچتک جم ا 


له بر دوقسم است یچ آن که جود آن م ان حون پپ یکه‌همراه گوشت 
وآن رأ ر من ) گویند ودیکری آن که سیگ راست وود آن هم قتراست و زمانیکه 


آب شود سوى حمود ى كرايد مانند بيه كليه وثرب ( > جرلى» بيه نازك) . 


آنست که آدی لىحركت افتاده باشد ول باچشانش يبرامون خود را تشخيص 
می‌د هد وحاات افراد معبوات رأ ند‌ارد و ده بونای أن رأ ر فا طوخعس) د مد 5 

الشرناق ۱۵/۱۲ (< كران شدن پیله) ' 

جسم پوششی ازجی است که در برون باکت بالا بیدا ی‌شود وبه پوشش ها و 
اعصالى که در آن است دبوسته ویافته ی کر دد . 


الشری ۸/۱۲۹ (- بشترم ) ١‏ 


| - شتره کوتا هی پاک چشم است چنانکه لبهای هردو يلكك بهم نرسد نه اندر خواب 
ونه اندر بیداری . وخواب خداوندان اين عارض را «خواب خرگوشی» گویند. اغراض ۳۱۲ 

- اين علت را طبيبان آخذه‌گویند وشخوص وجمود. ناگاه افتد ودر حال حس وحر کت 
باطل شود چنانکه اگر بريا باشد يا نشسته يا خفنه يا اندركارى باشد. چون اين علت پدید 
آید هم برآن شکل که باشد چشمها بازكرده واگر خفته باشد چش‌ها فرا زکرده بماند. اغراض 


۳ 
۳ شرناق جسمی است فزونى همچون بيه که باعصب ها یافته شود وغشایی در وی 


بوشيده برپلک بالایین پدیدآید وخداوند زکام ونزله ومرطوبرا پیشتر افتد. اغراض‌ص ه ۳۱ 
ء- از بخاری‌بود بسیار که بيكك بار برخیزد وجونا نفاق‌چنان‌افتد ۷ هفاک ها 
سیام سيك دود پدوست دما ند وار آنجا خا رش گیرد. هدايه صم 9 ۰۰ وبعضى باشد 45 سرخ نباشد 


۳۸۸ تعبیرات وتعریفات منطقی وفلسفی وپزشکی 

سرخى است که در مواضعی از بدن عارض می‌شود و دارای بثور و حكله ( - 
خارش) و کرب (- تا سه » رج) است . 

شطر الب ۱۱۸/۱۳۳ 

تی است که ازتب غب و تب بلغمی تر کیب می‌شود . 

الشعيرة ۲۱۳/۱۲۵ 

ورم درازی است که بر پلکث بيرون می‌آید . 

الشقيقه ۷/۱۲۱ 

درد نيمى از سر . 

الشوصيدة «< بادی که در لو ایستد) ۳۱۱/۱۲ 

رجوع شود به ۱ ذات انب ) . 

الشوون <> بند سرء درز س) ۱۳/۱۱6 

محل مر خورد قبائل (> جمع قبيله هر یاره‌ای که دررار پاره" ديكر فرار دارد ) 


0 مفرد آن «شأن ) است و آن را و دروز ) دمز خوانند جهت شباهت به درزهاى 
جامه كه دوخته شده اس 1 


۱- ثابت بن قره مىكويد که‌این نوع تب را «انطريوس» خوانند وجاليئوس اين 
اسم را مشتق از نام استر (-قاطر) در یونانی دانسته که به‌معنی شطرحمار (-پاره‌ای از خر) 
است,الذخيرة ص +١‏ | 

- شعیره آماسی است در آن برستنگاه مره وثکل آماس در آن است همچون شکل 
جو, اغراض ص مام 

م- رازی ميان «شوصه» و«دات الجنب» بد ين گوند فرق قائل شده كه دات الجنب به 
ورم غشاء باطنی اضلاع وشوصه باورم عضله‌ای که در اضلاع است‌گنته 


| ۳ 


می‌شود. الفارق د 


مهدی محنق ۲۳۸۹ 


لشهدية ۲۱۸/۱۲۰ 
رجوع شود به « السعفة ) 


الشهوة الكلبية ۲۱/۱۲۷ 


ا 
هه 


دارنده اينبهارى مانند سگان ممشوند دراينكه هرجه غذاهاى فراوان ومتنوع 


حورند سبر عی‌شوند وان بهاری درحال تندرستی واشتها عارض می‌گردد . 


الشىء بالفعل ۱۸/۹۰ 
چبر بالفعل چبری است که بالفعل جار دیکر است بعی جار دیگر شده مانند 


نطفه‌ای که تبدیل به انسان کر دیده است . 


الشیء بالقوه ۱/۳۹۰ 


چیزی است که بالقوه چیز دیگر است مانند نطفه که بالقوه انسان است + 


الشيوخة الم رضية ۱۳/۱۳۳ ۲ 
یک ازاق-ام تب دق" است و آن عبارنست ا زکاهشی که ازنابودی حرارت غربزی 
جهت زياد حلیل رفتن يبدا می‌شود وبیشتر عارض سالخوردگان بی کر دد 


۱- وخراجی که دویا سه سوراخ کند آن را «شهدی» گویند ورطوبتی همچون عسل از 
فك هعوبالايد. ذخيره ج, ص .م (إخراج - ورم چرکه در حمل باأكوقق). 

+ اكنون از افراط شهوت (-اثنها) نيز سخنی ياد كنم وبعضى آن را شهوة الکلبی 
خوانند واز بهر اين چنین خوانند كدسكك بسيار خورد وقی کند وباز ازيس قى ديكر بار ارزوى 
طعام کند , هدایه .يسم 

سب وجه تسميه اين بیماری آنست که سالخوردگان (-مشايخ) هنكام پیری حرارت 
غریزی در آنان خاموش می‌شود و خشکی براعضا يشان چیره و و رطوبت هاى اعضا 
نابود می‌شود» ازاين روی برای اين بیماری کلمه‌ای بكار برده شد که از شیخوخت بیرود 
می‌آید. کامل الصناعة ح ب ص ۳۰۳ 


۹۰ ۲ تعییرات وتعریفات منطقى و فلسفی وپزشکی 


ااصافن ۵/۱۱۷ 


ری اک را قراو دارن اوح کیب ای انق (< دروی) 5 


الصالب ۱۸/۱۳۳ 

شمان تب مطبقه است . 

الصحة ۱۳/۱۱۷ 

عبارنست از يك از حالهای بدن که با آن افعال جاری بر جرای طبیعی خود 
اجام ى كبرد مانند حت جشم که با آن عمل دیدن به طبیعی انجام ی‌گیرد . 

الصداع ۱۱۹/۱۲۱ 

درد سر 

الصدر ۱۱/۱۱۳ 

سینه مشتمل است بر مهلو وخرزها ۰ مهره ها) ی آنها وريه و قلب و پوشثی 
که در باطن پپلوهاست و عضلاتی که ميان آنهاست و عضلاق كه ببرون آنهاست و 
پوششی كه بدذرا به دونم تقسم بىكند وبردهاىكه فاصله ميان فضاى سيئه بدن اه 

١8/١١9 الصديد‎ 

فسمت چراق خون را گویند که وقتى بسته شود بيه از آن به وجود می‌آید: 

الصرع ۵/۱۲۲ ۲ 


آنست که آدی بر زمين بیفتد وود به‌پیچد ومغطر ب گردد وعقلش‌را ازدست 


۲ ١ درد سر يابئفس خويش بيمارى بود يا عرض بود از بیماری د يكر. هدایه صم‎ - ١ 
نو 4 مخصوص كود كان ابيب اراین‎ .۲ ۶ ٩ مراع نسنجى بود بهمه دن . هدايه ص‎ ۲ 
۱ ۲ ۵ ص‎ ١ ری آن‌را سرص صبیانی (- بیماری كود کان) گویند. حاوی ج‎ 


مهدی سمحاق ۳۹۱ 


بدهد. وان بهاریرا ۱ ام الصبیان » گویند زرا بيشتر بر کودکان عارض مشود ورمرض 
کاهی » گویند زرا مصروعان خر از کائنات می‌دهند مانندکاهنان و أن را به یونالی 
ابلیمسیا - بومءائم8 ) گوبند . 

ااصفاق ۸/۱۱۷ ۲ 

بوشثى است که احشای شع را در ر ی‌کرد 1 

الصفراء ۹/۱۱۰ ۲ 

صفرا رغوت خون را گویند . 

الصلع ۱۳/۱۲۰ 


صلع رزش موی سراست به سيب رسیدن رطوببی که موی را تغذیه بى کند 


الصمم ۱۵/۱۲۵ ۲ 

رجوع شود به : «الطرش» 

الص‌ورة ۳( 

صورت چی أن معی است که هرچیزی بوسیله" آن جيز است و همان است که 
ا موجود شدن آن جز موجود می‌شود مانند شکل برای انگشتری وطبیعت برای آنش 
ونفس برای حیوان و کیاه . 

الضرس ۱۷/۱۲۵ 

تجدبری است كه 7 آدی هنكام خحوردن چرهای رش با سرد قابض بيدا 
شود . 


- صفاق نوعی از غشا ات ولی قوی در تن 5 دخیره ج ۱ص ۱ ٩‏ 
۷- كفك خون. هد یه ص مه ۳ 
۳ طرش كه مددى بران بکد رد فک به «صمم » می‌شود. حاوى ج ۳ ص . ۱ 


سس سس سس سس یت 
۳۹۲ تعبیرات وتعریفات منطقی وفلسنی وپزشکی 
سس سس سس سس 
الضفدع ۹ 
غده‌ای كه در زر زباد 4 وجود می‌آید ۱ 
طاطر طاوس ۸ ' 


الطمرقة ۱۷/۱۱۱ 


له ث 


فرق ميان «غشاء» و «طبقة» آن است که طبقه از جرم ءعضواست وغشا بوشثى 
است که آن را نکه م‌دارد ومی‌بوشاند . 


طبقات العین ۱۰/۱۱۵ ' 
طبقات حسم هفت است : صليه : هی یه که هه عنبيه » قرئيه ) 


ی شم 
ملتحم که سفیدی سم ۰ 


الطنبایع الاربعة ۱۳/۹6 ؛ 


رجو ع شود به ۳ الاس‌طقسات الاريعة ع 


-١‏ ضفدع عله اف يسحت باشد. كه اندر زیر زبان يديد آید واين علت‌را این نام از بهر 
آن نهاده‌اند كه لون اوآسيخته است ازلون زبان وسبزى ركها همچون ضندع و ضفدع را 
پپارسی اندر خراسان وق كويند و بزبان سمنانی بزغ گویند و بعضى گویند وزغز. اغراض 
۵ ۳ 

؟- در فردوس الحكمة «طیطراطاوس» آیده است . ص و وم 

۳- حنين بن اسحق نامهاى يونانى اين طبتاترا دركتاب خود آورده‌است رجوع شودبه 
کنات عتمتا رت فی‌العین ص . م., درشماره طبقات جشم اختلاف است برخى أنرا شش وبرخى 
بنج وبرخی‌دیگر سه دانسته‌اند واين اختلاف در لفظ است نهد رمعنى. تذكرة الکحالین ص ۱ 

:- ناصرخرو در دیوان ص +- كويد 


هر كسى را ز جهان بهره‌او پیداست كرجه هرجيزى ري نطبع جهارايد 


مهدی محقق ۱۹۳ 


الطبيعة 1/۹۲ ' 

طبیعت ا زكللات مشترك است ومعالى #تلبى دارد از حمله : 
۱- ذات وجوهر هر جيزى . 

؟- صورت اجسام طبيعىكه آلى نيستند . 

الطبيعة الخامسة ۱/۹۶ 

همان افلاك وستا ركان است . 

لطبیعی ۸/۸۹ 


خش طبیعی از فلسفه نظری همان عام اجسام است ازجهتآنکه اجسام دارای 


طیعت می‌باشند وح ركات وتغييرات واستحالت در آنها بیدا می‌شود 5 


طراخسيس 1/۱۲ 


بعى حدت ونوعى از جرب (< كرى) نم است . 


الطرش ۱4/۱۲۵ ' 


تارود شدن وش ایا کونند و کلمه عرفى نست و درس آنست كه 


صو سس 
(صمم ) کفته شود . 


الط فة ۱۳/۱۲ ۳ 


إ- طبيعت د رسخن بقراط برجها روجه بكار برده شد هأاست ٠‏ إ- مزاج بدن «-هیئت‌بدل 


۳ تیروی سدپربدن شید نفس . کتاب حالینوس الی‌اغلوفن ص ه 


ا 


- وبكوش نيزبود كه كرى وكرانىآيد أكر ساد رزاد بود عللاح نود وامأ اگر اريس 


۳ اگ رکسی رازخم‌آید وجشم چون خون‌گردد ياخود بی‌زخم چسم جون خونكردد آن 


را طرفه خوانند. هدایه ۲۷٩‏ 


۲۹4 تعبیرات وتعریفات منطقی وفلسفی وپزشکی 

قطه سرخی است که درپوشش ملتحم از رغختن خون رگ كه بریده يا ضربه‌ای 
که به چشم وارد شده بيدا ی‌شود ۱ 

طريطاوس ۲۱۱/۱۹۱ 

تب روز در ميان (> حمى الغب) 

الطلم‌وخی 4/۱۰۳ 

فله (-شپش) نسر است و آن شبیه قراد (-كنه) کوچک‌است که ىكزد . 


طراسیس ۸/۱۲ 

یعی جب ونوعی از جرب (< گری) چشم است . 
الطيئة ۲۵/۹6 

رجو ع شود به «الهیوی» 

طينة العالم ۱۸/۹۳ 

رجو ع شود به : «الهيولى البعيدة » 


الظفرة ۱۱/۱۲ ۳ 
زیادی عصی است که از کدار چثم در پپلوی بإنى آغاز ی شود و سفیدی 
چشم را ی‌پوشاند وتا سیاهی آن امتداد می‌یابد . 


-١‏ درفردوس الحکمة «طراطاوس » آیده است. ص بو ب 
عد کلمة «طینت» درآثار پیشینیان بجای« هیولی» بكار رفته‌است چنانکه جاحظگوید. 
هریان را عقیده ب انس ت كه طبنت‌قد يم است. برای تفصیل بیشتر رجوع شودبه فیلسوف‌ری 
ال یای رازی ص و مم 
م ظنره‌نا خنه بود ازبيغولة چشم كه بينىاست یکی زيادنى يديد آید چون ناخن سديد 
واين دوکونه بود یک‌گوند تشک بود ودیدار بازندارد بسیار ویک‌گونه سطبر بودو علاح وی‌بر 
كت نتن بود بدو کارد. هدایه بي. 


مهدی محتق ه ٩‏ ۲ 


العدم والملکة ۷۱ ١‏ 
کی ازاقسام متقابلان عدم وملکه است مانند کوری وجشم و صلع وقرع . 


العر ض ۱/۷۵ 


عرض آن چمزی است که نياز به غير دارد نا به بوسیاه آن موجود گردد 


عرض ۱/۷۰ 


ذا یی که ان عرض در آن موحود است فرض شود ارتفا ع ذات لازم نيايد . 


عرض ۱۹/۷۷ 
موجودی که قام بنفس نباشد ونيازهند به چیزی باشد که در أن حلول کند و 


الى سس 
وجودش به آن بستچ داشته باشد عرض خوانده می‌شود . 


العرضية (اللفظة ...) ٩/۷۰‏ 

لفظ عرضى آن است که دلالت برمعنائى می‌کند که هنكام ارتفاع أن معنى 
موصوف به آن مر تفع می‌شود مانند لفظ و کاتب » که انسان به آن موصوف می‌شود 
ووقی کاتب مرتفع و معدوم فرض شود ارتفاع انسان از آن لازم نمى آید . 

العرق ۱۵/۱۱۰ 

وعالی‌است که خون و روح را در ردارد و آن ر دوقسم است: یک آنکه منشاء 
آن قلب است وقبض وبسط بيدا می‌کند و آن را رگ نابض (< جهنده ) وضارب ( - 


تا 


زه انق وكيد بی‌گوید عدم وبلکه دریک ديز یافت مىشوند مانند کوری وچشم زیرا 
كور به کسی سىكويندكه براى او بينائى نيست در هنكام ی که ازشأن او اينست که برايش 


۲۹ تعبیرات وتعردفات منطقی وفدسفی وپزشعی 

زننده ) وشریان خوانند » ودیگری آنکه ازکبد منبث (< براکنده ) ی‌شود و جهندق 
ندارد و آن ور ید ورك نا جهنده خوانده می‌شود . 

العرق ااضارب ۱۷/۱۱۰ 

رگ زننده که همان رگ نابض است 

العرق غير الضارب ۰ ۱( 

مس رس 1 ۱ ۱ 

ری که منبث از کبد ی‌شود وجهندق ندارد وان را وريد نيز خوانند : 

العرق المدینی ۱/۱۳۰ ۲ 

رق است که بیشتر در دوساق پیدا شود واز سوزش والمماب آغاز می‌شود و 
سيس مكانى از آن متفط (- زخمی ) می‌شود ورك شروع به بیرون آمدن می‌کند . 


العرق النايض ۱۷/۱۱۰ ۳ 

ری است که منشاء آن قلب است وقیض وبسط پیدا ىكند و آن رارك زننده 
وشریان نيز گویند . 

عرق الدساء ۱/۱۱۷ ؛ 


قباله صافن (< نام رگی مخصوص) است درجانب وحشی (- بیروق) . 


۱ غيرالضارب- تأجهنده. هدايه ص ه‎ -١ 
[۷۲6012 1 6 و در انگلیسی‎ ۷67۸2 2 


۲- درا تین 
«عرق بدنى» ضيط كردهاند ك2 شود به ٠‏ التیسیرفی المد اواة والتدبیر ص > سس 

۹ عرق‌النسارگی بود كه وراحالینوس رككنوثا همی خواند یعنی 57 سي 35 تلد 
پدیرد... وسيل اين که اورا هم نساخوانند وضع وی‌اندر مغا کی ات وید ید دیست وبسودن 
يديد نيايد , هدایه ,رده 


مهدی محفق ۲۳۹۷ 


عرق النّساء ۱۷/۱۳۰ 

اب قه دجار درد مفاصل و ورم بىك-ردد واين اگر در مفصل ورك 
(- سرن ) نا بيدا باشد به جهت عمق ابن مفصل وزيادىكوشت آن؛ آذرا درد ورك 
خوانند واكر يايين آید و اران و عضله ساق ودویا امتداد بيدا كند آن را عرق النسا 
خوانند . 

العشاء ۵/۱۲۵ ' 

آنست که جشم در روز به بیند و درشب نبیند . 

العصب التابت من الد ماغ و النخاع ۲۳/۱۱۱ 

آن عصبى است كه 018 و حرکت با آن صورت می‌کرد و آنذ را عصب 

العصب النابت من العتضلى ۸/۱۱۱ 

عصی است که از عضاه بر می‌آید و آن از دو عصب ديكّر ( - عصی که از 
دماغ ونخاع بر آمده وعصی که از استخوانما رآمده ) تر کیب شده و آذ را رونره ) 


نيز خوانند . 


۱-علت شبکوری آن‌گاه بود که روح باصره سطبرترگردد ورطوبت جلیدی بمزاح‌سردتر 
كردد تاچنان‌گردد که جون آفتاب فرو شود بیش 5 دیگر) ۳ هدایه سر ب 

۲-عصب یعنی پی‌جسمی‌است نرم وناگسلنده وناشکننده نامجوف ودراز كشيده وبعضی 
بهن گسترده الت خن است والت‌حر کت. اغراض ص رب . اصل عضله عصب است وعصب 
را ببازسى بی‌گویند واين پی‌سه نوع است وهرنوعى را نزد طبيبان نامى است: 

يكك نوع ايف كه از دماغ رسته است يااز نخاع كه خليفه دماغ است آنرا«عصب» 
گویند» ودوم از سراستخوانها رسته است آن‌را «رباط» گویند.» وسيم ازبیرول عضله رسته است‌آن 


مو 2 
ر «وبر» توعد , 


۳۹۸ تعبیرات وتعریفات منطقی‌وفلسفی وپزشکی 


العصب النابت من العظام 9۱۸/۱ 

ابن#ت ترازعصیاست که ازدماغ وخا ع روئيده ردران حس وحرکت ارادی 

العتضلة ۱/۱۱۱ 

عضله را گاهی گوشت (- لحم ) خوانند بجهت گوشتی که درآن است و در 
حقيقت عضله کوشتی است که عصب با آن محلوط شده است . 

١/1١ العظم‎ 

فرق ميان عظ, (> استخوان) وغضروف آنست که استخوان هت ترا زغضروف 
ا 

العضو ۸۷۸/۸ 
پاره دیگر گسسته ازجسم است . 

العضو الالی ۹ ! 

عضو الى (<ازاری) آنست که کل و جزء آن در اسم و تعریف اختلاف 
دارند مانند و دست » که انکشت که جزنی از آن است بنای دیکّر خوانده می‌شود و 
تعریی دیکر دارد . 

العضو المتشابهة الاجزاء ۱/۱۰۹ - اندامهای یکسان) ۲ 


بك یباهو اند اند كه هراندامی زاین اندامهای م رکبه آلتی‌اند مرفعل را چنان 
چون دستها راگرفتن وداشتن و تشیدن وسپوختن» وپایان( ‏ پاها)آلت نشستن وخاستن ورنتن 
ازجای بجای ... هدایه ص یس 

۳- متشابهةالاجزاء بدان خوانند که هربهره‌ای ازاین اندامها ساننده بود ببهر دیگر, 


هدایه ص - م 


مهادى مدق ۳۹۹ 


آنست که كل وجزءان درنام وتعريف مشترك است مانندر كوشت) که ياره” 
کو جک و شمه آن بنام وشت خوانده ی‌شود وهردو محدود به يكك حد (- تعريف) 
می گر دند 

٩۹/۹۰ العقل‎ 

عمل از چمزهای مشترك است که دلالت برمعانى گونا کون می‌کند . 

العقنل الانسانی ۹/۹۰ ' 

عقل انسانی همان است که با آن فکر وسنجش وامتیاز چیزها از یکدیگر انجام 
ی‌گیرد و آنرا قوه' نطقيه نمز خوانند . 

العقل بالفعل ۱/۹۰" 

عل بالفعل مانئك عملى که در فیلسوف است زرأ آن عقل دراو از قوه وامکان 
ره حد ال رسمه انیت ۰ 

العقل بالقوة ۱۳۲/۹۰ 


عقّل بالقوة مانند عقلى که در كودك است که هنور تکیل نشده ول در قوت و 
امكان آن هست که تكميل گردد . 


و-عقل انسانى عقلى اس تکه درآدسی بالطبع در آغاز هستی‌اش بيدا می‌شود وآن 
هیأنی است درباده که ان براى د ریافت رسوم معقولات می‌آورد. آراء اهل المديئةالفاضلة 


ص ٩۸‏ ۱ 
-وقتى است كه أددى تعقل می کند ودارای بلکه تعتل است وبا نیروی خودتوانانی 


سال -ه و١‏ 


درك معقولات رادا 
انجام سىد هند . رتالةالاسكند رالافرودیسی‌فی العقل . میعلهٌ دانشگاه قديس يوسف» 


م. ص ١8‏ 


26 تعبیرات وتعریفات منطقی وفلسفی‌و پزشعی 


العقل الفعال ۷/۹۰ 

عمقل فعال همان فرشته" بزر اه است که تدبير کر فلکث يط می‌باشد . 

العناصر الأربعة ۱۲/۹۶ 

رجوع شود به : «الاسطقسات الاربعة) 

العنصر ۱۵/۹6 

رجوع شود به : «الهیول» 

العنق ۹/۱۱۳ 

كردن مشتمل است مر خرز وخاعى " که در آن است و عضلانى که اكتناف 
دارند و دو منخر (< سوراخ ببی) که عبارتند از مری (< سرخه ) وقصبة الربه . 

الغاذية (القوة .. .) ۱۵/۱۰4 

از شعت فقوم محدومه است مانند قوه‌ای كه به بدن غذا یر ساند و بدّل آنحه 
که حلیل رفته‌است فراهم می‌آورد . ۲ 

الغدد (< دزينه) ۱/۱۱۲ 


گوشت سستى است که رنگث آن به سفیدی می‌زند ۰ 


-١‏ مقدسی مى كويد که جوهر بنامهای بیختلف طمنت ؛ راد هیولی»؛ حر ع 6 عنصر» اسطقس 
خوانده مه ات البدء والتاريخ ج راص ۰.۳۹ حاج ملا هادی سبزواری درشرح غررالفراند ص 
د , درباره نابهای مختلف هیولیگوید. 


اسماء هافی الاصطلاح تختلف بالاعتبارات التیالاناصف 
فعنصر من حيث منها التثما و اسطقس اذ الیها اختتما 
موضوع اذ بالفعل‌جا قبولا بسن حیث با بالقوة هیولی 


درا بایدر من صور فطينة ومد 


- نخاع -پشت‌بازه, هدایه ص .ه 


مهدی محقق 0" 


الغرض ۲/۸۲۰ 
آن جيرى است كه اجام دهنده کار با کار خود قصد رسیدن ره آن را دارد و 
هرگاه به آن رسید کار نمام می‌شود وفایده ذکر آن در آغا كناب اينست که داشجو 
اکر غرض كتالى را که می‌خواند نداند عی‌داند که در چه کار آغا ززکرده و سوی جه 
حر کت می‌کند و در جه نقطهاى بايد ترقف کند ۰ 

الغشاء ۱۹۱/۱۱۱ ۲ 

عضاء (< برده ) چبری است كه عضو با آن دوشيده شده تا اينكه عصو 
حفوظ عماند مانند دو غشابى که درشم است وفرق ميان غشا وطبقه اینس ت که طبقه از 
جرم عضو است وغشا پوشثی است که آن را نگاه می‌دارد وی‌پوشاند . 

' ١8/1١١١ الغضروف‎ 


الفالج (- سست شدن دست وپای) 15/1157 7 


سدت شدن عصو واز ۳ وحرکت افتادن آنست . 


اغشیه ان چیزی بود که چون کرباس تنکک‌بر پیوند ها بود تاپیونادطا را استواردارد. 
هدایه ص ٩‏ ۱ 

م عض وف غزغر. هدایه‌ص ۰۱۰۱ غضروف حسمی است نرمتر ازاستخوان وسخت‌تر 
از پی» لختى انعطاف پذ يرد يعنى بجسبد وپیوندپیها وعضله ها بااستخوان بميانجى غضروف نيك 
أيد تا ييوند عضله وبى نرم با استخوان سسحت بند ریح باشد. اغراض ص رب . غضروف حيزى 
ايك نرم تراز استخوان وسختتر از عصب. دخیره ج ص ۰ ۳ 

ع سکته فالجی بود بهمه‌تن وفالج سكتهاى بود بدنيمة تن. هدايه ص به ء. فالج 


۳۰ تعبیرات وتعریفات منطتی وفلسفی وپزشکی 


الفق "۱۳/۱۲۸ 

شكاف كه در صفاق (< دوست ) ببدای‌شود و نشانه آن اشست که نتوی 
( > بيرون آمدگی ) درمراق ( - پوست ) شكم آدى ظاهر می‌گردد زمالىكه بر پشت 

۲ 5/١١ الفرسة‎ 


بادى را گویند که ازآن خميدق يبدا ی‌شود و بزشکان آن را به خطا «افرسه) 


كو ينك , 

۵/۹٩ ااف.اد‎ 

فساد عبارتست از ابودی جوهر از وجود مانند مر لك انسان و د گر گوی هوا به 
آتش . 


الفتصل ۱/۷۵ 

فصل أن لفظی است که دلالت بر معنای ذاقی می‌کندکه با آن از انواع دیگر 
که درجاس اشتراك دارند امتیاز بيدا می‌کد مانند ناطق که میتز ميان نوع انسان و 
انوا ع دیگر ح.وانات است ۰ 

افع #م - ۲/۹ 

فعل عبارتست از تأثير در چمری مایند سوزانیدن آتش ورم را و بر اشیدن مار 


چوب را . 


الفعل المرکب ١/١١5‏ 


۱- کوژی‌رابتاری «ریاح‌الافرسة» خوانند اين بیماری باول علاج پذیرد فاما چون تمام 
كراشت بيش علاج نود, هدا یه 3۳2۳ 


مهدی دمحقق ۳۰۳ 


فعل مركب آن است که بوسیله" دو قوه یا بيشتر انجام می‌گرد مانند شهوت که 
با قوه حساسه صورت می‌پذیرد ۱ 

الفعل السفرد ۱۷/۱۰۵ 

فعل مفرد آن است که بوسیله يكك قوه انجام می‌گبرد مانند جذب و امساك و 
هضم و دفع ۹ 

الفلسفة ۳/۸۹ 

٩/۸۹ الفاسفةالعلسی‎ 

دأنسته ىشّود تا أ آن ره اعمال واجب واعمال در دسم سی بيدا کر دد 5 

الفلسفة النظری ۵/۸۹ 

وم ط دانسته می‌شو د 

الفلغمونى ۱۵/۱۲ 

فدكك البروج ۱۷/۹۶ 

همان فلکث هشتم است که در آن صورت رجهای دوازده گانه و ستا ركان 
ابت است ۲ 

لفواق (- زغنک) ۱۹/۱۲ 


5 اسثكه معد‌هر | ور | ى كرد رجهت چیز ی که‌در آن سوزانندهاست و یا 


تشه ياار جیزی بود که بشکنحدسعده را جون خلطی تيز یاداروی تيز جون پلیل 
5 0 ياار تمد دی بود یا از بادی سطير يااز استفراغ بسيار وخشكى معده یااز آماس حکر. 


هدايه هرس 


۳۰ تعبیرات وتعریفات منطقی وفلسفى وپزشعی 


بادی که آن را ی‌کشد يا ببوستی که به دنبال استفراع مفرط میآید و آن را تقلیص 
(<بهم کشیدن) می کند . 


القاناطير ۵/۱۰۳ ۱ 


ميل ميان ی است که داخل احلیل ( ح ره ) می کنند در وقی که بول به‌جهت 
سنكّثك فثاثة ورا سده وكدو ن زسعة اع ۱۶ 


رجوع شود به و الشخوص» 
القبائل ۱۲/۱۱۶ 


فباثل به اجز ا حمجمه 3-5 وشّود. 


۱- اين بيمارى بود ماننده بليثرغوس بدانكه هردو سرسام سرد بوند وفرق بود بميان 
ایشان به سوضع علت بدانكه ليثرغوس بمقدة دماغ بود وقاطاخوس بموخر دماغ . هدايدوص 
وس م قاطوخس به معنى اده د ۵ است واین بدان‌حهت است که وقتی آدبی دجار آن 
می‌شود بهمان‌حال كه بوده باقى سىماند ايستاده ياخوابيده يا نشسته. حاوىج , ص ۱۹۰ 

۳- القاثاطیر ( - 02616۲ ) به‌عربی آل‌را «سبوله» نامند که اخوینی آن رأ جدين 

سيف می کند: مبوله یکی سيل بود ازسیم یااز زر یا از برنج‌سیانه کاوالك وبرسر میل‌سوراخهای 
بسیار چنانکه گوئی اين ميل نایژه‌استی‌و برسر نایژه یک یک وکبستی چون نیمه جلاجل ‏ وکفشیر 
کردستی اين نیمه‌ی جلاجل را برسر اين نایژه وبربشت اين ک وکب بسیار سوراخها کرده‌بوند 
ببرماه چون بالونه وباز‌یان این‌نایژه یکی آهن بود وبرسر آن آهن یکی‌باره مشاقه استوا رکرده 
بود نااين آهن را بكشند ازسیان این‌سیل آب ازمثانه بدین‌میل اندرآید بمثال زراقه چون‌سر 
زراقه را به آب‌اندرنهی زراقه را بكشى آب به زراقه اندرآید. هدایه ص هو ع. بقراط می‌گوی دکه 
قاثاطیر را وارد رحم زن سى کنند تاچرك را ازرحم بیرون آورند. کتاب بقراط فی‌حبل على حبل 
(-آبستنی روی آبستنی) ص ۲ ۱. مصحح ومترجماين کتاب در ترجمه عبارت«... ان‌تدخل‌فی 
رحمهامیلایسمی بالقافاطیر»» «بالقافاطیر»را يك کلمه دانسته وگفته است معن ىآن معلوم نیست. 


مهد ی محقق ۵ ۳۰ 


يو 1 و 2 2 2 2 2 سس 2121212 12 1 21212 12 12 2 سس یی سس و ود ماس اه و 
قرانيطس ١م‏ ۲ متاتصعخقتطم 
قريافيموس ۱۱/۱۲۱۲ 


انست که ذ كدر 9ح ثره ) بدون شهوت به مجامعت درا ز دردد. 


القر و 1/١‏ 
آنست که يوست دوبيضه اك شود با به سرب بادی که در آن می‌افتد ويا به 


سبب افتادن امعا وثرب (<ح بيه نازك) درآن . 


تفصیل مطالب کناب است وعبارثی که اجزاء آن را ازهم ممتاز کر داند و فايده 
۳ آن در آغاز كتانب انس که سيان مر بو ط ره مطالب كتاب نان هر دو 57 ره 


مطالب ديكر حلوط نكّردد و فهم دانشجو از اضطراب اعن ماند . 


سويت باتقسم آنست که واحد تبدیل ره کثر بشود وان ر هشت صورت است : 
۱- تسم جنس به انوا ع خود مانند تقسم حيوان به انسان واسب وگاو . 


۳ تسم کل ره اجزاء مسا ده دود 1۳ تقسم باره تک به سیگ ر ره 1 


لس یمه 


- در عربى در اصل به صورت فرانيطس نوشته شده ودفا» سويت شا نمت ديل 
ام 3 ره( د ولأاع اطعلا 0۸ ) وليثرغوس (- ۱02787ع1) به 
©) اطلاق‌شده است. طب اسلامی ص ٩‏ ۲ و ۳ . رازى 7 ی‌گوید 


اين کلمه دیوانگی هیال آوراست .حاوی 


به «قاف» شده. فرانیطس به سر 
مزسام سرد( مت تعصنصه 1۷ 010 
مایا در بمشتر احوال مانند قرانيطس است وسعنی 


58 ل ۳ ۲ 


.م تعبیرات وتعریفات منطقى وفلدفی وپزشکی 


. تقسم کل به اجر اء عبر مشاه دود ماندد تقسيم بدن زید به دست وبا سر‎ ١ 

۵- تقسم امم مشتر لک ده معانى خود مانند نحم که بر ثريا و بر کیاه بدون سافه 
اطلای می‌شو د . 

د تهسم عرض 4 جوهر مانئد سيم سفمد به اسان و بر دده وسنکّت ۱ 

أ تسم <و هر به عرض مأنال تسم اسان به سيأة و سميك . 

#۸- تم عرض به عر حی درگر مانند تسم سباه به کر م و سرد . 

3صية الرئة ۱۸/۱۱۵ 

شمان حلقوم است که جرای دم ز دن است . 

ا(قفارات ۱/۱۱۵ 

خرزه‌ها (<- مهره ها ) ی هستند که مداع را در ر می‌گمرند . 

اقلا ع 5 (< درد دهن ) ! 

زخم هایی است که در دهان بيدا ی‌شود . 

القمور ۱۸/۱۲۶ 

خستک چم است از نكّاه كردن در رف . 


القولنج ۵/۱۲۸ ( - بسته شدن طبیعت) ۲ 


|-اين قلاع دردهان بود وسه‌گونه بود: یکی ازخون‌صفر ائی‌بود ونشان وی آن بود 
که سرخ وسوزان بود» وبود که اين درد دهان با سبیدی بود واين بتراز پیشین بود» وبو د که 
درد دهان از خوره بودو دندان سياه بود. هدایه ,, س 

؟-نام قولنج از نام روده قولون شکافته آید . اغراض ص وبع . در یونانی 16020۷ 
بوده‌است. اصول اصطلاحات پزشکی ص ٩‏ ۱ .گاهی‌قولنج باسك ذاية اتتباه می‌شود چنانکه 
جالینوس گفته است- 

بردن دردى سخت بردلم عارض شدكمان بردم كه د رمجارى كليداء سنگک بيدا شده و 
با روغن زیتون احتقان (-اماله) نموده ويس ازآن خلطى زجاجى ازمن بیرون امد ودرد آراه 
گرفت ودانستم که گمان من نادرست بوده ودردمن فقط قولنج بوده است. المقالةالصلاحية ين ١‏ 


ولص و ۱۲۳۲۳۸۳/۳ اس سا ۰ 
مهدی محفق ۳۰ 


ف ب ۱ 
ازمقال طبيعت است به جهت بسته شدن معی ( - روده » حمع امعاء ) که آن را 
القولون ۵/۱۲۸ ' 
رجوع شود به : «القولنج» 
القولون (ع-صماه0) ۱۳/۱۱۲ 


عبارت است از معی که قولنج از آن بیدا ی‌شود 


القوة ۱۷/۱۰۳ ۲ 

وه عبارئست ازسبب فعل وانفعال که دریدن بیدا ی‌شود و آن بردوفسم است : 
طبعية ونفسيه . طبیعیه وق است که به طبیعت منسوب است مثل گرم شدن طع‌ام 
درهعده زيرأ سب آن گرنی آتشى است که در بدن است . و نفسيه به نفس مندوب 


ابت مثل جلت وامساك وهضم ودفع معولهة طعام رأ : 


القوة النطقية ١٠١/9٠‏ 
رجوع شود به : ( العقل الانسانى ) 
لقوی الحيوانية ۸۷/۸/۰۵ ۳ 


95 ۳ ۱ الط 
|- این فولول رأ ببارسی نام ع رود گی است. هدايه ص ۰۸ واین روده‌ایست غلم 
وبداعورييوست آنجا كداز وى ادر الت بسوى رأست ميل كردست. دخيره ج ١ص ۱۸٩‏ 

+ آن قوت‌ها که اندرتن‌ماست سه‌حنس است یکی جنس قوت نفسانی وديكر قوت 
حبوانی وسدیکر قوت طبیعی ۰ هدا به ۱:۱ 

۳ قوت حيوانى دوكونه بود يكى رأ فاعل خوانند وديكر رأ منفعل . اما فوت حیوانی 
اعل آن‌قوت بود که انقبااض وانساط دل وشرایین بوی بود, وام قوت منفعل ان قوت حيوا نى 
۱ 20 5 : 5 6 ۰ 00 ۰ 8 حسسك* قي 
بود كه خسم وننكك وان دل وحرب کردن وغلبه كردن بمناظره وبلندی وسختری ‏ 0 

: خم ۰ فيه لاك ا هلك 
سدو کینه داشتن وخجل‌شدن وشرم داشتن وعشق‌اوردد ودشمناذ کی كردن بوى بود. ۵ ؛ 


۱ 


۸ ۳۰ 0 نتب ات ودع یات م منطم ود فلسفی وپزشکی 


نبروهالى هستند که موجب قيض و سط قلت و ر گهای زنده جود 22 و 
عز بزداش كن نفس و برارى جولى با آن نبرواجام ى كيرد . 
نت النباتيءة ۱۷/۱۰۵ 
ان است که بز اجان ,انارو كر اه موق : 
القدوى النفسانية ۲۱۱/۱۰۵ 
قوای نفسانیه دارای سه شعبه اميت مدرو عر که حستاسه ‏ 


القياس ۱۳/۸۹ 

قیأسی که رشان ره معی عام سا کلامی است که از متمد مات معلوم و مادم 
تركيس افته با يك ادر جهو ل و غبر 3 ی را لیجه دهد مانند اینکه کته شود :رت 
روز در فيان از صفرا بيذا ی‌شو د». و ( هر چمز که از صفرا يديك آید گرم و خشكك 
است »؛ بس «تب يكث روز درمیان گرم وحشكك است » . قیاسی که بردان به معنى 
خا صاست أن قياءبىاست که مارا .4 حیرفت اءرر‌هالی راهیای 5 وان جنان سيت 
که أه. 3 0 غاز تیال ی‌شه دودد. از و ا زبه اجام می‌ر فيا باهرا نك | كه 
كته شود : ونبات از اسطةس.ات دك ی‌شود » ور نبات از اخحلاط و از امحلاط 
اعضاى متشامة الأجزاء واز اعضاى متشاءبة الأجزاء اعضاى آليه و از اعضاى آليه 


بدن پدیدار ی کردده ودرنتيجه وبدن ازاسطمسات پدیدار ىكردد» . 


»- قوت طبیعی بخشیده شود بدوقسمت: یکی را مخدود خوانند وديكر را خادء. واين 
قوت که وراخاده خوانند د و گونه 2 د یکی خاد د مسحض ود یگر خادم , ازروى اضانت , هدایهص 
ع 

؟- قوت نفسانی بخشیده شود به‌سه بخشش یکی رامد بره خوانند وديكر را قو تحساسه 
وسدیگر را قوت محر کد. بخش های اين سه‌قوه چنین آمده است- 

مدبرهء مخیله» بفهمه: مد ۵ حساسد: حمس د یدن» حس‌شنیدن؛ حس بونیدن؛ "۳ 
چشیدل» حس ١‏ نس ال محر کد. دا ار پیو دد ها را بحناند بخ | 


واست و اين أن بود 


که از دماغ یا از نخاع برد يد ان عدايه ا ١‏ ۰ | . 
للا 


القندة ۳/۸۰ 

) نمه ) سس جبزی است ده أنجه که رأ او مباشرت دارد و با ازتقال آن جبز 
اول 292 نیز منتعل می‌شود مانند : معى که از كات : مسلیح زره دوش » کفش - 
دار ) حامه دار رد رل می‌آبد وان معی‌غبر از سلا ح ورره و کفش و جامه و دز غيراز کسی 
است که ان هارا رن کر ده بلکه معی است که رای تفص هنكام پوشیدن ان ها 
لست می آ رد ۰ 

القيفال ۲/۱۱۷ ۲ 

055 است که در مرفق رح آرج) در جانب وحشی (< ببروى) قرار دار د ۰ 

الكابوس ۱۳/۱۲۲ (- كران شدن اندامهای مردم ) ' 

آنستكهآدى در خواب جبز سنكّينى را احساس می‌کند که بر روى أوافتاده و 
سب آن تحار غليظ سياهى است که به دماع 52 مغز) يالا می‌رود ومیان او وسلط او 
راعمالش حائل می‌شود . 

و 

٩/۱۲۳ الک.زاز‎ 

رجوع شو د به : ( التشنج ۳ 

الکای ۱/۷۱ 


موجودات بر دوفسم لك ۱ بی‌شصی وحدرقفق مثل افر ادی دوه مورد اشاره قرار 


إ- رگهائ ی كه بدست‌اندر آمدست دواست.- یکی وت کل است که قمفال از وی است 
ود یگر ابطی است. اما قيفال ببا زواند رآمدست وازوی شاخه ها برخاستست. ذخيره ۶۷/۱ .قیفال 
را عاسه عر الراسن (-رگکسر) گویند. التصريف امن عجزعن التالیف ص ۲۷ 

- اين کابوس مدمه صرع بود . هدايه مع ۲ 
زر که کشیده‌شدن عضله ها وعصب های گردن را که از پیش وپس كشيده 


س_بيأ يد دا 
شود وكردن راست بماند كزاز كويند. اغراض ص۹٩۲‏ 


۳۱۰ تعبیرات وتعریفات منطقی وفلسفی وپزشحی 


می كير ند ضمجون زيد وعمرو وان اسب وسیاهی که دران زاغ است. وفبلسوفان حز شبات 
امور وافراد آنها را راشعاص »نامند جه جوهر باشند وچه عرض . وديكر کلی‌است که 
معنى عام آن احاد است مثل انسان كه اعم از زيد وعمرو وهريكك از مردم است . 

الکمبة ۱۰/۷۸ 

مدت عبارت از آن معنى است که در جسم گوثم آن چند ذرع يا چند وجب 
ات وی آزکه حِيزى را گوثم كه بنج 8 ده است . 

الوا کب الثابتة ۱/۹۵ 

ستار گایی اند که درفلكئك دشم قراردارند وآنما متیدر له هسئنكل ول‌جون اسب 
ا و وصع هر بکث بعت به يكديكر ثابت ادي ( با ده ( خوانده ىشو ند ۰ 

الكواكب السبارة 4/948 

ستارگان سيارآن هفت ستاره هستندكه هريكك از آ نهافلكى جدا گانه‌ای‌را امتطا 
(- بر نشستن) می‌کنند و آم| عبارتند از : زحل (< کیوان) ومشترى (< اورمزد) ومر 2 
(< بهرام ) وشمس (< خورشید) و زهره (< ناهید) وعطارد (< تير) وقر(< ماه واز 
ان‌جهت ( ساره ) خوانده می‌سو ند ز را يي ووضع آنا بایکدیکر ريكث حال تست ج 

الکون 4/44 

کون عبارسدت از ده ودود آمدن جوهر از ليسى مثل وجود اسان از زطفه و 
وجود از ۳ از هوأ ٠‏ 


الکیان ۱/۹۳ ۱ 


۳ درزبان سريانى كلمة « كيان» به «قا نم بنفس » و«حوهر» نمز اطلاق ا ور و 
برخی از مسیحیا ن که برباری تعالی اطلاق جوهر کرده‌اند ازآن قائم بنفس اراده کرده‌اند نه 


حوهری که اعراضص برآن حمل می‌شود. فی‌وحدانية الخالق » مجله‌المشرق ۳ ص ۱۱ 


ب يي تسس وی 
مهدی محقق ۳۱۱ 


ايه 

طبیعت را به زبان سر الى كيان خوانند . 

الكيفيسة ۱۳/۷۸ 

كيفيست مانند سياهى و سبيدى 4 وکری و سردی » و ری وخحشی؛ و بهاری و 
نندر سی اهيبا 

ااکیفیات الأريع الامنهات ۹/۹۵ 

عار تند از حرارت (< کّرمی) و رودت (< سردی) ورطو بت (< ری) و,موست 
(- خشک) . اینهارا امهات (< مادرها) خوانند زیرا کیفیات دیگر تابع اينهايند وباپدید 
آمدن اينها يديد ى آیند مانند رنگها ومزه‌ها وبوی ها ومانند اينها . 

الکیلوس ۱۰/۱۹۰۳ 

خوردلی ونوشیدلی که درمعده حاوط شده وشحته کردیده است . 


ماد ه وخاطی که در بدن اسان يديك می | بد ۰ 


الحم ۱۳/۱۱۱ ۲ 
گوشت بر ذو سم است 8 یی که حشو شظایای ( - 0 شظية يأره 4 شکافته) 
عصب است در عضله که ان رأ رم مطلق) خوانند 4 وديكرى حشو ميان عروق در 


احشاء است مانند گوشت طحال و گوشت ريه . 


1 له « کیلوس» و« لیموس» یونانی تااین اواخر سورد استعمال دانشمندان بو ده 
امت چنانکه حاح‌سلاهادی سزواری در شرح غررالفرائد ص ٩۰‏ ی تويد: 
امامت کلیس والکبدی الثانی للکیموس 


۲- «لحم» و«عصب» هريكك همانند دیگری است ولی لحم خول اميز ونرم وگرم‌است 
(خصب برخلاف آن است . کتاب حالینوس فى الاسطقسات ص ۰ ۱۲ .۰ 


۳۱۲ تعبیرات وتعریفات منطقی وفلسفی وپزشحی 


الحم المطاق ۱۱/۱۱۱ 
عار سيت از حشو شظابای ع صب درعضاه 5 
اللقوه ۲/۱۲۳ (<کز شدن روى) ' 


كج شدن صورت است با جهت تشنجی که در یکث طرف صورت اس 5ه 
أن را ود ی کشد ويا رخوت وسستی است که در بکك طرف صورت يديد | نك. 
ماده موثر در لموه و فالح بي است جزآنکه فالج درهمه اعضای بدن است ول لهّوه 


اختصاص ده صورت دارد 5 
له ۲/۸۰ القنية ' 
لیثرغس ۱۳/۱۲۱ 2/1572 ۲ (< «ودمطاء1) 


می‌شو د نا فسفت مور دما ع که عدزانه حواس است حءن عن كد و از ان 


روی راو فراموشی عارض می گر دد . 


۱- ویب لقوه رطوبتی بود تن که بیککشق‌فرود آید ازروی نایک نیمه روی‌سست 
شود وآن نیمه دیگر ازروی عق ارد هدايه ص رب ب 

ددا بور فد وى وف 43 «له» استعمالاتگوناگونی‌دارد: اول برطریق‌سلکه وحال‌چنانکه 
«ان‌لناعلما» و«انلنافضيلة». دوم برطریق کمیت جنانكهكوئيم «ان‌له مقدارا طوله كذاو 
کدا». سوم برآنچه كه مشتمل بربدن است یابرتماه أن مثل حامه وطیلسان ویابر حزء آن‌بانند 
نکن را طعت و کم کار باى. چهارم برنسیت جزء به کل‌بانند آنکه‌گوئيم «لهيد» ورله 
رحل» .پنجم نسبت شئى به‌ظرفی كه دران انا نقد اند در پیمانه وتاب درخم که یونانیان 
عادت دارند که بكويند «الدن له‌شراب» و «الکیل له‌حنطة». ازمیان معانی فوق معنی سوم به 
مقوله «له» بخصوص است, تلخیص کتاب‌المقولات ص , ۱۲ 

مد سرسام سردبود که اورالیتارغوس خوانند, هدایه ص يم ب. قرانیطس سرساه گرد را 
گو يند ولیثرس سرسام سردراگویند. دخیره < ۲ ص ۳۸ 


و ۳۱۳ 


ليفوريا ۱۳/۱۰۹۳ 
بی است 45 بهار درباطن الاب و درظاهر سم مأ اسان ى کند ۲ 
المادة ۵-4 
رجوع شود به : « الهيولى ) 
المسادة ۱۲۳ /۱۱ 
رجوع شود به : « از كام ( 
الماشرا ۱۳ ١7/‏ 
اماسی است به اوصاف فلغمولى است و رنگث آن ناصع (> خالص : ناب) 
ترا ات 
المالیخولیا ۰۱۰/۱۲۱ ۱/۱۹۱۲ ۲ (حهنامطعصدكء]3) 
المانيا ۱۷/۱۲۱ ۲۱۷/۱۲۹۰ (ع هنطه1 ) 
ات بدان كه لقسور ماليخوليا درسی بود بی‌سعتی و اين بیماری بی دب بود و سخنان 
بىمعن ىكويد وگاه بگریند وگاه بخندند وچون چیزی ببرسی‌شان بجواب‌اندر سانند یاجوابی‌د هند 
ويه سه سخن د روغ گویند واين بیماری سه‌گونه بود. هدایه ص مع . از نشانه های‌شروع 
ماليخوليا دوست‌داشتن تنهائى وخلوتكزينى از مردم است. حاوى ١/هب.اسحق‏ بن عمران در 
آغاز مقاله‌ا ی كدد ربارءٌ اين بيمارى نوشته می‌گوید که من در آثار اوائل کتابی‌سرضی وسخنی‌شافی 


درباره ماليخوايا ند ید م فقط مردی از منقدمان ينام روفنس افسیسی کتابی در دو مقاله نوشته و 
نط يكك نوع ازاين بیماری را یاد کرده وانواع دیگر آن‌را سورد غفلت قرار داده است. مقالة 
فو لها لوا عون ار 

۲- این بیماری سردم را نرسنده‌گرداند وبدگمان وبآخر دیوانه‌گرداند ولکن باتب بود. 
هدایه ص ۱ ء ب. مانيا بلغت یونان است وخداوند این‌علت دیوانه باند. اغراض ص ۷۰ ۲. 
مانیا در بیشتر احوال بانند ترانیطس (- وناقطءططط ) است ومعنى اين کلمه‌دیوانگی هیجان 


اور امك حاوی ۰/۱ ۲ 


يسيم .ل ل مس 
له 5 ۳ 8 عا مص سسسحس سحتو ره م ساسات ب سس د سويت ل مس سص أٌ بحاط لتجحةر ج27 .سس ست مسد سي اس اتفال سح بح سس تست يج سرج سس سج فج سا صرب ةكم مح سي لاط سجس مس سد سس و سس سس ۹۳ دي ل ليان سدع اس ا 


4 ۱ ۳ لعي برات و تعريفات منطقى وفلسفى ويزكشكى 


كر 

همان ديوانجٌ اس 

الماء التازل فىالعين ۱۱/۱۵۲ 

آن آی است که ميان ص مد ذه و رطودت جلیدبه ۳ روی سوراخهالى که در 
حدقه است 3 می‌شو د وميا جايكبه و ور خارج حائل ى كر دد 5 

المتياينة ۱۷/۷۲ 

موجو دای که در ادم وتعريف اختلاف دارند مانند انسان واسب متبايئة خدوانده 
می‌سرو بل زيراأ تعر دف اسان ور نله کوب )اسب وتعردف اسب «ز نده شمه کش ) ات 

المترادفة الاسماء ۵/۷۷ 

موجود ی که درامم احتلاف ول در تعر یف اتفماق‌دارند يعبىمعالى آما یی است 
مير اد فه و اند ه می‌سو ند مایند راسید ) و( بت ) که هر دو به معی شير ات4 

لمتافقة الاسماء ۲/۷۷ 

موجودالی که هر اسم اتفاق ولى درئءر بف احتلاف دارنك متصفقة الاسراء و اند ه 
فىشويد هادي حیو ان حديى وحیو ای که 7 روی دبوار نگارش يافته وجرا که ره معی 
ستاره ثريا است و ونجم» که معنى كياه بدون ساقه است . 

المتقابلان ۲/۲۸۱ ۲ 

دو جيز متقابل آن را گویند كه دا رای م وضو ع ی و احد هستند ول باهم در آن 


بت أب كه لجسم فرود ايا در بابتدا بود وعلاسات بد ید ۹ بود وديدارهنور بار 
تاد ات نود عالاح پد يرد واسان بود وباز جون مستحكم شده بود وديدار باز داشته بود عالاج 
دشوار بود, ی ۳/۸۱ 

- ديق كد متقابل باجيز یر تاد برچهاروحه است. طريق دض أف مانتد ضعف 
نصف» ۳ دغباده مالند شریر وحیر 6 » طریق ره وملكه مادند نابينانى وچسم ) طرية 


و 


مهدی معحقق و ۱ ۳ 


بسح 
موضوع كرد عمى أ ينك . وجه تسميه أنها به متقابلان از أن روی است که ميان آد دو 
عنادى است که با يكدبكر می‌توانند ائتلاف و اجتّاع داشته باشند . متقابلان چهار 


وع 0 ضافه 3 تصاد 4 دم و ملکه ؛ ساب واجماب 5 


المتواطئة ۱/۷۲ 


موجودالی که در امم وتعردی متفق اند مانند افر اد اسان که هر يكت ۹ ز آنان 


انسان حوانده می‌شود وتعر یف انسان بر آنان صدق می‌کند متواطثه خوانده ی‌شوند . 


متی ٩/۷۹‏ 
) مى ( دسبی است که مان چمزی و زمالی که آن چبز در آن وافع شده بدا 
مشود و ابن معی از حرله هاى () فلان جنک در فلان سال دود ) و ( مأ در فلان رور 
با ۸ ملاقات کردم ) فهممده می‌شود . این دونه عرض رأ « می ) خدوانند زرا درپاسخ 


١ 
. مى كان كذىئا ؟ و فلان امر ی بود ؟ واقع مىشود‎ ١ برسش‎ 


المجرى ۱۷/۱۱۵ 


مجرالى انيت که حوردلی ونوشیدلی هأ رأ ره موده می‌ر ساند ۰ 


المحركة ( القوة ... ) ۱۳/۱۰۵ 


از شعب قواى نفسانیته است و نحریکث ارادى بدن واعضا با آن انجام می كيرد. 


المحمول ۰/۹ ۱7۱*7۹ 


) حمول 1( هر لفظی است که خير از رای موضوع قرارگیرد و 0 


حوبان آن رأ حير میتدا 1 ۵ حو انند مأننك حمله های « خر ج زید ) ) 25 حارج" 2 


0 ها ۱ 
ار ید بح ۱ 42 07> یتخرج 9 در شمه ر ردد ) موصوع 2 رخرج ات رت / 


مس .وي 


وریتخرج ( مول ات 


م تعریرات وتعریفات منطقی وفلسفی وپزشعی 


١ ۱/۸ ٠ المخ‎ 

مخ از خولى که به نجاويف ( جمع ويف < جاى تهی ) استذواما می‌رسد 
بوجود تىايد . 

المخدومة (القوة ۰ ٩/۱۱۶‏ 


قو یی ات در دك که فعل مر بوط ره خحود رأ ۳ باری قواى دیگر اجام ی د هرد 5 


المدبرق (القوة...) ۱۱/۱۰۵ 

از شعب قوای نفسانیه است و أن همان قوت يل وذکر و فکراست و تدبر 
امور معيشت بوسیله" آن انجام ىكيرد . 

المر اق (- پوست شع ) 5/١1‏ 

صفای نازك را گویند . 

المربية (القوة...) ٠١/٠١54‏ 


بي از شعت قو ه‌ای که سجن رأ رورش م د هد ۳ ره عراف رسرل وبه ال دود 
منم‌یی ك<ردد . 

قزر اد موضم کتاب ات سيت ره اجزاى #تلف علم مورد نحث . وفایده د کر ان 
قز اغا ۱ ان‌است که هركتانى سو به عم مو رد نظردرجاى دود قراركيرد بعی أ نجه 
که دید مقدم باشد درياد گری مد م و انجه را دل مو خر باشد مود رداشته شو د ز را هر 
علمىرا اجرایی است مانند اعضاى بذكن وا کراز رتیت ونظم آن عدول شود مانند بدلیی 
ات که نظام اعضای آنشوش کردد وسر درحای ۳ ويادرجاى سر قرا ركّيرد ضمجزا زكه 


چنن بدلی را فایدء‌ای در برنیست چنان عم مشوش هم بدون فایده است . 


د هد ىن دعاق ۱ س 


المرض ۱/۱۱۸ 
بعارى حالى امت رای ددن که 5 رأ از رای طبيعى دود خارخ وسارد 5 


المرض الحاد ۱۵/۱۰۸ 


هار ی کوتاه مدنی است که سربعاً به مر یا به سلامی می‌انجامد . 

المرض الکاهنی ۷/۱۲ ' 

رجوع شود به : «الصر ع( 

المرض المستعاذ منه (بمارى يناه برخدا) 

رجوع شود به : «ايلاوس) 

المرض المزمن ۱۷/۱۹۸ 

بماری دراز مدق است که با طبیعت آن را 62 دفع می‌کند ويا آنکه در زه ی 


دراز ره هلا کت میا امد 1 و کلمه ( مر من ( از ) زماد ) مسق شدة اجب : 


المزاج ۰۰ ۱۶ ۲ 


1 ار 5 ۲ 7 ۲ سیر 3 3 5 1 > نيه ۱ ۳ 
در ین دیکر وازمعال 5 از ری درکر مانند صورثاه سكنجبين كه مر دب سيسا 


ازسرکه وانگیین (- عسل) سرکه درعسل وعسل درم 
هه ۰ ۰ 8 5 ؟ ۰ ۰ 
۳ برحی ارآنان که این بیماری و دارند حود رأ همجون كاهنان بار مى نمأ يندو 


برای آنان جیزهای عحیب آشکار می‌شود. فردوس الحكمة ص ۳۸ ۱ 
( تاس هآ ها لد برد 


1 که ار گذاشته تا ا نكه سكنجبان 


اد ۲ ریاد درده اسك تناخيص کتاب فى اصناف 


الروضةالطبية. ص . + جالينوس انواع مرت 


المؤاح ص س. 
و 


۰۰ 52 3 3 ۰ اه 4 1 ع 
۸ ۳ نعمي ات ونعر یات مخصةى. وفلسفی وبزشکی 


ادسام ۱,۷ 


مدافد‌ی است که عرق از آن جاری مشود واز لفظ خود مفردی ندارد . 


المشْ2 الاسماء ۷/۱۱۷۷ 


موجودالی که درپاره‌ای از اسم وپاره‌ای از تعریف با اتقاق و درباره ديكر 


اختلاف دارند مشتقة الاسواء نخوانده می‌شوند . 


المصوره ( القوة ...) ۱/۱۰۵ 


ماندد قوه‌ای که در خدمت قوه متو ده جنی رأ 1 را ى كندل : 


المطر بطاوس ۱۳/۱۹۱ ۱ 


المعی الاثناعشری ۵/۱۱۰ ۲ 
لمعی الأعور (- رود يكك چشم) ۱۰/۱۱۰ ۲ 


آن را اعور > يكت چثشم ) گویند از جهت آنکه آنرا يكث دهانه است كه 


آنچه بدان سرازير می‌شود وارد آن ی‌گردد وخارج می‌شود . 


ا- در فردوس الحكمة «امیطراطاوس » هت ص ۰ ۳ 
؟- نام وی انناعشری اعنی دوازده انکشتی قار ست 1( بد ین نام خوانده‌اندشی که 
درازی اين رود کانی (-روده) بمتدار دوازده‌انگشت است. هدايه ص ,رم 
۳ يكك جشمه واز بهران بد ین نام خوانده‌اند که و را کذ اره مت حه بهمان ها نف 2 
۱ 7 - 3 5 و ۰ أ 
کیلوس بوی‌اندر آیداز همان دهانه بیرون آید. حدایه ص وم. واعور از بهر آن‌گویند كدويرا 


يكك منفد بيش نیست وآنچه بدواندر شودعم بدان مننذباز بیرون آید. ذخیره < رص هم 


اا سس ات تیه 


مهدی محفق ۳۹ 


المعی الد قیق ( - روده باریکک) ۱۰/۱۱ ۲ 

ميان معی صام ومعی اعور است . 

امعی الصائم رروده روزه دار) ۲۷/۱۱۹ 

معصل به ما ساریقا است یعی رگ های کبد که کیلوسی که از معده به کبسد 
سراز ر می‌شود در آن حاری می کرد 

المعى المستقيم (روده فراخ) ۱۳/۱۱۹ ۲ 

أن است كه طرف أن سوم اعت : 

المغييرة ( القوة ... ) ۲/۱۰۵ ؛ 

قوداى است که د رخدمت مولّده است زرا توليد تغيير منى را اقتضا ی كند . 

المقولاات ۸/۷۷ 

همه موجودات تحت ده جنس قرار می گمرند که آن ده جنس مقوللات خوانده 
می‌شوند که يكك جنس مقوله جوهر ونه جنس ديكّر مقوله عرض است . 

المنطق ۳/۰۹ 


منطق صذاعتی است که با آن صدق از کذب و حق از باطل وخير از شر امتیاز 


با ریکث واین اد نان بود که ورابتا بند وزه کمان کنند. هدایه ص وم 
ز بهرآن بد ین نام خوانده‌اند جون کیلوس راكذ راندروی بود واوحود 
وصائم از بهرآن‌گویند که پیوسته از ثفل خالی‌باشد وهیج 


۱- روده 

2 بمعنی روژه‌دار وا 
هميشه تهى بود. هدايه ص ۸٩‏ . 
اندروی قرار نكيرد. ذخيره ج .ص ۱۸۷ 

575 اين رود کانی فراخ بنك وثفل طعام د ايد تا وقت حاحت. هدایه ص . ٩‏ 

ع- قوه مغيره دو نوع است يكىآنكه جوهر منى وطمث (- خون زنانگی) را بدجوعر 
هریک از اعضای جنین تبديل م ىكند ودیگر آنكه جوهر خون را به جوهر عضوى كه آن‌عضر 


ازخون يديد آمده مبدل می‌سازد. کاسل الصناعه ج .ص ۳۱ ۱ 


۳۲ تعسرات ودعر بغات منطقی وفلسفی وپزشکی 


داده مین و د 6 ومعماری است که 8 آن هر فیای سرحرل ۵ می‌شو د 1 وحی لسرت که ۳ 


آن درستی ونادرستی هر دلیل شناخته می‌ کر دد . 


المزفعة ۷۱/۳۷۹ 
عبارت است از آنحه که شوی ردان معط وف ات بعی منفعت هر جر فيان 
مره‌ای است که شوق ده سردو ی آن ۳ دارد ١‏ قا رده 05 ان در ۱ غاز کتاب آزاتیدیت 


که دانشجو 3 دانسكن ات نت اشتیاق ره زعا 


م أن بيدا می کند . 


المنی ۱/۰ 


می عباراست از زبادی غذا در مر حلء ۳ دود ز را غذالى که وارد بر يدل 
مشوداز أغاز وارد شدن آن در معده از <الى به <الى ديكر در ی | رد تا آنکه 55 


آن را مشابه خود سازد . 
المو جود ۱/۹۰ 
موجود چمزی است که فعل از آن اجام ى كيرد وپذیرای فعل نز ی‌شود . 
الموضوع ۱۹ 


موضوع عبارنست از هر لفظ وال که لفظ دال ذيكويان سبت داده شود و 
خبر آن قرارگیرد وهمان است که ويان کاهی أن را «فاعل» و گاهی رمبتدا» خوانند 


لذ 9۵ سا و گر و 


0 ست اس 4 ّ-< #21 وه سل وم م ۳۳ 
مانند حمله هاى ( حرج ريك ) » ريك خارج ) 6 ( زنك جر ج ) » ( رمك 3 ( 


که در همه رزيد) موضوع اشت . 


المولده ( القوة ...) ۱۷/۱۰6 


۱- قوه مولده قوه‌ای‌است که جنین راازمنی وخول طمت (- خون زنانگی) بوحود 
می‌آورد وفعل آن اراغاز آمدن ی دار رحم تاانجام تکون حذین اد امه دارد. تامل الصناعة + ۱ 
ص .”| 


سهدی محفق ۳۲ 


یک از شعب قوه" خدومه است مانند قوه‌ای که جنين را در رحم وخون را در 
کبد به وجود می آورد . 
التار الفارسية ۱۱۱/۱۳۰ 
سرخی را گودند بادكرده بر از آب رقیق و پیش از آن سوزش و التهابى است 
که آرام كى كرد ۱ 
التاصور ( > ریشی که بر گوشه" چثم افتد) ۱۱/۱۲۵ 
درماق (< کُوشه چشم که از آن سرشكك جاری شود ) اينست که ماق چشم 
رشح کند و زمانيكه ره بندد چشم را صدیدی (< زرداب ) از آن جاری شود . 
ااناطق ٩/۷۵‏ 
ناطق آن موجود ز نده‌ای است که دارای فکر وقیاس ( - سنجش ) است مثل 
انسان » وغير ناطق أن وان است که دارای فکر وقياس نست . 
النافض ۱/۱۳۶ 
تی است که همراه با أرزه باشد . 
الناقه ٩/۱۳۲۷‏ 
انكهاز بهاری ره تن درسى مايل ىشود ول هنوز نسبروی خود را :ای باز 
یافته است . 
لنامی 6/۷۵ 
ی كاذل مانند درعت وكياه ويدماى 


نامی آن چمزی است که افز وى خاصی بيدا 


جانوران » وغير نامی آن چیزی است که جنين افزولى را عی پذرد مانند سنت . 


؟- آتش‌فارسی بثره‌ای باشد يرآب رقيق باخارش وسوزش صعب وسیب. ان نیزی خوك 


بود. اغراض ص ۱ ۵ 6 


“ااا 


۳۳۲ تعمیرات وتعريفات م: منطقى وفا سفى وبزشكى 


١ 7/1١5 النيض‎ 

نبض حركتى مکالی است که حربکث انساطى وانقباضی آن ازقلب وشرياهاست 
برای روخ حرارت غريزى وبقای روح حیوانی وتکوین رح تسا . 

النيض البارد ۲/۱۳۸ 

عد الست کم دس ارات یت اسن 

2 ء ۲ 

بصی اقدت که تخر حت ان در زمایی دراز 00 از معتاد صورت پذ رد ١‏ 

النيض البعيد الوزن ۶/۱۳۸ 

ازاقسام نبض سيئى الور ن( > بد وزن) است و أن آنست که نبض سالخوردگان 
شمانند نيض كود كان باشد . 

النيض الحتار ۱/۱۳۸ 

بصی أفريت ۸5 گرم ۳ از ما زر حور نأش 1 

النبض الحسین الوزن ۸/۱۳۸ ۲ 

ار نسبت ميان حرکت و سکون نبض در سدن خاص متناسب باشد آن را 


4ل حنین می‌گوید که دمخضص شا ةداق امت كد 2 نمی گویدو فریاد وننده‌ای لال 
اسك كنا هر كات خود ار حیزهای پنهانی خبر می‌د هد. کفایة‌الطب 1 حالینوس سیگوید 
من مدتى اندريافتن حر لت انقباض غافل بودم پس تامل كردم تا حس آن اند کی بيانتم و 
بعد ازان نیک‌اند ر یافتم بسیاری از علم دبض ورم و هن د خیره 7 ۳ص اداه 
ا أ 
تن: ل ال ا 


۰1 5 ليل فى" ۰ مج 
3 اشعت 25 وردس نيكو بود, رک‌شناسی وس 


یت هچ خرس ی وس مه 


بهدی محقق ۳۲۳ 


النيض الخارج عن لوزن ۱/۱۳۹ 

از اقسام نيض سیثی الوزن است وأن أنست که نبض کودکان همانند نيض 

نيض الخاوى ۱۲/۱۳۷ ' 

يا خالى نبضى است که انگشت هنگام غمز ( > فشردن با دست ) أن احساس 
جيز خالى را ىكند مانند ركوه ( -كوزه ) خالل . 

النبض الد ودى ۱۸/۱۶۱ 

نبض دودی (< کری » مانند كرم ) عريض و بر نیست وموج أن ضعيف 

ایض الّذی يسمنّى ذنب الفارة ۲/۱2۱ ' 

دونوع ات ی آنكه انعتلاف دریکث نبض است و دیکری آنکه اختلاف 
درنبص های تلف اسَرت 5 

در اولى یکث نبض در طول رگ تدرجاً كوتاه می‌شود نا ينهان گردد و در دوی 
بضی است که مقداری بزرگ دارد وبدنبال آن کوچکث تر می‌شود . 

ايض الرخو ۸/۱۳۷ 


رجو ع شود به : « النبض اللین » 


التیض السریع ۱۳/۱۳۹ 


ء-نبض تهى. رلشناسی ص ۲ 
۱ ند دم‌موشی. را‌شناسی ص - ۶ 


۲ سض دمز, رآ ص‌ ؟ 


۳ 


ء ۳۲ تعبیرات وتعریفات منطقی وفلسفی وپزشکی 


دبصی است که حر کت آن در زمان كوتاه بر از معتاد صورت پذرد َ 

النيض السيئى الوزن ۸/۱۳۸ ۲ 

اگر تست میان حر کت و سکون نيص در ساحن خاص متناست دماشد آن رأ 
نبض سبی الوزن خوانند . 

النيض الشاهق 1/۱۳۹ ۲ 

نبضی است که گوشت انگشت را دفع کنسد و درآن داخل شود تامسافی که 
بشتر است از حال ضت . 

السیض الصغير ك” ٠١/١‏ . 

نبضی است که در طول وعرض و شهوق ناقص تراست از آنحه که در حال 
ون دو ده اف ۱ 

النيض الصتلب 8/۱۳۷ ؛ 

تبض صلب آنست که انگشت هنكام شرع رح کوفین) آن همانید بر خورد با 
ياوتر (زه تمان » ابریشم رباب يا چنگک ) عق کته له اشن 

اانيض ااضعیف ۱۸/۱۳۲۱ 

نبض ضعیف ضد نبض وی است . 


النيض الضیق ۵/۱۳ * 
نك | مت كه وزنش نیکو نبود, رگشناسی ص هس 
۲- ثبض بلند. رگشناسی ص مم 
۳- لبض خرد. ركك‌شناسی ص ۶ ۲ 

ع- دبض سخت. رگ‌شناسی ص ۲۷ 


صل امض ور بص است ۲ 

النبض الطویل ۳/۱۳۹ ۱ 

اکر نبض درطول ساعد بيش از آنچه که در حال عصّت بوده آشکار کر دد 
طويل خوانده ی‌شود . 

النيض العديم الوزن ۱۸/۱۳۸ 

2170 شود 4 : )0 البضص رت الوزن ) . 

النيض العر بض ۳/۱۳۹ ۲ 

بفی است که انگشت نبض كير نده در عرض ساعد بيش از آنجه که در حال 
عون أسيت يكرد ۹ 

النبض العظیم ۹/۱۳۹ ۲ 

بضی است که زائد بر آن است که در حالت دست وجود داشته از نار طول 
وعرض وشموق (- بلندی ) 

النيض الغزالی ۱۲/۱6۰ ؛ 

آنست که نبض دوبار زند و رجوع وسکون آن در بار دوم حس شود ول 
زدن دوم بلند تر از زدن اول باشد وغزالى از آن جهت نامیده شده که آهو - غزال ) 


جستن دومش بلند تر از جستن اول اوست . 


النتبض الغیر المنتظم ۱۸/۱۳۹ 


,- نبض دراز, رگشناسی ۲۲ 
باش کو تابر امین ۷ ۱ 
م أكر درازا وهم پهنا وهم بلند دارد نبض عظیم خوانند. رکشناسی ص ۲۳ 


ء- نبض آهوی. رگشناسی ص م6 


۳۳۹ تعبیرات و تعریفات منطقی و فلسفی و پزشعی 

رعلاف نبض منتظم يعنى آن دور منظمی که در آن ياد شد دران وجود ندارد. 
النيض القصیر ۱۵/۱۳ 
اک مبزان معهود كوتاه تر باشد أن را قصير خوانند که صل طويل است 1 
الذبض القوی ۱۱/۱۳۰ 
نبض قوی أن است که برانگشت فشار آورد ورا آرام کر فتن باز ناستد . 
النيض الاین ۲/۱۳۷ 
تفن لبن انميت كد ا كية هنكام قرع آن همانند رخورد با ويا وتر کشیده 

تشه بأشد 5 
النبض المتدارك ٩/۱۳۸‏ 
كه شود ده والذخيض التواتر ) . 
الننبض المتفاوت 5/188 ۲ 
نبيض متفاوت آذست که زمان فاصله ميان دوبض دراز تراز <الت حصت باشد. 
النيض المتواتر 5/1١8‏ ؛ 
نبض متواتر آنست که زمان فاصله ميان دونيض كوتاه تر از حالت حت باشدء 
النيض المجانب للوزن ۲/۱۳۹ 


از اقسام نبض سيئى الوزن است و آن آنست که نبض کودکان همانند ثبض 
سالخورد كان باشل 5 


عن نبض کوتاه. رگشناسی عت 

:- نبض نرم. رگگشناسی صن بن + 

۹ تش لسمتة: قاب 5 - 

-- نبض دمادم. كاسن د ۲. نبضی است كه روزگارسکون كد درسیان دورخم اوفتد 
تيت اند لك ناكد د خيره ج ٠ص‏ ۷ 


ا صا ۳۳۷ 


للح سس سر گر 


السبض اامیختافی ۹ "! 

۰ ۰ ب : اه ۳ م7 

(بعص تلف أن است که اجب ای 54 بص دور ری وتتدى و بر وكم انيل دباشد 
بعی زر در و ند بر و وی بر از بعص دیگر شك 4 و با آنکه حّل بص در او صاف 
باد سید ه افش راشنل بعی بصی قو 05 و بصی درگر صعرف و ۳ خی درل و بصی دیکر 
کند باشل 1 

النيض المر تعد ۸/۱۲ 

انتبض المستقیم الوزن ۱۹/۱۳۸ 

روم سود دك . «الشبضص الحسن الوزن ( 

ایض المستوی ۸/۸۹ / 

نبص مستوی آن است که احزای یکت نيص ورت وتندى وقوت ومانند آن 
متشابه باشد ويا آنکه چند نبض درا وصاف باد شده متشابه باشند . 

النبض المطرقى ١١/١5٠‏ 

نبض مطری یاذو القرعتن" ات که یکت بار ند سزرسن سکون آن حس شود تأ 
رای‌بار 35 ضعيفثر از اول بزید . ان‌را مطرق كو بند زرا سیب مطرق (مطرقی- چکش) 


است که برسئدان مکرر کودند وكوب دي ضعمفثر است . 


الننيض المعتدل ۱۱/۱۳۷ 


- مختلف نبضى باشد که پیاپی بازپسین به‌پیشین ماند وپیاپی. ذخیره ج ۲ص مب 


+- نبض همواره. رككشناسى م +. نبض مستوی‌آن است که بازيسين به بيشين ماند. 


دخيره جح ۲ ص + 
0 2 
۳ دو زخمى. رك شناسی ص ه > 


۳۲۸ تعبیرات و تعریفات منطقى و فلسفی و پزشکی 
ابضی که ميان نبض متلی و خالى است . 
الشيض المعتدل 1/۱۳۷ 
نبضی که ميان نبض صلب ولين است . 
النيض المعتدل ۱/۱۳۹ 
نبضی که ميان قوی وضعیف است . 
النبض المعتدل ۱۱/۱۳۹ ١‏ 
تبضی است که ثابت رحال صرت باشد » میانین نبض عظم وصغير . 
النيض اامعتدل 4/۱۳۸ 
نبضی که ميال تبض متوار وثبض متفاوت است . 
النيض الدعتدل ۱۳/۱۳ 
نبضی که معتدل ميان نبض سریع وبطتّی است . 
ایض المعتدل ۱۱/۱۳۷ 
تبضی که ميان نبض حار و ثبض بارد است . 
ایض الملتوی ٩/۱۲‏ 
نبض ملتوی مانند نحی است که پیچیده وتافته ی‌شود . 
النبض الممتلی ۱۰/۱۳۷ ۲ 
نبغی است که‌انگشت هنكام غمزآن احساس‌چیز برىرا ی کند مانند رکوه بر . 


۰ 3 ۰ 
۱ - لمص شتا انس 0 ر‌شناسی ص م ۲ 


سيك واندروى رطوبتى ست . دخیره ج رص 


سا ۳۲۹ 


اانبض المنتظم ۱۵/۱۳۹ 

نبض منتظم آن است که اختلاف درنبيضها ادوارى باشد و ازآن لف نكند 
مانند آنکه سه نبض مساوی باشند ويكى حالف آما و مهمین ترتیب منظماً دور ۳ 

ایض المنخفض ٩۰/۱۳۹‏ ۱ 

صل ابص شاهق ۳ ۳ 

النيض المنشارى 4/١47”‏ ۲ 

تبض هشارف نبض یی است که در زدن و بلندی اختلاف دارد مانند دندانه‌های 
اره ( > مشار ) که بر چوب وارد فد : 

النبض الموجى ١8/١5١‏ ' 
و مد افعه ندارد و دلندی آن یکت بار بيس از بعبار آ یل مانند امواجی که ددنيال ديكرى 
هن 

ایض النمتلی ۲/۱۶۲ * 

نبض عمل ( - مورچه‌ای ) درنمايت كوجك وی درلی بودن است ومانند نبض 


كودكان نوزاد است وهمچون مورچه‌ای است که درتجویف رلك می‌جنبد . 


۲ نبض افتاده, وا ص م‎ -|١ 


نبض ارگی. رگ‌شناسی > . ومنشاری ازبهرآنكويندكه اجزاى رگ‌اندربلندی‌وصلبی 


(-سختی ) و ری نا هموارباشد ۰ د خیره ج ۳ص ۶ ۷ 


57 نبضی باشد رم وپهن واند ربلندی وافكند کی معتدل واندرحر کت اواندر درازا و 


پهنا برسان موج باشد. دخيره جح ۲ص 5 ٠“‏ 


ع- نبض مورچگی, رككشناسى ص 4 6 


۰ ۳۳ تعبیرات و تعءرینات منصتی و فلسنى و پزشکی 


الشحو المستعمل فى الکتاب ۲/۸۸ 

ذراغاز کتاب بابد باد شود که ات ۳ کدام یکت از روش های معمول جهار - 
کانه : قسمب . ونحليل وحد و رهان تاليف کشته 5 دانشجو شرايط خاصن هريكك را 
درفه, مطالب بكار کرد . 

النخاع ۱۵/۱۱۵" 

جسم سفيدى است که از دماغ (< مغز سر) درقفارات امتداد دارد و آن از 
حو هر دماغ ات ۲ 

۲ ١5/17 النزلة‎ 

رجوع شود به « الز کاء 1 

اانفس ۱۱۰۲/۹۱ ۲ 


نفس مان حدم طبيعى 9 است ز را أن صورى است وصورت هر چمزی كال 

لذضح ۱/۷ 

عبارنست از چم طبیعت بر ماده بهاری به حوی كه تصرف طبیعت را در 
ماده ادف در درد نی 


النفض ۱۵/۱۲۷ 
یرون آوردن فضولات از بدن است بوسیله" معالجه مثل فصد کردن وبه اسال 


ی ۰ ۳۳۹ ۰ ۰ ع 
5 لها م ۱ مت نيا 3 اون[ | ۰ ۱ ۰ ۰ 
جع :۳:9 -. يه ص . ه این ال چیزی :ود سداد لی بمیان سهره‌های 


٠ ۰‏ ۰ - ۰ ۰ سین 
سلا 5 بعال قع : انس >كى *: 9 


من ا 2 عام ما ۰ ۱ 5 ٠‏ 
: - ۳ اليد تب و سا ی سا ۵ وناممه سه بمب ه ۱ ۲ الحدود ص ع 
مت 


مهدى محقق ۳۳۱ 

آوردن وبه ی أوردن . 

انقرس ۵۹ ( 2 درد يند يا ) 

یکی از درد های مفاصل است ونشانه اختصاصی آن ورم و درد است . 

۸/٩۹۷ النما‎ 

افزايشى است که در جسم از متشاکل خود پدید ىآيد و در بعدهای سه‌گانه 
بعی طول وعرص وق به تناست خحود امتداد می‌بابد وجسم به حالت خود باق است و 
فقط كيت آن تغيير می‌کند مانند حرکتی که بدن کوداه بسوی زرگ درطول وعرض و 
حمق دارد . 

الشماه ۸/۱۳۰ ۲ (- هزار چشمه) 

ورم و زخم‌های كوجكى است که خارش وسوزش وگری دارد ودر لس تخت 
است وبصورت قرحه در ىآبد وسپس آب م‌شود . 

الواصلة ( الاسپاب ...) ٩/۱۰۷‏ 

بی از شعب اسیات گر ضه است وآن سيب هالى اند كه با بهاری ثمراه ادد تا 
سبب هست بهاری هست وسبب که مرتفع شود بهاری هم مرتفع می‌گردد مانند عفونتی 
که اجاد تب می کند . 

الوباء من الأمراض ٩/۱۳۱‏ ۲ 

لفون اووس است. که درهر دوپا یایکی ازآنها بيدا می‌شود وبیشتر به کسانیکه 


پاهای خرد دارند ویااز طریق راه‌رفتن زندگی می گذرانند عارض می‌شود. التیسرفی‌المداواة و 


التدبیر ص ۳۷/۲ 
ب-نمله بثره ها باشد کوجک وسوزان واماس اندلداندك كند وزودريش كند ويهن باز 


مى شود . اغراض ص ۸ ۱ ۳۲ ۰ نمله رموره كويد وبدان جنین خوانند این را كه رمو ره أز حاى به 


حاى رود. هدايه ص ١٠‏ ب ل 
س-معنى وباآن بود كه جوهر هواگنده‌گردد وچون هواكندهكردد موتان‌آردو بيماريهاى 


وبایی بسسيا ركردد وهوا باد استاده بود وباد هوای جتبان. هدايه ب ۱ 


۳۳۲ تعبیرات و تعریفات سنطفی وفلسفی وپزشکی 


باری‌های وبای بهاری معمول ومتعارف در رخى از حاهاست زر | آن بهارم! 

تابع مزاج آن حا ها وقوات أب وتدبر سا كنان آن است وان ۳ رأ ) بهارم‌ای بلدی 
3 ص 

سم و 

وجع ا.ورك ۱۱ (ح- درد سرن) 

رجوع شود به وعرق الذسا) . 

اوخم ۱۳۷( 

اشما به غذای بيست است وان بر زنان ادسئن عارض شود . 

ورد ۱/۱۳۶ (< تب هرروزی) 

تى است که هر روز بکرد 1 

الوضع و النصية ۱۷۳۹ 

) وصع (( سبی است ميان اجزاء چبری و اجر اء مکان آن جار و هيأق است 

الورید ۱۸/۱۱۰ 

و منبث (< منشعب) ازکبد ی‌شود وجهندق ندارد و آن را رگ ده 
نمز‌خوانند ۱ 

الهيضة ۱۳۷ ۱۸ (- پبچش شك ازناگواری طعام ) 

ابن بهاری هنکّای بيدا می‌شود که غذا بد هضم ی‌شود وبه معده وامعاء بر ی گردد 


وطبیعت رای دفع واخراج آن آن را با هیجان بالا وپایین می‌رد و در نتيجه اختلاف 


۱ جون طعام نكوا رد أن طعامها ناشتد. قد بكدوهر وبمزاج مختلف بودا نجه مزاج وى 
گرم بود بر سوی معده رود و به فى بیرول آید وانجه مزاج وى سرد بود به اسهال فرود أيد 


سس این دو بیماری را که ازاين كوية استفراغ افتد او را هيضهة خوانند, هد | یه #۳ 


مهدی محفق ۳۳۳ 


درمزاج وق توام با مخص ( < درد ) و کرب - اندوه ) يديد می آید . 

الهیولی ۱۳/۹۳ 

هبو أن چبری است که در ر دارنده صورت است ماینل نهر ه که در ر‌دارنده 
شکل اندشتری است وطلا که در ردارنده دیناراست » ویدن که درر دارنده دين 
است . 

لهیولی البعيدة ۱۹/۹۳ 

آن هيولانى است که هیچ وجه از حود صورئی ندارد وهمان است که وقی با 
طول و عرض وعمق‌صورت يذبرد جسم يديد می‌آید و این را طینت عام وحميره عالم نيز 
گفته‌اند . 

الهيولى القريبة ۱/۹۶ 
خود صورت جسمی ونفره‌ای است پیش از آنکه متلیس به صورت انکشتری شود . 

اليد ۱۷/۱۱۳ 

دست مشتمل است ر شانه و داز و وساعد و کف و اندشتان . 

الب قان -١‏ زردی) ۱۲/۱۲۷ ۲ 

که آنرا «ارقان» نيز گویند زردی است که از آمبزش‌صفرا باخون يديد می‌آید . 

يفعل ۸/۱/۳۰ 

با «فعل» معنى است که برای چیزی حاصل می‌شود هنگایکه موجب حریکث 


عحَيز فانک ای كردد تا ار هر ان می‌گذارد مانند معی که از و آتش‌هبزم را می‌سوزاند» 


اسفن ترقان بسیاری صفرا بود که بهمه تن كشتره و تن از زرد گرداند. هدایه , -ع 


۳۳ تعبیرات و تعریفات منطقی وفلسفی وپزشکی 


و« 2 بدن را سرد می کند ( تاش هی ار ۱ 
ینفعل ۱۱/۸۰ 

5 راتفعال ) معی است که برای جمری حاصل می‌شو د هنکامی که از عير حجو د 
حركت واو ید بر د مابند مفهوبى که درعبارت ) دامه سودت ) » "۳" أب 4 دست 6 
(رجوبت کی ) ددست می | بد : 

بوم با حوری ۱/۱۷۲ 


روزی که در آن حران بهاری روی می‌دهد . 


ذهر ست مشخضرات منابع و ما تا 


آراء أهل المدينة الفاضلة ( ابونصرفارابی » من عرلى با مدمه و رجه بزيان 


انگلیسی از ریچارد و الژر ۷۷2126۶ 360270 آ کسفو رد ۱۹۸۵ م . 
الأحكام الّبويّة فالصناعة الط.سة» ابوالحسن على بن عبدالکریم بن طرخان 
ابن تقى الحموی » عنشی بتحقيقه والتعلیق عليه الأستاذ هاشم حافظ الستلام» قاهره 
۱۹۵5۵ م/. 
أدب الطبيب ۰ اسحق بن على الرهاوی » با مقدمه دکتر فاد سزكين » 
فر انکفورت ۱۹۸۰ مِ. 
الأرجوزه نی‌الطب ؛ الرّئيس الحسين بنعبدالله بن سینا» مئن عری بامقدمه 
وترحمه زبان فرانسه از هثری جاهیر ناه[ :»1360 و عبد القادر نورالمدین » پاریس 
۱۹ م . 
الأسؤلة و الاجوبت ابوریحان و ابن‌سینا بانضیام پاعهای دو باره؛ ابورحان و 
دفا ع ابو سعید معصوی ازان سمئأ » به مصحیح ومد مه فارسى وا نکلیسی سید حسین 
نصر ومهدی مق » تبران ۱۳۵۲ ه . ش . 
اصول اصطلاحات بزشک. زبان انگلیسی‌تحت عنوان (عع۱۵1 أه صنوندل عط1 
د هنری الان اسکینر تبعصصناگ عدا رس بالتیمور ۱۹۲۱ م . (چاپ دوم) . 
آغراض الطبية والباحث العلائيئة » سید اسماعیل جرجانی جاب عکسی 
ازنسخه مكتوب درسال ۷۸۹ ه . ق . » عران ۱۳۵۵ ه . ش . 


البدء والتار 2 ؛ مطهر بن طاهر المقدسى » پاریس ۱۸۹۹-۱۹۱۹ م . 


تحص سسه سمییت بت 


۳۳۹ فهرست مشخصات منابع ومآخد 


خطى کتاخانه" ملى ملكك شاره" 4۲۱۰ . 
مر ان ۵ ه. ش . 
التجربة الطبيدة جالینوس 4 معن عرق با همه انکلسی باهجام ر بحارد 
والزر ۲۷۷۵12۵۶ ۸ اکسفورد ء ۱4 م. 
ص “700 2 ؛۰ ۰ 2 8 7 مه ۹ ۰ 
۳ لجال والاطفال والصبيان و حرط م و مداواة الامراضص 
العار ضة 5-2 ؛ احميد دن ل بن بحیی السایدی» بغداد ۱۹۸۰ 16 
20 5 و 9 
تذکرة" الکحالین » على بن عيسى الكحتال ۰ عنی بتصحيحه و التعلیق 
عليه احکم ات غوث حی الدین القادرى الشرفى : حیدر آباد دكن ۱۳۸۳ ه . ق . 
0 الكحالين, علىبن عیسی الکحال» زره خطى كتاحانه اسار دانشگاه 
مکث كيل ۱-9 زم(ور)6 شهار و" ۳*۸۰ ۱ 
۳ الطبى؛ صاعد بن الحسن الطبيب 6 مشق ونشر اوتوشبيس 
50165 83 75 دوك ۸ ٩‏ ۱ 1 ۱ 
لتصریف لعن عجان عن التألیف 3 ابوالقاسم خاء.ف دن عباس الزهر اوی من 
عرلى با رمه انکلیسی 0 عنوان اه تافص 2110 ولمع 1ن 5 ده كتقدعباطألك را هیام 
ف سبینکث 511 .5 وك ۱ 5 5 .6 ؛ کالیفر نبا ۱۹/۳۳ م 
تعالیق على بن رضوان لفوائد من کتاب قاطیطرون تفسير جا 
۱۹۳ م. 


ليذوس » براسن 


۰ 
24 قواميس عرب : دزی 122027 .1۲ (ربان فر السه) : پاریس ۱٩۲۷‏ م. 


تلخیصات ان رشد إلى جا أينوس 4 ابوالو لیدین‌رشد 4 حم وه وعلق‌علیه کوند.شون 


بانکیث دينيئيتو 1369100 عل ۲۷226 صمنام‌عوون0 : مادرید ۱۹۸۶ مِ. 


تلخیص کتاب ق اصناف المدزاج حالینوس ؛ ابوالو لرد ابن رسد الااندلسی 


3 1 لكب :اا 7ب سس« 
#7 


سس بسي اليا سيم 


مودق من ۳۳۷ 


لا سس 


(رسائل ان رشد الطبية ) » تحقیق لد کتور جورج تحاته قنواق وسعيد زائد : قاه 
۷ م . 
با ٠‏ 8 3 7 1 ۶ 7 6 
نلخیص کتاب الشولات ابوالوايد ابن رس الاندلسی : من عرى با مقدمه 
زبان فر انسه از مور بس بو یژز 80177865 212101106 » بروت ۱۹۸۳ ( حاب دوم 0 


و8 


التذبيه والاشراف ابوالحسن على بن الحسين المسعودی» بغداد لزه 1اه.ق. 

التنوير درترجمه وتفسير اصطلاحات پزشک بزبان يارسى : ابومنصور حسن بن 
نوح القمرى البخارى » بتصحيح و تألیف سيد كاظم امام » تمهران ۱۳۵۲ ه . ش . 

تهذ یب المنطق » سعد الدين تفتازانی . رجوع شود به حاشیه مسلا عبدالله . 

التیسیر فالمسداواة والتدبيرء ابومروان عبد الملکث بن زهر ‏ تحقيق الد کتور 
مبشل الخورى ؛ دمشق» ۱۵۰۳ ده . ق . 

الججامسع لمفردات الادویة والاغذ بة » ضياء الد ین عبد الله بن احمد الأندلسى 
المعروف بابن بيطار » قاهره ۱۲۹۱ ه . ق . 

جوامع الى زيد حذين بن اسحق الءبتادى لكتاب ارسطوطاليس ف‌الاثارالعلوية» 
باهّام هنس دایبر 6طنعظ .13 » امستردام 1910١‏ . 

الحاشية على تهذیب المنطق» ملا عبد الله يزدى » عران ۱۲۹۵ ه.ی. 

احاوی ۴ الطاب » ابوبكر محمتد بن زکر بای الدرازى» نحت إشراف ااسید 
عبدالوهاب البیخاری» حيدر آباد د كن ۶6 هم . 

الحدود» ابوالحسن سعيد بن هبة الله بن الحسن الطبیب ‏ نسخه' خطىشهاره 
۰ مدرسه" عالى سببسالار (- شبيد مرتضى مطهری) . 

كتاب السمتبات اسحاق بن سليمات: المقالة الشالثة فى السل » شمرش 1981م. 

وان ابوعثمان عمروبن بحر الحاحظ : نحقيق عبد السلام هارون : قاهره 
۱۳۵۲۱-۶ ه. ش : 


سیر و سر نمی وو و ۱ عر 5 5 - ۲ 5-8 5 2 و ْ 
خاق این وتدینر الجيالى والولود بن عربب بن‌سعدالکاتب القمرطیی . 


۸ ۴ ۳ فهرست س‌خصات منابع ومسا خد 


امسا ویس 
مسي سما سس 
سس ع حت سو سو ی مسا ا و سس سس امم وی ل وروی رت وس 1 
ا سم رس سس 
وی ص حص ی تم سس 
سمه ۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰( ح2(أ(۵ضظ2ه2ه۹فظب(۱ ام ا ص وي لواصم لشيس سي .0 
اساسسيهو 


سیر 6 


حمس رسائل ع مکاتبات و مناظرات مران ابن بطلان بغدادى وابن رضوان 
1 ُ 1 1 2 , اتا مقّد 4 و تعا لمى 
مدوصرىدرمسائل بزشى) صمصحهيا ودملها إلى الاسخة الانكليزية و زاد علما مه و برع لمق 
الد کتور بوسف بت ا ژوزف شاعت) ۴ .ل والد کتور ما كسس مار هورف 
)16 12 قاهره ۷ + : 
0 رز ۱ ود 
وعوة الاطباء» المختارين الحسن ابن درطلان الیغدادی: قاهره (بدون نارح 1 
۱ ی ام ای اك 

دفاع ازعم زشی درحهان اسلای درقرون وسطی ؛ فر اذزر زنتال 121 ۲۰ 
مقاله انكليسى يت عنوان : 0 ١١‏ ساامسطخة آهبنهم ما در مائمن0ع] 2 ]5 عع وم)ء7] ع زكر 
مله تار 2 بزشكى ج 4۳ سال 19594 م . 

دفع مضار الابدان : على بن رضوان المصرى » با ترمه و مقدمه انگلیسی از 
میشل و . دااز علم1 . ۱۷ 0طعن24 . دانشگاه کالیفر نما ۹ م . 

دبوان ناصر خسرو : باهتام کتی مینوی ومهدی مشق : مراد ۱۳۹۲ ه.ا ش . 
( جاب سوم ) . 

الذ خيرة . ثاددت بن قرة . بتصحيح لك ٠‏ صبحى )2 یامد المصرية قفا هر ه 
١5‏ 36 

د نویر ه خوارزمشاهی : اسماعیل إن حسن الحسینی الجر جانی 3 بکسوشش 
مد تتى دانش پژوه وابرج افشار . براك ۱۳۵ ه. ش . 

2 ۱ ی‎ 00 0 ١ 5 

رد موسی بن میمون القسرطبسی على جالينوس ف الفلسفة والعلم الهی ؛ صحه 
الد كتور بو سف شت ۱ ذرف اه ( ۱ . والد کتور ما کس مار هوف 
مهو حملك . قاهره ۱۹۳۹ م. 
يول کراوس کنا2!ک .۲ بارس ۱۹۳۹ 8 ۰ جاب 008 با مه فاربی نحت عذوات :0 
«فهرست كتامباى راری ونامهای کتامبای بمر وی ) هیوست ر الشاطهة أرسالة الفهر سعت » 
از غضنفر تبر یز ی ۰ باهعام مهدى مق » هران ۱۳۹۸۲ ه.ا ش . 


رسالة حنين باسحاق إل على ن ی ید کر ما : رجم من کتب جالینوس بهلمه 
وبعض مال و بأ ترجه ألمااى بوسیله 1ه تر اكه كز امن 1 .0 لييزيكك 
65 . تلخيص و2 رسمه انتكليمسى | 1 كثات عت عنوان : 1 ستمصبط ده غطئانآ مد 
0 قط 2.0 2و1 را گاهمای تازه درباره حنین ن ادق ی او »در یله" لين 
95 حلد۸سال "٩‏ ۲ 9بوسيلة ما كس مار هوف ملمی] ۷ جهزط جاب شده‌است. ترجه 
فارسى آن بوسله بكار تاه در ر بست كفتار درمباحث علمی وفاسی و کلای وفرق‌اسلای» 
(كفتار بيستم ) درسال ۱۳۵۵ ه . ش . منتشر گفته است . 

الرسالة الذ هبية العروفة ب « طب الامام الرضا (ع) » حقیق محمد مهدی نجف. 
قم ۱۵۰۲ ه . ق . 


رسائل فلسفية ‏ ابوبکر محمد بن زكريا ااو ازی » مضاف إلمها قطعا من کنبه 
الممقودة باهمام دول كر اوس فتاه اج پار یس ۱۹۳۹ م. 

ر لك شنامی با رساله در نبص 4 سیخ رئيس ابوعلى سينأ ) بأ مهد مه و حواشى و 
تصحیح سید محمد مشکوة تمران ۱۳۳۰ ه . ش 

ار وضَة الطبته : عبيد اللهبن جبراثيل بن بختيشوع : عنسی بتصحیحها والتعلیق 
علمها الهس بولس سباط 50215 ند قأهره ۷ م ۱ 

زگ کته وسناعت درازاست ز نگل تحت عوا: مه نا 
«عصصا 15 ۸ عط شروح عر ی بر فصو ل بقراط» فر انز رزنتال امطنتعدمظ مه . 
مجله تار مخ زشي ج ٠غ‏ شباره ۳ سال ۹ م 

سم الخلیقه وصنعة الطبعة ( کتاف العلل) - باينوم, ن الحكيم. خقيق اورسلاو ایسر 
۲۲:۱2 » حلب ۱۹۱۷۹ مِ. 


سسر ۵ (کتاب 6۰ 0]2ا1كنا؟ ع تور جرها انکلسی از زبال ماله رت فع لان 


اه مرس , کلکته ۷+ 


سر سب سس مسي م 
صرح ا ری وی سر و زاس دی تست و تست ساوسو دی سر ای کیت سس سس وت ل سوت و ال ا سس 
ا ا ۳ 


4٠‏ فهرست 7 سشخصات منأ بع ومأاخد 


2 یه 00 
بص خسن و موم 


سس وب وس و رت 


سياسة الصییان وتدبيرهم ۰ ابن الجتزار القیروافی » نحقيق و تقدم ال- کتور 
محمد اطبیب الهیله : تونس ۸ م . 

شرح غر رالفرائد معروف ب شرح منظومه حکت ‏ حاج م لاهادى سیزواری. 
تمران ۱۲۹۸ ه . ف . (معروف به جاب ناصرى ) . 

شرس فا بقراط ؛ ابن ابی‌صادق » (نسخه" خطى) کناخانه اسار دانشگاه 
مکی كيل تج داش 1و0 مهار ۰۱ _. 

شرح اللسثالى المنتعظمة ( شرح منظومه منطق ) ۰ حاج مبلاهادی سبزوارى . 
مر آن ۱۲۹۸ 2۵ . 6 (جاپ اصری ) 1 

2 و 5 1 7 ۱ 1 1 9 ما ۰ ۰ 

الشك.واة على جا ینوس الككم محمد بن زكرياى رازى: اسبعح 4 حطی دما حانه 
ملی ملکث شماره ۵۸۳؛ . 

و التصوربة : ابومنصو رالحسن بن لوح الشمر ی : (باب العن) ۳ 
خطى کتا شا زد" اسار هدن ولو شوار و" ۸۲۸۱ . 

طب اسلامی : زبان انگلییی نحت عنوان عمنءنة»31 عنصدهاة1 مانفرد اولان 
ص نا ددج ء ادينبورو ۱۹۱۷۸ م. 

الطب من الکتاب والسانة ۰ موفتق الداين عبد الاتطيف البغدادى . حقّقه و 
خر ج احاد بثه و عليه الد کتور عبدالمعطى امین فلعجی . دير ولت 5ه 3 ١‏ هه ف ۰ 
فلعجی ؛ فأاهره ۱۳۹۸ ه. فق. 

و * ین تن س‌ 3 

العسمدة ی الراحة : ابن اف المتط.ب المسيحى : دارة المعارف العا نيسة : 
حيدر آباد دكن ۱۳۵۲۱ ده .ق 

عيون الانباء فى طبقات الاطباء : ان أبسى اصيبعة . شرح و تحقيق الل کتور 
زار رضا 3 بر وت ۱۹۵ 3 ۱ 


۳ 


لس ات سا ١‏ ليسم ات سود رم هس سمه رت مصطچصی انبم سود ل لالم بت وم سوت 


مهدی بمحتق :۳ 


يعيب وميس بي سي شط باس وي جب سياه جع اوس ع با ب م ا ب سو ال رسيي ۱[ موی موس . ات عه خوتح. ی م مومت میت دنو سواط ١‏ بها حي ريسي م سب 
مسد سس يه سس ا ا 0ك اسم 
۳ 5 


فردوس الكمة » ابوالحسن على بن ربن الطنبری ؛ قد اعتنی بنسخه و تعلیقه 
الد کتور حمد زبير الصديق » رلن ۸۱۹۲۸ . 

لفصل ف الدّل و الأهواء والنحّل ابومحمّد على بن احمد بن احمد بن 
حزم الأندلسى » قاهره ۱۳۱۷ ه . ق . 

فهرست كتامباى رازی و نامهای کتامای بيرونى » ابوريحان محمد بن احمد 
بیرونی» به پیوست «المشاطة لرسالة الفهرست» ازابواسحاق غضنفر تبربزی» تصحيح 
وترجه وتعلیق از دکتر مهدی #قق » تمران ۱۳۹۲ ه . ش . 

فیلسوف ری مد بن ز کریای رازی » مهدی محقق » بانضیام دو مقاله زبان 
انگلسی از مولف ‏ تمران ۱۳۲ (چاپ دوم) . 

فى الاسطقسّات التى عنها كانت آبدان التاس وهی آرکانها واصولها ‏ قسطا 
ابن لو فا ای ابیت خط ىكتاا نه مرکزی دانشگاه مران شماره ۵114 . 

فى الأسماء الطبية » جالینوس » باهعام ماكس مابرهوف ۷۱2۰۲۵۵ و 
بوسف شاخت (رزف شاخت) 5020۶ .[ » رلن ۱ م . 

ی العدة وأهر اضا ومداواتمها : ارو جع احمد إن ابر اهیم ابن‌الجز ارالقیروانی ۳ 
نحقيق سلمان قطاية » بغداد ۱۹۸۰ مِ. 

فى وحدانيّة الخالدق وتثليث آقانیمه» ايليا النتصيبينى» مجلة المشرق بيروت 
۳ م. 

کامل الصناعة الطسية ۰ ابوالحسن على بن العبناس المجوسی ‏ قاهره ۱۲۹۶ 
2 

کتاب الأسابيع لابقراط ۰ شرح جالینوس » ترجمة حنين بن اعق المتطببب ؛ 
لیبزیکث ع ۰ م . 

کار الأغذية» اسحاق بن سلیمان الاسرائیلی » با مدمه" دکتر فواد سركين, 


فرانکفورت ۲ م . 
كتاب بقراط يل على حپل) من عرف بائر مه انکلسی باههام ج . 
ماتوك ۷121606 00 تريح ۱۹2۸ م. 
کتاب شر اط ه ش طبيعة الإنسان 64 ۸127 ۵۱ ۱26 عط م0 : كع وسيم مم11[ 
با تصحيح و رمه انكل از ماتوك ولایو بز 9 ) .]۸ لصح 12))00 ,2۲ ,[: 
مرج ۱۹۰۸+ . 
0 4 ۰ بن لاه ع 
کتاب جالينوس 6 الى اغلوقن ف الشای لشماء الاأمراض شر ح و تلخیص سح 
ان اوق » محقرق و تعلیق الد کتور مل مأ م سال ؛ قادر و ۲ م 
کتاب جالینوس ق اختلافی الاعضاء المتشابهة الاجز أ 3 نمل حنی َ مق 
التطبب) من عر ی وترخه اماف با همام ۹ وتأرد اسرومار 5013221 10 2طغ 20 2 
من ۱۹۷۰ مِ. 
و ۰ سب ۰ 
ات جالينوس فى الاسطعسات علا رای بةراط . نقل الى زيد حنين بن اسحق 
العبادی التطیب 0 ديق الك کتور 2 سام سا ۱ قادر ه ۱۹۸۷ 1 ۰ 
کتاب جالینوس فى الاس تاه الجاسكة 4 كن عرلى با ترحمه به زبان انگلسی > 
رن ۱۹4۹ مِ. 
کتاب جالینوس فى عمل التتشرع . + مان عرلى با ترمه آلمانى از ما کس سیمون 
دص هلژ لييزيكك ۱۹۰ مِ. 


کتات جالينوس ف فرق الطب لامتعلمین ) تقل حنین بن اخق العیسادی 
التطبب. تحقیق وتعلیق ال کتور مد سا عم سا فاهر ه ۸ م . 


و 
کنات لسیاع الطبيعى : ابوالولید ابن رشد ۰ حققه و علق عليه جوزیش 2 
كنظ 056[ , مادرید ۱۹۸۳ م/. 


کتاب ما الفارق: آوالفرو ف أو کلام فالفروق بينالأمراض ؛ ابوبکزمحم‌دین 


مهدی محاق ۳۹۳ 


- وروت يي جين ل ل عه نوات ميا سوت وجي ٠‏ موسي ل لج خر خی تاه مين و میت عسو سس هم موس 
ليد ممصي سن موي جم وجوه ا سحي ل مسحي رو لاسي باحو رس روصي سوم مااي لجشوا تعيض يدوي سوسم يد سوس وي عي لوسرم ص ل لسع اللو مد ۷۳ 
توس مه 55 نوا ا اللا ا م ام 0 


زکربا الرازی » تقدم ونحقيق وشرح الد كتور سان قطاية . حلب ۱۹۷۸ م . 
ا اطبیب » على بن رضوان؛ متن عرلى بائرحمه فرانسوى باهام زاك گراند 
هنر ى ها هم وعناوعدل 2 لو 5 بلژ یکت ۱۹۷۹ مر . 


مختار اک و محاسن الکلم ابو الو فاء ان بن فاتکث : حقاقه و قدم 
له وعلّق عليه الد کتور عبدالرهن بدوی ؛ مادرید ۱۹۵۸ م . 

مختار" من کتاب اللهو والملاهى » ابن خرداد به : نشره الاب اغناطوس عبده 
خليفة السوعی » بروت ١95١‏ م. 

۰ ۶ ۰ ۳ ۳ ۳ لحارم ۳ 

مصر مقال جالينوس 8 اناي على تعلم العلوم و الصناعات » جاب شد و در 
جموعه )دراسات ونصوص قالفاسفة الا سرلاهية عند العر بت ) باهیام عبدالرهن بدوی » 
بر وت ۱۸۱ 8 ۰ 

سس السمی دیابیطا . عبد الاطیف بغدادی : منن عرف باتر مه ألمالى باهماء 
هدس ور کن تدس وعلط 1 صمعت ‏ - 112 ) دون ۱ ۱ مِ. 

مروج الذ هب ومعادن او هر باهمام رل یت ادن عبد امد ) فاهر ه 
۷۷ . . ق . 

مطالعالی‌در باره" طب اسکندرانی‌دردوره‌های تا جر اوزى تمكين 1۵:1 
جله تام بزشک شماره ۳ سال 2۱۹۳۵ . 

العاتحات اليقراطية ؛ ابوالحسن احمد بن محمد الطيرى » نسخه خحطی 
کاخانه اسلر «نجرداننا مهلو دانشگاه مكث كيل شاره > 206 ۸۰ . 

متالة الاسکندر الافروديسى ق العقل » ترحمه عمق بن حنين » مجله دانشکاه 
ی ژذزف المع 05 آل )52120 زو نط1 1 1(6 معمدم۸۷161 ۵ بير وت ۱۹۵۲ م. 8 

2 9 و ترجه از ناهام ما 

. مقالة" جالینوس فى أجزاء الطب » مكن عرلى با رجمه انکلیسی باهمام م 


لابئز فهمزا ستامعلة34 برلن 1159م . 


9 مسج مم ل ل م ممم مستي يسيم الى ال سي سم ملم كلك 


و4 ذهُرست ۹ متابع ا 


سس سح رس سور 


و 0 أن ۷۳ 9 یکون ااطبیب الفاضل" فيلسوفا 4 بائ رمه آلای 
4 عنو ان ۰ طممومانطاظ )2 عطء اع امم ععل وم متام عوستطاعصخططم فتجصعلهی 
225 111؟ باهمام يدر باحمان مصمححیط 22 ۲6۲6 که و تبنکن ككؤةا 6 ترجه انگلیسی 
ان مماله خضت عذوان صمءاوجطط عمط 1ه لجع10 عط جره صعاهع6) و مه ب . رن | 
در مله" زشکی جئوت افريقالى میم[ 1601121 سمتلت انامه شماره” ۲ سال ۵٩۱/۱۲‏ ۱ ۱ 


جاب 8 5 


مت هب ای و وی 250 ول 

المقالة” الصلاحمة ف احباء الصناعه الطسة ۰ هیه الله بن زو سف ابن جمیع : 

عری ۱ ترجه اند ۳۹ با هام هار مت ۳ بدر دش طعا نع 1211101 و سیادن 
۱۸۹۳ . 


۳ 


مقالة فى تدبير الأمراض العارضة . للرهبان الساكنين فى الدرة ومن بعد عن 
المدينة» المختار بن الحسن بن عبدون بن بطلان المتطیب : س . جدعون م2005[ .5. 
نسخه عكسى دانشگاه ميشيكّان 1958م . 

مقالة ی لسطرق بالطب إلى الستعادة » على بن رضوان المصرى : تحقيق سللان 
قطايه » مجلة تارخ العلوم العرببة ‏ المجادد الشانى العدد الثانى: جامعة حلب ۱۹۷۸ م . 
مكن عرلى با ترجه “الاك بو سرله" ارت دير بش لاعن )نالا درسال ۷۲ در 
شبر گوتبنگن از بلاد آلمان جاب شده است . 


مقالة ق‌الالیخولیا: اسحلق بن عمران . باترحمه آافی» هامبورگ ۱۹۷۷م. 


مقدمة الادب . جارالله العلامة ابسی اقاسم محمود بن عمر الزمخشرى 3 
لییز یکك ۲۳ م . 


منطق ارسطو » حشقه وقدم له عبدالرهن ددوی » فاهره ۱۹۸ م . 


3 الأرواح وروضة” الأفراح فى تار 006 والفلاسفة 5 شمس الد بن 
محمد بن محمود الشهرزوری؛ اعنتى بتصحیحه والتعلیق عليه السيد خورشید امد ؛ 


مهدی محق وع ۳ 


حبدر أ ياد دكن ۱۹۷۲۲۰ م 

نزمه المهجة فى تشحيذ الأذهان وتعدیل الأمزجة» الشيخ داود الانطاكى ؛ 
( باب العن ) » نسخه" خطی کتامخانه" اسل ر:دطفة »اده شاره ۰۳۸۹/۲۸ 

لنوادر الطبية الى کتب ما بحیی بن ماسويه إلى حنین بن امدق حين انقطع 
عن جلسه ؛ باترحه" لاتين و مقدّمه فرانسوی تحت عنوان : نت۸ »2 0« 16 
زا ۱/۵ » ژنو ۶۱۹۸۰ . 

النوادر الطبية » يوحنا ماسويه » باهعام بولس سباط ٩00‏ له ء قاهره 
۶ م . 

هداية المتعلّمين فى الطّب » ابوبکر ربیع بن احمد الا خویی البخاری » باهتام 
کر عجلال میتی مشید ۱۳۶6 ه . ش . 


برخى از کلات تفسیر شده در کتاب 


الالى : ار اری ۳۹۸ 

الامای : کوشه‌ه‌ای چم ۳۷۹ 
الابط : بغل ۲۱ 

ارج : ترج 6" 

الاثنا عشری : دوازده انگشتی ۳۱۸ 
الاحتمّان : اماله ۳۰۲ 

الاحلیل : ره ۳۰6 

الاختلاج : جستن اندام ۲4۹ 
الاريية : زر رات ۲۷۳ 

الا رکان : مابه‌ها ۲۵۰ 

الا ی ۵ أب درشم افتادن ۲۵۳ 
الالراق : سته شدتن ۲۷۶ 

الا متلاء : بری معده ۲۸۲ 

الامهات : مادرها ۳۱۱ 

انکین : عسل ۳۱۷ 

العرودة : سردی ۳۱۱ 

البط": شكافئن ۲۳۰ 

البطخة خر ره ۳/۸۹ 

البنصر : انگشت چهارم و ۵ ۲ 


لباب : دريان 554 


التریاق : تربای: پادزهری ۲۲۸ 
التز ید : افزوی گرفتن ۲۲۰ 
ااتقلص : فشرده شدن ۲۰۵ 
التقايص : مم کشیدن ۳۰6 
السکتل : جمع شدي ۲۷ 

اسکسم : شکسته شدن ۲۰۰ 
١ 526‏ اجبری ۳۸ 

الكوق : جمع بثر ؛ برون زدگ ۳۹۹ 
ان ف چرلی» بيه نازك ۳۸۷ 
الشفل : تفاله : ته نشن ۲۰۲ 
الجانب الانسى : درون سوى ٩۹۰‏ 
الجانب الوحشی : رون سوی ۲۹5 


بهدی مجقق ۷ ۳ 


صصص العم اوعس متصسوي سويب ل حوس بد لمعيس ب سسؤيو سي مد سي بيه كه ”.يب سب سج سج يسبيب بي سبو ني .ان لاسر سي اا ا و1701 سيد او سس سس ل يا ا 1 


الجاورسية : کشنیزه 555 

الجذام : خوره ۲۲ 

ارت : کری ۲٩۹۳‏ 

الجوع البقری : گرسنگی گاوی ۳2۸ 
الخلا : آبستن ۲۳۰ 

الحجمام : حجامت گر ۲۰ 
الحرارة : گری ۳۱۰ 

المّان : حقنه گر اماله کر ۲2۰ 


الخنصر : انكشت ينج و ۵ ۲ 
الخناق : دشوارى دم زدن ۲۷ 
داء الاسد : درد شير ۲۷ 

داء الفعلب : موی گذاشتن ۲۷۶ 
داء الحية : پوست كذاشكن ۲۷ 


داء الفيل : دره ديل ۳۷۵ 
الداخس : درد نان ۲۷۵ 


الدب الاصغر : خرس کهتر ۲۳5 
الحكة : خارش ‏ ۲۸۸ دستکاران : جراحان ۲۵۲ 
الحمصة : حود ۲۸۲ اللتماغ : مغز سر ۳۳۰ 
الحميات : تب ها ۲۸۵ الدوار : سرگشتن ۲۷۲ 
حمی الر بع : تب چهارم ۲۷۱ الدودى : مانند کرم. ۳۲۳ 


2 الغب : تب روز در مان ۳۲۹ كات الرئة : آماس ۳ ۳۷۷ 
الحنكث : كام ۲۷۹ ذات الجنب : درد بهاو ۲۷۷ 
ای : زنده ۲۷۲ الذكر : نره ۲۰۵ 


الخدر : خفته شدن اندامها ۲۷۲ ذنب الفارة : دم موشی ۲۷۸ 


مح ۰ ال طوية : ۰ ۳۱ 
الخراج 5 ورم چرك دار 4 دمل داز کونه و و به ری ۱ 
الررعاف : خون بيى 555 


الررکوة : کوزه ۳۳ 


۲۸۹ 
الخرزه : مهره ۳۰۰ 
الخضخضه : جنبانيدن آب قاسلا ۹ 
الخلفة : اسبال ۲۵۶ رودکای : روده ۳۱۸ 
الخناز ی : خحوکان ۲۷۳ رياح الافرسة : کوژی ۳۰۲ 


ار مد : آماس خولی در جنم ۳۸۰ 


| تیه 50 عوه اس مد له و عط 5ج ی و ده یی اس بو هخا موه مس ع تم دا او 


رصح ل 


الر باضة : ورزش ۲۸۲ 

رم : جرك ۲۸4 

ازج : پیکان ۲۷۰ 

ال حل : كيوان ۳۱۰ 

الز هرة : تأهيد ۳۱۰ 

السبل : پوشیدق حدقه نون ۲۸۳ 
السرسام : تب گرم ۲۸۳ 
السرطان : خر جِنكّك ۲۸۳ 
السعفة : ريشى سر ۲۸4 

السفود : سیخ ۲۷۵ 

السكتة : خاموش بیفادن ۲۸۶ 
الك" : ریش شدن شش ۲۸۰ 
السلعة : غدد ز ر بوست ۲۸۵ 
السهم : تبر ۲۷۵ 

سيثى الوزن: بدوزن ۳۲۲ 
السوداء: دردى خون ۲۸۲ 
الشيكرة :شت و 6: ۲۸۹ 

الشم ناق كران شدن پیله ۲۸۷ 
الشری : بشترم ۲۸۷ 

الشظایا : پاره‌ها» شکافته‌ها ۳۱۱ 


الم خورشيد ۳۱۰ 


سا مسومو سوم ديشر صموصسس و ز 1 


حي سوسس لجسي موسي یریس پوس میت وسوس سمي لج رمال العم د سيدا لمح 


شوشه : شش ۲۸۵ 

الشوصية : باد هلو ۲۸۸ 

الشؤون: بندهای سس درزهای سر ۲۸۸ 

الشهوة : اشتها ۲۸۹ 

الشبوق : بلندى ۳۲۵ 

الكتهوة الكلبية : اشت‌ای سک ۲5۸ 

لصنافن : نام رگ خصوص ۲۹5 

الصدید : زردات ‏ ۳۲۱ 

الصفار : زردی ۳۲۳۳ 

الصفاق : يوست ۳۰۲ 

ااصفراء : کشک خون ۲۹۱ 

الصيدنانى : داروشناس ‏ داروساز ۲۶۰ 

الضارب : زننده ۲۹۵۰ 

الظكرة : ناخنه ۲۹ 

الطمث : حون زنانی ۳۷۹ 

العام الصغر : جهان کهین ۲۵۰ 

العالم الكبير : جهان مهن ۲۵۰ 

عرق البدن : رگ تن ۲۵۷ 

عرق الرأس : رگ سر ۳۰٩‏ 

عرق النساء : رگ نوا ۲۹۹ 

العضو التشابة الاجزاء : اندام یکسان 
۳۹۸ 


سس نو و تست ای سب روپ سس وی رو رون 
| 


سس سب سوریس سس سا 


ميدق 00000000 ۳۹۹ 
العطارد : تير ۳۰ القولنج : بسته شدن طبیعت م 
العظم: استخوان ۳۰۱ لقولون : بنج رود ۳۰۷ 
العكر : دردی ۳۸۹ القوی : تروهای بدن ۲۰ 
علاج اليد : جراحی ۲۳۰ القياس : سنچش ۳۲۱ 
الغدد : دژینه ..سم القيابى : صاحب القیاس ۲4۰ 
النزال : فى ۳۲۵ ۳ / : گران شدن اندامهای مردم 


الغشاء : رده ۰۱س 
الخضروف : غذغر ۳۰۱ 


الغمز ۰ فشردن با دست ۳۲۳ 


كافيندن : شکافتن ۲۸۵ 

الكرب : اندوه ممم 
گوز : جوز » کردو ۲۸۵ 

عنده : عده ۲۸۵ ۳ 

اللذ ع : سوزش ۲۹۲ 

مر ااضارت : ناجهنده ۲۹۲ ۱ ۱ 

© كار 7 اللموة : ك؛ شدن روى ۳۱۲ 

فرانیطس : سرسام كرم ۳۰۵ ۱ س ۰ 

7 1 ۳ ] َ الای ۳ كوشه چم ۳۳۱ 

الفالج : سست شدن دست وياى ۳۰۱ 

الفصاد : رك زن ۲۰ 

الفضلات : زیادی‌ها ۲۵۶ 

الفواق : ز غنج؛ ۳« ۳ لیترغوس : سرسام سرد ۵ ۳۰ 


ل ۳۰۶ الراق : يوست شم ۳۱۰ 
القراد : کنه ۲۹۶ الرض الصبیالی : بماری کودکان ۳۹۰ 
القر ع : کوفن ۳9 


الممضع : دنشتر ۰ ۲۲۸ 
التواتر : دمادم اضف 
التتفط : زخمى ۲۹۲۰ 


ار ض المستعاذ مئه - بهاری باه بر خدا 


القلاع : درد دهن ۲ ۳۰ ۳۳۷ 
القمر 8 ماه ۳۰۱۰ المرفق : ارج ۳۰۹ 


۱ :7 م انك و ۳۰ 
المملة : شيش ۲۹۶ أرى : سر 


۰ سكس سو سسسحواته اسح ۰ص 


سي ا ال و وس سم م ا سوه 


ووم كلماث تفسير شده دركتاب 


اطر2 : هرام ۳۱۰ 
الشاخ : سالخوردگان ۲۸۹ 
الشتری : اورمزد ۳۱۰ 
المطبقة : فراگز ۲۸۰ 
الطرق : چکش ۳۲۷ 
المعى : روده ۳۰۱۷ 
المعى الاعور : روده یکث چشم ۳۸ 
العی‌الدقیق : روده باریکث ۳۲۱٩‏ 
العی‌الصام : روده* روزه دار ۳۱۹ 
المعى الستقم و فراخ ۳۱۹ 
النشار : اره هبس 
مغ : كود ۳/۸ 
الملغص : درد بسنا 
المتزج : أميخته ۳۱۷ 
الملترق : سته ۲۰ 
اطثبث : براکنده ۲۹۲ 


المدخر : سواخ بیی ۳ 


الوثر : زه مان » ابريشم رباب يا چنکث 
۳۲ 


وجم الورك : درد مسرن ۳۳ 
الورد : تب هر روزی ۳۳۲ 
الورك : سرین ۳۳۲ 

افيضة : پیچش شم ۳۳۲ 

الببوسة : حشی ۳۱۱ 

النايض : جهنده ۲۹۵ 

الناحس : شوب آور ۲۷۷ 

ناخن خوارج : ان خواره ۲۷۵ 
الشای : بالنده ۲۷۲ 

و برون آمد ۳۲ 
الشخاع : يشت مازه ۳۳۰ 
النقرس : درد بند یا ۳۳۱ 

عاز دیکر : عاز عشا ۲۷۷ 

النمله : هزار چشمه : زموره ۳۳۱ 
اللمی : مورچه‌ای ۳۲۹ 


بقراط 


يع # س 24 
(العمر و قصصير 7 طَوِيلّة والر زهان جديد) ۱/۱۳ 


ارسطوطالیس 


و الى او ره هر ۱۳ ل ی 


هن بت و تعجّب منه مالم یرف سب فا غرف 
.السبب ال التَعجّبُ ۰ ۱/۱۸ 
بقراط 
ی ل رصن 

۱/۲۰ ۲ الطبيعة كافية فى شفاء الامُرااض‎ ١ 
بقراط‎ 

0 ان الأبدان ای تست نی کلم دی از داد شرا ) 
۳۳/۸۳ 
افلاطن 


ووه ل م ل 


إن الشی 3 ۶ ای بعسده م<أورة بالبعن بقی ( ۱/۳۵ 


افلاطن 


اا سا | 
5 خی لسسع ان تست موی 


۳۰۲ سخنان بزرگان 


« إن الصّنَاعَة ین الیل والکثر» ۱۵/4۰ 
افلاطن 

« ده ( - الفیلسوف ) اتمه بالباری بقدر الطاقة 
البشريَة ۲ ۷/۵۳ 
بقراط 

« إن ت ع م النجوم 5 صناعة الطب نس بيسيرة و ) 


۱۳/۵۵ 
الحكماء 


ةس 6 سا سير ص م رار 1 4 


) الهذدسة یفتح * عن العقل الذی الو احدة هن عدوده حسر 
من لف عدن م من العيون التى ذ فی‌الر أس ) ۱۰۱/۲ 
کشب على باب مدرسة افلاطن 


#۵ #9 جح مس مسر مصم 


امن لم یخی الهندسة قلایدغلن مجلستا ۰ دبع 
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